
l[[[[[ 

 91ز مجموعه سب

 ان به نام یزدان مهرب

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

های  آثار مندرج در مجموعه »کتاب   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه

می  ارائه  کتاب جلدسبز«  کتاب گردد.  جلدسبز،  دهه های  طی  عمدتا  که  است  پنجاه  هایی  ی 

فایل   است.  شده  تکثیر  حفظ،  جهت  عجالتا  ایران،  بهائیان  ملی  محفل  توسط  خورشیدی، 

کتاب شدهاسکن  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  کتابها،  جمله  از  اینترنتی  بهائی  خانههای  ی 

(library.com-https://bahai/ و کتابخانه )( ی افنانhttps://afnanlibrary.org/  موجود بود. اما )

هاست که قاعدتا از حیث جستجو و شود، فایل وُرد همان کتاب ای که اینک تقدیم می مجموعه

 کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد.  برداری از عبارات،قابلیت کپی 

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. معاصرین ما  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهمحققین قدیمی را دارد که با آن می

های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد  گر و استاد، استفادهاز طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهش 

را عصای دست خود می می آنها  و  اعتبار کنند  و  وثاقت  که  نیست  پوشیده  فن  اهل  بر  اما  سازند. 

خورده  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهمحتویات فایلهای وُرد، به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی  چینی واژهوفشدن تایپ متن و درهم ریختن حر

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف وسیعی از افراد  و نسخه 

متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار  

توان از همین  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهار میدهند و از مزایای آن برخوردمی

دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود  

تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته باشند. 

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/


ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح ها در مجموعه لب، بسیاری از فایل نظر به همین مط

 ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: آثار مندرجه در مجموعه

های چاپی یا  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه -1

حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ    خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار

ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن  توانستیم هیچ نسخهدر دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمی

ای  نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهشدیم تا در مواردی که به 

ن مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از  ی تایپی را بر هماکلی اصلاح و نسخه

تنها آن را با متن همان اثر در دیگر مجلدات سبزها  آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نه

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده ایم بلکه اگر نسخهمقابله کرده

نتیکرده در  نسخهایم.  پیش جه،  نسخهی  مندرجاتِ  با  مواضع  برخی  در  )جلدسبز( رو  اصلی  ی 

ی صفحات  ی صفحات اصلی )شماره دهی درست، شمارههایی دارد؛ اما محض ارجاع تفاوت 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است. نسخه 

 ده است. آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح ش-2

طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به در مجموعه   -3

الحرمین و  صحیفه که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین  82عدلیه، مندرج در جلد    صحیفه 

ده، منتشر شطور کامل، و تصحیحاعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع به

 شود.می 

خورد: ای به چشم می هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه   -4

یا توقیع از جمله، تفسیر »بسم  یافته بود، و  الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر 

که در     60هذا( در جلد    حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های

طور ناقصی که به   98ی  شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعههایی دیده می داخل متن افتادگی

های دیگر بر طرف شده  ی این نواقص با توجه به مجموعهی حاضر، همه منتشر شده بود. در مجموعه

 است. 



دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت(  در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهکرده 

ایم. از جمله، از تمامی مجلدات  ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده برای مقابله   -6

های ه کتاب تفسیر  »های هو«  از مجموع  14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی جلدسبز استفاده کرده 

و منابع دیگر    86،  67،  53جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و های جلدسبز، مجموعهایم. افزون بر نسخه نیز استفاده کرده 

 ایم.رو داشته مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

تر باشد. مثلاً گاهی ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهسم الخط واژهدر مواردی ر  -7

ایم  صورت »جلالة« نگاشته است و ما ترجیح دادهی »جلالت« را بهی اصل کلمهکاتب در نسخ

 آن را »جلاله« تایپ کنیم 

شده مایل بودیم که از نهای اسکشود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایلدر پایان یادآور می    -8 

مند باشیم؛ اما این مهم، های موجود، بیشتر بهره همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. 

های فایل      اله کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیحِ  ویژه از جناب ولیجا بهدر همین

ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در  شدهتایپ 

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه  ادامه 

به اغلاط تایپی برخوردند   کنیم تا اگر در حین مطالعه ها درخواست میی خوانندگان این فایلاز همه

ست که در آینده، تمام ا  آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این

کم در حد آنچه که در مورد آثار  دست   –تر  ی علمی و  اسلوبی دقیق های این مجموعه، با مقابله فایل 

 و یاران علاقمند شود.تقدیم دوستان   –حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده 
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ملاحسین  خط    

 بسم الله الرّحمن الرّحیم                                             1ص

و ان    *علی صراط حق مبین   و کانبالله و ایاته    قد امنشهدالله لعبده فی ذلک الکتاب انه  

اجدین   ان یومنبقیه الله لمن اراد    منذلک الکتاب ذکر و انا   *بایات ربه و یتبّع امره و کان من السِّ

موات و الارض و انا  لةبالغحجّتک  لنعلم ان ما نزل   اللهلشاهدون* و لقد بلغ عبد لنحنلمن فی السِّ

شهد کل آیات    کمنکمه  ح  منعلی قلبه و الله شهید علیم* مثل الذین یقرّون ایات ربک ثم یعرضون  

  ایات   ا فیعدل*  لمسطورحکم ربّه قل انّ اولئک لهم المشرکون فی کتاب الله     منالله ثم اعرض  

التبیان بحکم ایه مما نزلنا الیک لا و ربک انّ أشهد ان اکثر الناّس لا یعقلون و لا یؤمنون و لا یشعرون  

هتدون  من کل حمیر و ان الحمیر یشعر کیف یاکل الشعیر و انهم لایشعرون و لایقتلهم الله کانهم اضل 

لیس الله بکاف یوم الحساب لانفسکم ان   بایات الله جهره و لا تشعرون افما لکم کیف تکفرون(  

 2ص

ربکّ و الله علیم   و قد جئناک بایه من ...نآفی القرفانا کناّ باذن الله مرتقبون* و ان الله قد نزل   ارتقبوا

محض بمیل    من شیاراد ان یکفر بربه فاظهر عملا من الشیطان و انتم بلا    خبیر * و ان فرعون لما

علی الله   اتکللصابرین* ان انفسکم تکذبون و لا تشعرون* ان اتبع حکم ربک یا عبدی و کن من ا 

تحشرون* و ان فی زوال  یوم الذی کل الی الله    یلاقواو اعرض عنهم ثم ذرهم فی خوضهم حتی یا  

و   لجحدکم  انقضت فی ایام الله خمس سنه جزآء  الانعلیکم باذن الله ایاتنا    حرمناذلک الیوم قد  

انا لا نظلم علی احد منکم قدر خردل و الله یعلم حکمنا و انتم لا تشعرون بایات الله قلیلا* ان اصبر  

حجاره سجیل   کونواالناّر بشرککم ثم    دخلوااوتجب لاحد منهم و قل موتوا بغیظکم  یا عبدی و لا  

قل لو تفدوا من فی الارض ان تسمعوا بعد ذلک الحکم ایه لمن یقبل الله من احدکم و ان   منضود

  ن کنتم بحکم الله تتذکرو  فی کتاب الله لا نفسکم من نار جهنم ان  اکبر  حرف من ایاتنا عنکم  منع

   ما اکتسبت ایدیکم فبس
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ربکم و ارجعوا الی حکم   وافی ایاّمنا و سآء ما انتم تحکمون* قل یا اهل الارض ان اتقوالله و استغفر 

فوالذی خلقکم و جعلنی حجه    لتبلغون ثم لتنصرون  الله ثم اتلوا ایاتنا ان عرفتم امرالله لتوقنون ثم  

بین یدیه ثم  کتاب الله  حکم الله لمن علی الارض اجمعهم ان اتلوا    تثبتمن ایاتنا    ایهعلیکم ان  

 اسئلواقبل ان    من فی الکتاب    کل شیبالعدل لعلکم بایات الله لترشدون* و لقد نزلنا حکم    انصفوا

 و کفی بانفسکم الیوم فی حکمکنتم لا تعلمون*  قبل کلّ الناّس بایات ربه حکم الله ان  امنممن  

الی یوم ما   منو لقد جعلت  قلو شان ما نزل فی الدعاءعلی حکم ذلک الامر شهیدا*   مثل الایات

حکمنا و بذلک   منقد اعرضتم    لکم* قل    نصیرااذن الله لی اول مؤمن بنفسی هذا علیکم شاهداً و  

عادل فی    خیرمنهم فانک    الهی فانتقماشکو الیک     للهالطور* انا  الله علیکم ایات شجره    حرمقد  

ما انزل الله الیک ان اصبر علی امری و قل ان    اجر  و انک انت العزیز القوی و ان ذلک  الحکم

 الحمد الله  رب العالمین* 
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 الله تعالی  ملا حسین سلمه  ةفی ورق  ةالاحادیث المکتوب

 بسم الله الرّحمن الرّحیم                                           4ص

کله و لا ینقطع موادّه و انک لا    یارزلا  قال علی علیه السلام  اللهم و انی لاعلم ان العلم  

 کتحج  تبطل  لا  کیحجه لک علی خلقک ظاهر لیس بالمطاع او خائف مغمود    منارضک    تخلی

  جل عند الله    الاعظمون  و  او کم اولئک الاقلون عدد  هم  نیابل    هدیتهمبعد اذ    اولیائکضل  تو لا

ذلک    فعند  نهجهم  ینهجونو    بادابهمون  بالائمه الهادین* الذین یتاد  الدینالمتبعون لقاده    ذکره قدرا

بهم ما    جیبتسفت الایمان    ةحقیقالعلم علی    یهجم  فیی حدیثهم  یستلینون  و  العلم  لقاده  ارواحهم 

و  مااستوعر المکذبون  منه  استوحش  بما  یانسون  و  العلماء   اباهعلی غیرهم  اتباع  اولئک  المسرفون 

عدوّهم   من  الخوفو  ه و دانوا بالتقیه عن دینهم  و ولیاااهل الدنیا بطاعه الله تبارک و تعالی و    صحبوا

وله الاعلی فعلماهمّ و اتباعهم خرس صمت فی دولته الباطل منتظرون لد  بالمحلفارواحهم معلقه  

   ها هاالباطل  یمحقالله الحق بکلماته و یحقسالحق و 

 5ص

الی رؤیتهم فی حال ظهور دولتهم و   شوقا  و یا  تهمیطوبی لهم علی صبرهم علی دینهم فی حال هد

ابی عبدالله    و ذرّیاتهم فقال  و ازواجهمصلح من ابائهم    منالله و ایاهم فی جناّت عدن و    سیجمعنا

ابین  م و الله انّ امرنا  الّا کافر و قال علیه السّلا  همباس لا یسمّیه    رجلصاحب هذا الامر    السلام  علیه

من هذا الشّمس و قال الرضا علیه السّلام انه لیس من احد فی شیعتنا بتلی ببلیّه او یشتکی فیصبر  

  لتشمئز م قال ان حدیثکم هذه  علی ذلک الّا کتب الله له اجر الف شهید عن ابی جعفر علیه السّلا

کل بطانه    فیهایسقط    فتنه  یکونان    بدلاو من انکره فذروه انه    فزیدوه   بهاقر  منفالرّجال    قلوبمنه  

خالطوهم   مو شیعتنا و قال علیه السّلا  نحنحتی یسقط فیها من یشق بشعرتین حتی لا یبقی الّا    ولیجه

علی دینکم و الله    ام اتقوو قال علیه السلا   صبیانیه  رهالاماذا کانت    بالجوانیه  و خالفواهم    رانیهببال
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 واا فصارمفیضیعوهم امر الناّس بخصلتین  بالتقیه فانه لا ایمان لمن لا تقیّه له و قال علیه السلا  ااحجبو

   علی غیر شیءهما نم

 6ص

والحمد لله ربّ   فافعل ما شئت فانه لخبیر علیم  ک م اذن الله معاو قال علیه السلا  نوالکتما  الصبر

   العالمین
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 میرزا حسن خراسانی  توقیع خطاب به حاجی                         6ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحکیم* و انه    ذکر اسم ربکّ الذی لا اقرأ کتاب  
ّ
قد تنزل من لدن   لکتاباله الّا هو العلی

 حکیم* و انه    فیهبقیه الله امام حق مبین* و ان ذلک حکم لا ریب  
ّ
الحق فی   لهوتنزیل من لدن علی

ربکّ فی فی حکم قسطاس  ؟؟* و انّ هذا صراط    ربکعلیک کتاب    یتلوالسّموات و الارض  

لبدع لی یقبل ایات ا  حرفا منسمع    الا منصراط عزیز حمید*    الیالسموات و الارض یدعوا الناس  

نزلنا الان الیک تعدل ایات    مما  ایه  انهمن السّاجدین* و    کانبایات ربک و    یومنله عمله الا ان  

بقیه الله سیسئلون* و کفی بذلک الکتاب حجه الذکر لمن   منبعد ذلک کل الخلق    من  و انالاولین  

   علی الارض اجمعین* و لو نزل الله القران ایه واحده ما لاحد ان یقول

 7ص

حرفا و اما نحن لا نفرق بین حکم الله و کل فی حکم الکتاب له عابدون* و لقد فتنا الناس    فیها 

  حشرون یکتسبوا انصیبهم من الکتاب و کل الی الله  الذین من قبلهم فکل قد ا  فتننا  دقبالحق بمثل ما  

ابتعوا   الذّین  و    ان  و هاجروا  الله  الذّین   الی ایات  انّ  و  المهتدون*  فاولئک هم  المقدسه  الارض 

یکذبون بایاتنا و ابتعوا اهوآئهم فقد حقت علیهم کلمه العذاب و اولئک هم لایشعرون* الا یا ایّها 

بکم الرّحمن  رفانه لهو الفوز الکبیره و ان الله      الملاء الذّین اتبّعونی بالحق ان ابشروا بالروح من عندی

فی لوح العرش و ان ذلک لهو الفوز العظیم* قل یا ایها الملاء ان ارفوا ممن استقر    قد کتب اسمائکم 

من الفآئزین    اعلی العرش فی الحرم الاکبر ثم اخرجکم لحکم الله و ادخلوا بلد الامن کافه لتکونو

ب  ان ادع الناّس بالعدل و بلغّ حکم ذلک الکتا  التقیسید الزّکی الحسن  لمکتوب  الا یا ایِّها ال

  لمن علی تلک الارض و من فی حولها لیهلک

 8ص
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الله ربکّ لسمیع علیم* و انّ الذّین    و کانبالایه القدیمه    من نجیالبدیعه و ینجی    بالحجهمن هلک   

الله   لو اذنعلی الله بان ذکر اسم ربکّ یاخذ ما اراد من کلمه القرآن قل سبحان الله و تعالی    افتروا

 عزیزٌ* ان اتبع حکم الوحی ثم بلغ مثل    و کانمثل القرآن    کل حرفلعبده ینزل فی  
ٌّ
الله ربکّ لقوی

  و اعلم المهتدین*    و کانوا منذلک الکتاب الی الذین قد سکنوا فی السّبل لعلهم یتذکّرون بایات الله  

قل ماشاءالله لا قوّه الّا بالله هو الذی   الیهان امش فی سبیل    لشیعتی  نجبانّه سبل البحر ضیق ما  

بیده کلّ الامر لا اله الّا هو لغنی ورود* و ان لم تک فی خوف من حکم البغداد فاجهد فی سبل  

کر لعلهم یتذکرون بامر الله و کانوا  علمآء المن  من  و الایه المحکمه لمن سکن فیها افّ   بالحکمهربک  

الذی قد جائکم بایات   ناالمسلمین* الا یا ایّها الملاء کیف تحکمون بالباطل فی حکم عبد  من

 الله  بحکمبینات علی حکم القران بعد ما انتم 

 9ص

لتوقنون* ان اصبروا فان یوم الفصل لحق و انا لنحکم باذن ربک بین الناّس و ما الیوم  فی انفسکم  

والله قوی علیم* ان اتقوالله یا ایها الملاء ثم احضر انفسکم بین یدی الله ان استطعتم    ذرهظلم عدل  

تقدروا ان   بمثل ذلک الکتاب لکم دینکم ولی دین الله العزیز الحمید* و ان لم تقدروا و لن  ان تاتوا

عرضوا عما انتم من الباطل و ادخلوا الباب سجّداً لعلکم تفلحون* فا  اورلن تقد  یمدونکمکان الکل  

الله العذاب علی من کذب و ان لم تفعلوا ان ارضوا بحکم  الله فی القران و اسئلوا الله من عدله لینزل  

 فان خف فی ایام ربک من احد  * و علی ذلک حکم بلغ امرالله فی السبیل و لا تالضالینمن    وکان

نفس الذی قد   وانذرالله قد کنت محشورا* و    لالی  اوقتلت  متذلک فضل الله علیک و انک ان  

  کذب بایات ربه و اتبع هواه و کان من المفسدین* و بلغ سلام ذکر اسم ربک

 10ص

من الفآئزین* و ارسل بمثل ذلک    لتکونوالهم هاجروا الی الارض المقدسه    و قلالسابقین*    الی 

امرنا و کانوا من الموقنین* و ان لاحد منکم فرض ان یدرس فی بیت باب   اتبعواالذین    الیالکتاب  
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ذلک الکتاب و اصبر الی ما تحب   اقرء  الخالایها    عظیم* فیا  مالله المقدم من ایاتنا و ان ذلک حک

بلدک فانک فی حکم الکتاب لمن الامنین لمکتوب* و قل الحمد لله رب   الیثم اخرج  من البقآء  

 العالمین* 
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 1261الحرم السنه شهر(ال)فی قرب العاشور من الشهور ةمن المدین  الکوفه لملاحسین خط 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم                                           10ص

ان هذا کتاب قد نزلت باذن ربک من لدن علی حکیم* و انه لعلی علی صراط مستقیم* و 

ان ربک یعلم غیب السموات و الارض و ما کان الناس فیه یختلفون*  وان الله ربک یعلم ما قد 

 یک الله ربک جزآءً موفوراً* و ان سنّه الله یجزفی سبیل کلمته فسوف  رایت

 11ص 

عنک فنعم المقام عند  رضی  لسنته الله تحویلا* و ان کلمه ربکّ قد  اجد قضی بالحق فقل و ماقد  

* فاستقم کما امرت و اصبر بما قد اصابک فی سبیل ذکر اسم ربکّ فان للمجاهدین  ربک مرتفقا

من القاعدین کلمه العذاب    لمنقد کان عند ربکّ مکتوبا* و ان ذکر اسم ربکّ لما قدر    القدسمقام  

قد بدل الله علیهم نعمته و اخذنا هم بمااکتسبت انفسهم علی غیر الحق لعلهم بلقاءالله یؤمنون* و ان  

قد کانوا بایات الله یحجدون* و ان ربک قد کتب   لیناالضربک لا یخلف ما قد قضی وعده ولکن 

للواردین  لبیت معتمره و ما یشهد الله  رحمه و یشهد الله علیک فی الشهر الحرام حج العلی نفسک ا

الله بینی و بینهم بالحق فی یوم الفصل و ما کان ربک بظلام للعباد* و ما   یحکم العذاب فسوف  الا

الذی   والنفسیشهد الله ربک فی الشهر الحج حج البیت الّا لنفسک و لمن اتبع الحکم کمثلک  

 یشهد الله ربکّ للظّالمین الّا نفوراً*  الحجّ ذلک حکم الله فی کتابه و ما الی معیقد جآء 

 12ص

فی    الفرقیینه علی رجل من  حجت  قد تمو اعرض عن المشرکین و قل لهم کلمه معروفاً* و ان ربکّ   

الشهر الحرام عند الکعبه بیت الله الحرام علی کلمه التی قد نزلت فی القران و ما یشهد الله ربک  

الشیطان فی صدره و یهدیه    یلقیالله ما    ینسخعلیه الا بما قد سبق حکم الکتاب فی شانه فسوف  

فان   فارتقبصیر ما تتق الله الذی الیه معادک و الیه الم الی صراط مستقیم* و قل علی رجل منهم ا
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  افبحکم عدنا و ان حکم ربک قد کان فی ام الکتاب مقتضیا*  عدتکان علیک شهیدا* و ان  الله

الجاهلیه تبتغی حکما و ان ذکر اسم ربک ما نزل فی الکتاب حرفا الا باذنه و کفی بالله و من نزل 

 و اعرض عن  الایات من عنده علی شهدا* و ان ربک قد فصل احکامه فی کتابک هذا اتق الله

لالی الله قد کنت محشورا* و   قتلت  او  ان متالمشرکین و لا تخف فی سبیل ربک من احد فانک  

 مکتوب  اجلان کلمه الله لم یاذن عبده لامره و ان لکل فی کتاب ربک 

 13ص 

فیومئذ قد کان حکم الله مشهودا* فاخرج من الارض التی قد کتب الله    ا الله ربک امر  فاذا قضی 

لنفسک و حج هذا البیت ان استطعت الیه سبیلا فان النفس قد غیبت بالامر و من حکم ربک فاستر  

کلمه اسمه فان الحکم من عند ربکّ فرض و ان الله یعلم مقرک و مستقرک و کفی بالله علیک 

الی من الحاجدین* کلمه الشرک قد بدل الله ربک هذا    قدرربک لما    ناصرا و وکیلا* و ان کلمه

* راقب کلمه التقیه ما کنت فی  محیطاربک انه قد کان بکل شیء    شاء  السِبیل و ما انا علی امر الا

فی سبیل ربک و قل علی الحکم کلمه الفرقان و قال    من عندکو لا تحزن بما قد فات و ان   حبس

یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جائکم بالبینات من ربکم    فرعون  من ال  مومن   رجل  

  رف مسصادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو    یککاذبا فعلیه کذبه و ان    یکوان  

   ذکر اسم ربکّ ملک بعد ذلک امراً* و ابلغ سلا یحدثکذاب  لعل الله 

 14ص

و   ماموناکنتم فی حکم  الامر    ان  الامنالسّابقین و قل لهم هاجروا الی الارض المطهّره بلد    الی

من ذکر اسم ربک    مسبحان ربکّ رب العرش عما یصفون و الحمد الله رب العالمین* و ان السلا

  علی المتبعین و تعالی الله عما یصف الظالمون فی حکم کلمه علواً کبیرا* و ان اجتمع رجال علی

و ان الله ربک   لاتیاتیکم الحکم من عندی فان اجل الله  حتی ا قل اصبر و لأمرلالارض المقدسه 

 علی کلّ شیء قدیرا* ن قد کا
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 بوشهر از ملا حسین   ابخطرساله                                        14ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

روح من حکمه الیک لتکونن من المنذرین* اقراءکتاب ذکر اسم ربک  لسبحان الذی نزل ا

 عزیزو  هذا   
ٌّ
و ان الله ربکّ    کن من الشّاکرین و ان اذکرالله ربکّ ثم اسجد لنفسه انه لا اله الا هو لقوی

لنفسک الرحمه و ان  الحرام  سبل الامر و انه لا اله الا هو قد کتب فی الشهر  فی  رایت     یعلم ما قد

  ذلک لهو الفوز العظیم* ان اتبع حکم ما

 15ص

لو کتاب ربک من  تام مبین* و انه لهو الحق فی السموات و الارض یمالیک من لدن ا  الاننزلنا   

رّ فی کلم الطور فی کتاب ربکّ لا اله الا  ورقه الصفراء لا اله الا هو قل ایاه فارهبون* و انه لهو الس

انا قل ایاه فاتقون* و ان کل شیء قد نزل فیه اسم الشیء خلق فی کتاب ربک لا اله الّا هو قل ایاه 

فی الکتاب عند ربک حکم المستضعف و انه لا اله الا هو لسمیع   نقرءفاعبدون* و ان الیوم ما  

بها والله شهید علیم* ان الذین اتبعوا ایات الله بالحق علیم* و لقد بلغ حکم الله شرق الارض و غر

  لئک هم الظّالمون* الا عرّفوا امرالله فاو قد فاولئک هم المهتدون* و ان الذّین اتبعوا اهوائهم بعد ما

نین لمکتوب  قجآء ذکر اسم ربکّ ثم استغفر لذنبه و ان اولئک هم فی حکم الکتاب لمن المؤ  نم

ا الامر لی یقبل من عمله شیء الا ان یصدق بایات ربک و کان من  و ان کل لمن سمع حکم هذ

 ین فی ذلک الیوم حکم بقیه الله و لله  دالموقنین* و ان ال

 16ص

عند بقیّه الله مصدقاً لما جآء به الرّسل من عندالله الّا   من  فی کتاب مبین* و لقد جآء الناّس  عبده

تعبدوا الّا ایاّه و ان لهو الحقّ المبین* و لقد کفر الذین قالوا ان کلمه الله یأخذ ایات ما ینزل فی 

القران و شاء لنزّل فی کل حرف مثل  نالکتاب من القران قل سبحانه و تعالی عمّا یشرکون* و انا لو  
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ٌ عزیزٌ الا یا ایّها الملاء لا تعجبوا من امرالله و ادخلواالباب بالحق لعلکم کان الله ربّ 
  ترحمون ک لقوی

علی افئدتهم   لنختممن اظلم ممن افتری علی ذکر اسم ربک کذبا فاولئک هم لایشعرون* و انا مو 

نبییّن* لون* و انّ ایه من آیات ذلک الکتاب تعدل فی المحکم ایات المبالعدل جزآء بما کانوا یع

یمدونهم علی   الجنو ما من بعد کل الخلق من حجج الله لیسئلون* ولو اجتمع الانس علی الامر و  

یاتوا بمثل ذلک الکتاب ولوکان الکل علی البعض ظهیرا* قل یا اهل الفرقان ان الضعف لی یقدوا 

  الذی لا اله الّاهو هل یفرق الحکم بین من جآءان اتقوا الله ربکم الرّحمن 

 17ص

واحده لا والقران* انا نحن لا نفرق بین حکم الله و الله  او من جاء بایهمن عند ربکّ بایات معدوده 

یفرق فی الحکم بعد ما نزل الله الایات معدوده قل   لعلیم حکیم* ولو نزل الله القران ایه واحده ها

الا هو فاخرج لحج البیت سبحانه و تعالی عما یشرکون* و اذا نزل کتاب ذکر اسم ربک الذی لا اله  

 نحکم ربک من قریب* و قل للمؤمنین الذین اتبعوک فی ایام الذکر ان ادخلوا ان ادخلوا بلد الام

الذین اتبعوا امرالله بالحق  ی  لامن حکم الکتاب لتکوننّ من الفآئزین* و بلغ حکم ذلک الکتاب  

لقوم یعقلون* و ان    ایات بینات من لدنفاولئک لهم مهتدون* و لقد نزلنا فی المدینه کتابا الیک فیه ا

حولها فحکم ربک  من فی ایام السبیل قد نزل من  الله ایات محکمات الی من کان فی ام القری و 

 ی لاالی حکم ذکر بدیع* ان ارجع الی فان الحکم قد بلغ شرق الارض و غربها و ان حجه الله بالغه  

 یحلکل الخلق اجمعین* و ما 

 18ص 

کل ما تحبون و ما لا تعلمون * و کفی بذلک    منی ول ایات الکتاب بعلمه قل فاسئلوا  یان    لاحد

م  الکتاب لدی الحجه یوم القیمه لمن اراد ان یؤمن بایات ربکّ و کان من الساجدین * و بلغ سلا 

الذین اتبعونی فی ایام الغیب فان اولئک لهم السّابقون المقربون* و سبحان الله  ی لاذکر اسم ربک 

 مد لله ربّ العالمین* لح م علیک یا ایها النبا المرسلین* و اک رب العرش عما یصفون* و سلاربّ 
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 بوشهر  از  خراسانیمیرزا سید حسن   رساله                            18ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اقرء کتاب ذکر اسم ربک ثمّ اسجد لحکمه انه لا اله الّا هو لغنی حمید* و انه لکتاب قد   

انه لکتاب لا ریب فیه قد فصل ایاته باذن الله من لدن علی حکیم*   ونزل من بقیه الله امام حق مبین  

و السر و انه لهو الحق فی السموات و الارض یتلو کتاب ربک فی کل شان بلسان عدل قدیم و انه له

 * نهبوریمین الطور فی کلم القران لا اله الّا انا قل ایاّه فا نع

 19ص

قبل ان یظهر نور نورمن ایاتنا    دو ان البحر لنف  هالایات ربک لا مبدل لحک  مداد و ان کل ما فی البحر  

 عزیز 
ٌ
 و  بقیه الله لمن علی الارض اجمعهم  حکم  و لقد بلغ    .و کان الله ربکّ لقوی

ٌ
کان الله ربک لقوی

لعزیزٌ حکیمٌ* ان الذین اتبعوا ایاتنا من قبل هو  علیم* و انه لا اله الّا هو لسمیع علیم* و انه لا اله الّا  

آهم لن یقبل من عملهم من شیء و ان اولئک لهم فاولئک هم المهتدون* و ان الّذین اتبّعوا اهو

عمله شیء الا ان یصدق بایات ربکّ و کان  منسمع حکم البدع لم یکتب  ل منالخاسرون وان ک

شیء وان اولئک لهم الظالمون* و لقد نزلنا   من  لهؤلآء القوم لا یشعرون بایات الله  فمامن الموقنین  

یه ایات بینات من لدناّ لقوم یسمعمون* و ما وجدنا اکثر الناس مؤمنین بایاتنا الاوقد ف  بااتمن قبل ک

امری ان اتق الله و لا تتبع هواک شک من  رینا هم بایات الله لمشرکین* و لقد سمعنا الیوم انک فی  ا

 فان امرالله لهو الحق مثل ما کنت فی ظن 

 20ص 

جآء بایه واحده لا والقران   او منقریب* قل لی هل یفرق حکم من جآء من عندالله بایات معدوده   

فی   تعدلسلمون* الّا انّ ایه مما نزلنا الان الیک  ممن رسل الله و انالهم  بین احد    فرقننحن لا  انا  

کتاب الله ایات النبییّن و ما من بعد کل الخلق من حجج الله لیسئلون* ان اتق الله واستغفر لذنبک و  
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الاصول ان    علمکتوب* و انا لنعلم حکم ما أنشأت فی  اتبع حکم الله البدع لتکونن من الفائزین لم

الشّاکرین* و ان ذلک    من  التکل علی الله و امح الکتب کلها و خذ عطآء ذکر اسم ربکّ هذا و کن

  نلهو الفوز الکبیر ان احفظ کلما نزل من یدی فی ورقات مذهبه بحکم ربک من مداد الذّهب لکتون

ن ایاتنا لم یعدل ملک الاخره و الاولی بحکم ربک فی  من الشّاهدین* و اعلم بان حکم حرف م

 حمیدٌ * و ما هو الا عبدالله  منه تنزیلٌ من االکتاب لا
ٌ
امٍ کریم* لن یحیط  بعلمه الّا ما شآء انه لغنی

 الکبیر* ان اتّق الله  
ّ
 امام  من الله رب العالمین* ان اتبع ذکر اسم ربک العلی

 21ص

قٌ انیقٌ و انه لعمیقٌ یبحر انللقسم لو تعلمون الناس عظیمٌ عظیمٌ* الا ان حکم هذا ا  فی ذلک الامر

عمیقٌ* و ان حکم هذا الصّراط دقیقٌ رقیقٌ* و لو شآء الناّس ان یعرفوا ایهٌ من ایات البدع لم یسطیعن  

قدر و لن تجد  * ان یاتوا بمثلها و الله علیمٌ حکیمٌ* اوصیک من حکم الله فی علم من  واقدریکما لم  

لهو السر فی ام    وان الی المستقر علی حکم الله فی علم مستسرو انّ  ذلک    مفرالله    اذن  الیوم من

الکتاب حجه  الکتاب لمستتر ان ادخل باب العدل و قل حطه لتکونن من الساجدین و ان ذلک  

ب الی علمآء  لمن علی تلک الارض و من فی حولها من بقیه الله امام عدل مبین* بلغ ذلک الکتا

العدل فانّ حجّه الله بالغه علی الناّس اجمعین* ولکل من صدق بایات ربک فرض ان یخرج من 

  شئناقد  انا  بلد الذکر لعهد بقیه الله اما حق حلیم* هذا حکم الله من شآء ان یصدق  الی  بیته مهاجرا  

 زلناحجه بالغه علیه و کان ربک لغنی حمید* و لقد نشاء یکذب ان  و من بالحق 

 22ص 

فانه   للرسوا اقرء کتاب الملوک لدی  العلمآء لعلّهم یتذکّرون بایاتنا و کان من الموقنین*    ی لا  کتابا

عزّ حفیظ* و ان لم تک فی    حق کریم و اکتب بمثل ما نزلنا فیها بالمداد الذهب فانه لکتاب  لکتاب

حکم    نمن جآء الیک و لا تخف فی سبیل ربکّ من احد فا  یلاخوف من حکم البلد بلغ حکم الله  

کل ما کتب   یمحوالله لحق و کل فی ذلک الیوم علینا لیعرضون* و لکل من صدق بایاتنا فرض ان  
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ل من لدن امام حی عظیم* و ان ذلک حکم عد  البدعمن قبل حکم    البابینالقوم الا بعضا من آیات  

الکتب   هو الذی بیده حکم کل شیء و لا یعزّب من علمه بعض شیء و انه لعزیزٌ حکیمٌ* ان احملوا

الفرات لیثبت قلوب المؤمنین من حکم الکثره و لیکونن   یم  الی الارض المقدسه ثم انزلوها علی

م ذکر  بدیعا* و بلغ سلانا  ذلمن الخاشعین* و لا تخرج من تلک الارض بنفسک حتی ینزل من ا

سبحان الله ربکّ   و.  السابقین فان الامر قد قضی و ان الکل فی حشر البدیع لیبعثون  الیاسم ربک  

   والحمد الله ربّ العالمین ربّ العزه عما یصفون* و سلام علی المرسلین*
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لت فی المدین                            23ص  )الحنفی( امامالی  ةخط ما فص 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

انّ هذا کتاب قد نزلت باذن ربکّ من لدن علیٍ حکیمٍ* ثم قد فصّلت ایاته باذن ربکّ فی  

موات و الارض قد نزل الیک الایات عربیاً  صراطٍ مستقیم* و انّه    (علی)  صراط الله فی السِّ
ّ
  غیرلعلی

الذّی   اتّقواالله  یا اهل المدینه  مبینٍ*  الیه ذی عوجٍ  ثمّ  ثمّ بمیتکم  ثمّ یحییکم  ثمّ رزقکم  خلقکم 

ی کلمته ایاتاً فی قرطاسٍ علی حکم ایات القران لعلّکم  لتحشرون* اعلموا انّ حجه ربّکم قد نزل ا

کنتم ایاّه تعبدون* انّ ربّکم الله خالق کلّ    بایات الله تهتدون* قل یا اهل المدینه اتبّعوا حکم الله ان

نون* و ما  ققآء الله تؤلهو قد فصل احکام هذا الکتاب فی الفرقان من قبل لعلّکم ب  شیء لا اله اله الاّ 

 یشهد الله للظّالمین الّا کلمه الشّرک فسوف یحکم الله یوم القیمه 

 24ص 

هذا الکتاب بین الکلّ بالقسط و ما کان الله رباّت بظلامّ للعباد* من امن بالله و ایاته و اتبّع حکم  

لغنّی ع  فقد اهتدی فانمّایضل لنفسه و کان الله ربکّ  اتّق الله و لا    نو من ضلّ  العالمین جمیعاً* 

لله خاتم النبییّن و قضی  تشرک لعباده ربکّ فانّ الله لا یغفر لنفس ان یشرک باوصیآء محمّد رسول ا

علیه کلمه العذاب بالحقّ و کفی بالله علیک شهیداً* هذا حکم الله فی کتابه و من یتعد من حکم 

  . ربکّ فلن یجد لنفسه فی یوم الفصل نصیراً* و انّ لکل علی الصّراط عند ربکّ قد کان موقفاً مسئولا 

و لو کان    نو لن یقدریستطیعن    ن کتاب للو اجتمع الناس علی ان یاتوا بمثل ایه من آیات ذلک ال

کلّ شیءٍ شهیداً* فان  علی  الکل علی البعض ظهیراً* و انّ الله ربّکم الرّحمن لا اله الّا هو قد کان  

و انذرهم من عذاب ربک فانّ اجل الله لاتٍ   ضریهااهل مکه و حا  یلااتبعت الحکم بلغ الکتاب  

   و کان امرالله مفعولا* هذا ذکر من عند ذکر الله الیک ان لاتشرک بعباده

 25ص
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ربکّ احداً و اعلم انّ الله ربکّ ما خلق قوماً الا وقد بعث فیهم نفساً من انفسهم لیعلمّهم الکتاب و  

و یهدیهم الی صراط مستقیم* و کفی بالله و من نزل الایات من عند ه علی شهیداً*   یزکیهممه و  کالح

 و سبحان الله ربّ العرش عما یصفون* و سلامٌ علی المرسلیم* و الحمدالله ربّ العالمین* 
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 شریف سلیمان  الیخط مکه                                     25ص

 الرّحمن الرّحیمبسم الله 

 حکیم* و انه لعلی صراط الله فی السموات  
ّ
انّ هذا کتاب قد نزلت باذن ربکّ من لدن علی

من کتاب ربکّ انه لا اله  القی الیک  بلسانٍ عربیٍ مبینٍ* ان اتبع ما    الایاتو الارض ینزل الیک  

یک  حنو    اء الغیببانالّا هو یهدی من یشآء بامره و کان الله ربکّ علی کل شیء شهیداً* ذلک من  

و انّ ذکر اسم ربکّ ینزل الیک لوحاً بدیعاً هذا   شاکرین*  للکنت علی هدی من ربکّ و لتکوننّ من ا

ل للمؤمنین و ابلغ کتاب ربک الی المشرکین لعل الناس بایات الله یؤمنون* هذا تکتاب و انک ا

 حکم الله لاهل مکه و حاضریها 

 26ص 

احدا* و کانوا فی دین الله لمن المهتدین* قل یا اهل مکه ان اتقوالله و  کوا بعباده ربهم  ران لاتش

وا ان حجه ربّکم قد نزل الی عبده الواحا من کتاب حفیظ* لعل الناس یؤمنون بالله بایاته و ماعل

امن بالله و ایاته فقد اهتدی و من ضلّ فانمّا یضلّ لنفسه و کان الله    منکانوا علی صراطٍ قویم* قل  

بایات هذا الکتاب لن یقبل الله من عمله شیء و قد کان فی ضلال    رخبیرا* و من کف  علمونتبما  

من ولی و لا نصیر* قل یا اهل مکه امنوا بالله و ایاته و اتبعوا    یجد لنفسه فی یوم الفصل  نمبینٍ* و ل

کل الیه یحشرون*  کنتم ایاّه تعبدون* هو الذّی لا اله الّا هو قد خلق کل شیء بامره و    حکم الکتاب ان

لو کنا نمدهم عدل    قل لو اجتمع الناس علی ان یاتوا بمثل هذا الکتاب لن یستطیعن و لن یقدن و

تم فی دین الله  نک  کم اننبرها  هاتواشاهدا و نصیرا قل للذین یکفرون بایات الله  انفسهم و کفی بالله  

  اه و افعلوربّکم و ایات  لحجهلن تقدروا فامنوا  و صادقین* و ان لم تقدروا

 27ص



18 

 

لا ینسینکّ الشیطان حکم ربکّ فان اجل الله لات الخبرلعلی هذا الصّراط لعلکم تفلحون* اتق الله  

کنتم ایاّه تعبدون*   و کان الله علی کلّ شیء شهیداً* قل یا اهل مکه هذا حکم الله فی کتابه فاتبعوه ان

و   الا ّ  ربک  بایات  مؤمنین  الناس  اکثرهم  وجدنا  ما  و  یعقلون*  لقوم  الایات  نزل  قد  ربک  ان  و 

قدوجدناهم بایات الله لمستهزئین* اولئک هم اصحاب الناّر فی کتاب ربکّ و ما یشهد الله للظالمین 

خره بک حجاباً ستورا هذا حکم الله  الّا نفوراً* و انا نحن قد جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون بالا 

لیشاء الله و کان الله علی کلی شیء قدیراً*    انالله سبیلاً* و ما تشآؤن الا    یلا فی کتابک قل فمن شاء  

فیه   ما کنتم  السّموات و الارض و  و ان ربک قد فصل الایات لقوم یسمعون و ان الله یعلم غیب 

ما کان الله لیظلم علی نفس من بعض ذره و کفی    ل بین الکل بالقسط  صف یتختلفون* و ان ربکّ  

 انه و ربّی قل ایبالله للمؤمنین حسیباً* و یسئلونک من هو 

 28ص 

کذلک قد فصلنا الایات فی لوح حفیظ محفوظ* و ما صراط عزیز حمید*   یلاالحق یهدیکم    لهو 

شآء ربک انه لا اله الا هو علی ما یشآء قدیر* و  کذلک قد نزلنا الایات لا    نم  یتذکر بایات الله الا

علی هدی و کتاب مبیبن* و ان ذکر اسم ربک قد نزل فی المدینه کتاباً   ولی الالباب منکم لتکونن

کفی الله للمؤمنین   و  لیعلم الناس انه علی کل شیء قدیر* و کفی بحجه ذکر اسم ربک  هاعلی اهل

 م علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین* سبحان الله ربک رب العرض عمّا یصفون* و سلانصیراً* و  
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 لی کرمانی عحاج سید خطاب به                                     28ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحق   لهو  ربکّ  فان ذکر اسم  باذن الله  الیک  القی  ذا  لما  فاستمع  قرات کتابک هذا  قد 

لا یحیط بعلمه الا من شآء ربک انه    وکلمه عظیم*علی  انه لعلی  و  صراط مستقیم و    یلایهدیک  

علی کل شیء قدیر* فاستقم علی الدین کانک فی بین یدی الله قد کنت قسطاس مبین* و ان کلمه  

 ت بالحقّ قض البدع قد 

 29ص 

اجعل فی ذلک  مو ما کان الله ربکّ بظلامّ للعبید* و انّ هذا صراط ربکّ فاسلکه بالحقّ فان الله   

هذا شاهداً و نصیراً* و اعمل لله کان الله لم یخلق دونک خلیلاً و انصر    الیوم دون ذکر اسم ربکّ

کلمه ربکّ فان للناصرین حسن المقام عند ربکّ قد کان مقضیاً و انّ ربکّ قد نزل فی کتابه حکم  

الخلق و ما یتذکر بایات ربک الا لمن کان فی عنقه عهداً ان الذین یبایعون ذکر اسم ربکّ فانهم  

و شهیداًیبایعون الله ناصراً   
ّ
بالله علی و کفی  ایدیهم  فوق  یدالله  العرش  عما   * و سبحان ربک رب 

 یصفون* . سلام علی المرسلین* و الحمدالله ربّ العالمین* 
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 ة سلیمان خان فی المدینالحاج                                    29ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 حکیم* و انه لعلی علی صراط مستقیم    سطرت من یدانّ هذا کتاب قد    
ّ
و ان   الذّکر هذا علی

الا قد فصلناه فی کتابک هذا لوحٌ حفیظٌ* و ما شی  ربک یعلم غیب السموات و الارض و ما من  

الله حکمه و لکن الناس لا یعلمون* و انّ ربکّ لو شآء لیقضی ما قد     قد فصّل  و  شئت الاذ  شئت ا

علیک الشان فی نفسک انه لا اله الّا هو حکیم علیم* ذلک من    کرهن الله  سئلت فی سرّک و لک

اء اللوح تنزل الیک لتذکر الله ربک ذکرا کثیرا* و لتکونن فی صراط ربکّ هذا علی یقین مبین* بنا

 وتعالی الله ربکّ عما یقول الظّالمون علوّاً کبیراً* 
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 خطبه در علم حروف                                             30ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

یاته المتجلیه فی عزّ الفؤاد بغیر تشبیه و لا تفریق لیشهد الکل  آالحمد الله الذی قد عرف ذاته ب

ئهم فی مقعد الوصل ان لا اله الّا هو قد ابدع مثل الاحدیه فی حقایق  رفی مقعد الفصّل صنع بآ 

الضدّیه لیعلم الخلق فی کل شان حکم الرّبوبیه فی هیکل   منالخلق بلا مثل من الوصفیه و لا شبه  

نعت الجوهریه و لا صوره العرضیهّ  اله الّا هو و قد اخترع مظاهر الجمع فی کل التفریق بلا    لاالعبودیه  

  حد نکلّ ذرّات الوجود فی تلقاء وجه المعبود بتنزیه الوصف ع لیوقن

 31ص

 وبداع  اله الّا هو و قد انشا بعز قدرته فی ورقات شجره السیناء صور الا  لاالاسمیه و النعت الوجودیه   

 لا ا قد احاط علم الرحمن  مما یمکن فیها لیخرج کل العباد من کل حرف حکم ما ینزل فی القران و  

قول احد فی صنع الله بعضا من  یاله الّا هو و قد خلق فی نقطه الخط علم الحروف و کل شیء لئلا 

  من الیوم    نری قدما قد خلق الله فی شجره الاول ان لا اله الا هو و لالذر حکم  یری فی نقطه  لالقول و  

ان نرسل من    فاردتحکم اوّلها بالعیان    سئلو اختها بعد ما قدنفس فی السفینه حب علم الحروف  

لیشهد الناظرون فی تلاوتها حکم الشجره علی الطور    اختهانقطه البیان حکما نقطه علم الحروف و  

ن نور الحمراء هنالک   خیط الصواب م  حرکلا اله الّا هو و ان مثل ذلک فیعمل العاملون الا اذا  

من افق  یشهدنّ الموحدّون فی افق السّماء طلوع خط بیضآء لن من اهل العماء و  والطوری  نفلیصعق

ب عز و ربی لیاتینکم عالم علم الحرف و اختها لا ی   ایالسوداء الیس الصّبح من نور الجلال فیها قل  

 32ص

ان فی    علمه  من و  فصّلناه فی کتاب حفیظ  قد  و کل شیء  قد حار شیء  النقطه  العقول    تتلک 

لا  او اقروا    ما  رف الکلّ بالعجز من علمتقد اع  حتی  من بعد  آءانفس العلملت  ضالحکماء من قبل و

ثباتها بالعدل لا اله الا الله و لمن شاؤا لانهم ما یشآؤن الّا ان لیشآء الله و کان الله علی کلّ شیء  
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  حدیه هیکل الافی  النبوه فی هیکل الربوبیه و نعت من العبودیته    اخت مقتدرا الا ان ذلک العلم  

فی الورقآء ان اتّقواالله فان   ا نطق الانسان  ذاولمن یحیط بعلمها احد الا ما شأءالله انه لعزیز حکیم*  

باذن الله  * قد رشح من طمطام الله البیان و قد غرق فیها خلق کثیر و یمشی  عر زکواهذا المسلک و

م الّا الله و سبحان الله عمّا یصفون* فیاایها الناظر تدق النظر وصف البصر  هعلیها فئه قلیله لا یعلم عدّت 

معارج الحقایق والق ما فی یمینک و الشمآئل من اشارات    ائق و تعقد فیقرل و ترق ا  کو اغمض عینی

 عه لایقدر احد ان یخرج من هذا  سبالدقایق  ثم استقم علی الصّراط ثم اعرف ان لهذه العلم اصول  

 33ص

و الایقان بها ان اعرف حق النقطه فی اوّلها و علم حروف   تهافر عملا بعد  امن المآء    هالمواج قطر  البحر

و علم مراتب الفعل فی کل وجه منها و علم الها عند اخذ الاعداد بعد   اخرها  النوّرانیّه و الظلمانیه فی

و نسبتها لاکواکب السبعه ذلک حکم الله فی علم النقطه  الحسنات و حکم الایام    عدداو فی  و  ثبتف

جفرالاکبر خذ بقوه    منذلک رشح مما اخذت    رایبالحق و ما کذب الفؤاد ما    بما قد رأی الفوأد

الله ما القیت الیک و کن من الشّاکرین* ان اتبع حکمی فی ارض النقطه بانها هی شجره لا شرقیه 

ال الف  الیها  الاقرب  ان  نهایه  مالا  مظاهرها کل حرف لا  سیرت  قد  غربیه  ثم بیغو لا  اللینیه  ثم  یه 

 فی  الجوهریه فی احرف النوّرانیه ثمّ العرضیّه فی احرف الضدیّه ثمّ السّاکن ثم المتحرّک ثم الالف

حکمها فی الکتاب ما نشاهد بمثل السنه و اعرف بعد حکم الالف فی احرف    ناول کل حرف فا

لکل وجه    ان  مثل یشا کلها و  من دوندون حرف التی اختصها الله بنفسها    هاو العشرین بمثلالثمانیه  

 عزیز   انهالّا الله و من شآء  لاحدمن النقطه فی مظاهرها حکم لایعلم 

 34ص 

ا و ان الله قد خلق لحرف الالف مهکلّ حرف حک  فیا لیعلم اهل الافئده  هنمنا اذکروجهاًاو هاحکیم  

طاء حکم القضآء  حکم الاراده ثم للعین حکم القدر و ضدها ثم لل  ثم لهاءحکم الفرودس و اهلها  

للام حکم الکتاب و شبهها ثم للقاف حکم الاجل و و اختها ثم    ذنو مثلها ثم للکاف حکم الا
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 مسکه تلک نفی لوحٍ مبینٍ صراط علی حق  کریمتلک السبعه و ما نزلت فی مظاهرها کتاب  هاشکل

فیها تقدر ان تخرج حکم علم النّقطه    ها الناظران کنت تعرف ما اشرت  احرف النورانیه اربعه عشرفیا ای

  الیک من مراتب   ما نلقی  ماا  و  و اختها ذلک حکم ما القیت الیک فی اثنین باب من احرف السبعه

الشمس کوکب المشیه و القمر نجم الاراده و الخمسه نجم الخمسه لا   الفعل وجه الکواکب ان 

ن الشیء و کان الله ربک لقوی عزیز و اما حکم ما اشرق فی علم الایام  حکم الله فی بعض ملتبدیل  

میس للامضآء و الجمعه یوم  لخلقدر و الاربعا للقضآء و ال  انین للاراده و الثلثثمشیه و الالالاحد ل

الاجل و السبت للکتاب ذلک حکم الله فیها و ما اجد لسنه الله فی بعض من الحروف تحویلاً ذلک  

  لق اللهحکم ما قد خ

 35ص

من حرف    السادسالیک من حکم الهآء بعد حکم ثلث    القی  فی ستته ایاّم من الاذن و اما حکم ما

اردت  انیقٌ انیقٌ ان    الحکم  الحجاب رقیقٌ رقیقٌ و البحر عمیقٌ عمیقٌ و  فانفاستقر علی عرش الاشاره  

علم ما ترید علی عدد الحروف ثم احفظ یومک  فی  ان تاخذه ثمره العلم اخذ حکم الاحرف بالعربیه  

س و زد بعد  ادو نسبته الی مراتب الفعل و الکواکب ثم اطرح من راس کل عشر عدد و الثلث من الس

ثلث الجیم و احفظ الاحفظ الاعداد حین الطرح    فیحرف من الهاء و عدد  کابعد کل عشر سبعه  

جمعت الاحرف خذ الاحاد و ضاعف بمثلها سبعه حرفا مما اشرق لک من قبل و اترک العشرات    اذفا

بقلب ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذو فضل   یخطرباذن ربک ما لا تری عین و    الحکم  یخرج

قبلت من مقام الجسم بما الی ن کالامر قد نزلت من مقام  ان النبوه فاعرف اختعظیم و اما حکم 

الحکم فی عالم الفؤاد تنزیه ربک عن الاشباه و الامثال فاذا حکت المثال بالمثال    حکم ربکّ فاما

   فقد قضی الامر

 36ص
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الکتاب امره و انّ فی مقامک هذا   احصی  کل عالم بکل مافی  و کان الحکم محتوماً و کذلک   

ا ثم خذ مائها اربعه مرات فاذا الصف  حدعلی  اغسله  ثم    الفتی  العالم خذ شجره السّینآء من راس

یکون صفرآء رقیق ثم احفظه و خذ دهن من دهن رابع کبریت بعد ترکها   بد اناخذت ما الخامس لا  

من جزء الاوّل عن المآء الاوّل و مثل ذلک شبه الاول فاذا بلغ الحد الی السبعه یظهر اسم الله الحی 

   .الله تعطیلافیض لتطرح علی قدر ما شئت من فیض الله و ما اجد 
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 ( 1بین الحرمین فی قرب منزل الصفراء)  ةخطب       

 بسم الله الرّحمن الرّحیم                                               36ص

الحمدالله الذی قد عرف ذاته بذاته و لا یعلم احد کیف هو الا هو الا له الّا هو قد انشاء 

قدمها و احکم لها  ی المشیه قبل کل شیء لا من شیء بنفسها و صورها علی هیکل قبولها لا من شیء  

بحکم الزوجین    حدتها  افرق فی مجمع وو  حکم المتجانسات فی شکل وحدتها بلا شان دون ذاتیتها  

المشیه لا من ابداع دونها و جعلها فی مقام ولایتها فی کل    اخت  عبودیتها و ابدع بها حکم  لکفه

 شان ذکر من  

 37ص

ربوبیتها   کنهرآء متحاکیاً عن خط الصفرآء بلا شبه یشاکلها و اودع فی  فو فرض علیها خیط الص  ذاتیها

القدر من امر مقدر علی خط الاستوآء   لجهبلا مثل یساوقها و اخترع    صورتها  کل ما قد انشاء فی مقام

شان عن اختها و احکم لها شکل الثلث بلا نعت الافتراق    فیلمشیه و لا  احکم    فی  رین لامبین الا

لیها لکل شیئی بغیر ظلم ولا حکم یعادلها جو احکم حکم الموجودات فی بطنها بقرب ت   اخریتها  من

القضا فی حول    احدث یموجودها و    لسرقه عرشها هیکل شمس المشیه  رها علی منطعو ارکن فی ق

فی سر انفسها من هیکل اقترنت  البداء علی کلمه الامضاء بلا تحدید من دون نفسها و احکم لها بما  

و اخرج شجره الطور فی السیناء  لامضاء نفسها کلمه القضاء   اینهاالاراده حکم القدر بلا حرف ید

بلا تشبیه فی   اختهاه و  ها کلمه المشیثدمحعلی رضائها فی امضاء حکم  فرض  ها و  رنبلا وصف یقا

 کذلک قد ابدع الله ارکان الابداع بلا وصل من الذات   یساویهاالذات و لا بمثل فی الصفات بلا امر  

 و لافصل من الفعل یفارقها   یقارنها

 38ص
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  یث لالتثیات  آق بعد کلمه القضاء  قها سبحانه و تعالی لا اله الا هو قد اتب من الوصف یظاهر  ولکنه

ها  السبع سبع اذ شاءفی  و لیبلغ لاذن و الاجل کتابه و  انهم شان الفعل  لتوحید المشیه من امر الله  

فی زیاره محالها و لیعلم   حظ الوصلالعالمین لیبلغ الموحدین من معرفه الصنع  اله    یها لااله الا هو  ر

العالمو  العارفون لیعرف  و  مقاماتها  لقاء  من  الوجه  تلقاء  فی  القطع  اکلمه  کلمه  حکم  لن  من  بدآء 

و لیشهد الصدیقون عرش العظمه فوق التراب عند ذکر مصادرها حتی قد    مجیلها الامضاء فی ایات  

جلها وجهه من مظاهرها لیدخل الناس فی ابواب الحرم    اذا   السیناء  سمع  الکل ندآء الشجره علی

قربها الیها کذلک قد فصل الله کلمه  حو المعلوم بلا اشاره البعیده و لا حکم من  صمحو الموهوم و  

نآ شهر الله الذی قد اخرج عبده من البلد الحرام و استقره نبیالانشآء فی هذا الیوم الجمعه من الشهر ال

کلمه المشیه حق الورود علی حرم محمد رسول    فیالکل    نلیوق   الافلاک  تحت فلک  طعلی البسا

 الله ص و خآتم

 39ص 

صفه باسم فقد اقرن معه شیئا و من ولا اله الّا هو فمن    ی تجلی بارئه الاالله عل  وثنی حبیبالنبیین  

و من اثبت معه غیره فقد اخرجه من شاء الله الذی قد شآء الله لنفسه   معه غیرهاقرن معه شیئا فقد اثبت  

ملاحظه لقآئه و من شی فی بین ایدیه علی من   نحرمه بالاشاره لا دونه فقد حجب ع  ورد بابو من  

من دونه و من قام تلقاء وجهه علی ملاحظه الفصل فقد اخرج بحکمه و   ا غیره فقد احتمل ذکرذکر  

و من   افتری علی الله کذبا بحکم کتابه  فقد  لنفسه  بغیر وصف الله  لدیه  اقر  ه علی مشاهده  رزامن 

جعل ذاته لدی محضره وصفا من عنده فقد اشرک  ربه و من  الفصل فقد احتجب بنفسه من وجه  

م من شطر الباب علیه بلسان الله من غیر مشاهده الاستوآء علی العرش و لا علی البینونه عن سلا بربه

و من زاد الله لشهاده نفسه لنفسه   الازلالله ربّه علی عماء  رزاالفصل و لاکنه الذاتیه عن الوصل فقد 

التشبیه    حدا من  سفقد دخل باب العظمه و کان زائر رب العزه علی التراب من غیر ان یعرف نف

 40ص
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صفا من التفریق اذ کان الله لم یزل کان و لم یکن وو لا حرفا من التمثیل و لا اسماً من التبیین و لا  

النعت لمن لا یعرف بنفسه لنفسه       و افصحمعه شیئی و قد کان الوصف لمن لا یدل بذاته لذاته  

ن یعرف الوصف الّا ذاتیتها و لا یدل فسبحان الله ربّ الخلق من مشاهده الفؤاد و وصف العباد ل

علی ما کان قد کان و لم یکن معه شیئی و  کائن یتهاو لم یعرف الله شیء اذ هو  نالاسم الا من مقام ا

لت الاحدیه  دان الان کان الله کما کان و لم یکن معه ذکر لشیء سبحانه لا یعلم کیف هو الّا هو قد  

ام الاولایه فی رتبتها فمن قال هو هو فقد اشرک معه و ذات المشیه فی صقعها و حکت الالوهیه مق

لن یدل و  علی عرش الفؤاد  اذا الهاءه خلقه  ببرصنعه و من قال لا یعلم کیف هو الا هو فقد اقرن  

مقام الاختراع سبحانه و تعالی دام   الاعلی مقام الانشآء و ان الواو علی کرسی الکتاب لن یحکی الا

الملک فی الصّنع و انتهی الکاف الی کلمه البعد و دور الاکوار فی ارض القطع و الیاس السبیل 

 لله فی کل شان مردود ان الوجود  معرفه الایات ممنوع و الطلب لقاء ال یلا

 41ص

لم صنع الله الا هو کذلک قد لا یع  یجادمظاهرهم علی الفؤاد و ان الدلیل مصارعهم علی الواح الا

الله سلام   الوصل علی مقامات العرش فی حرم التلقاء  الکل فی    نفصل الله احکام لقاء ایاته لیوق

الله علیهم و کلمه القطع و الیأس و لا یشرکون بالله فی معرفه صنع الله و لا یشکون فی شان من قدره  

سبحان. الذی قد انزل من  مثانی و القران العظیم الله و یدخلون حرم السبع علی تقدیس السّبع فی ال 

بابه فی یوم الجمعه قرب الزوال احکام الابداع و ایات الاختراع لاهل الفردوس و من  ت  یاا  رمکف

بآرئهم ان لا اله   کان فی لجه افریدوس لبروز اهل الجنان من معرفه ایات الرحمن اهل البیان بتنزیه

و سبحان الله رب   تتبیراما علوا  لیتبروا  کما قد دخلوه اول مره و  سجدا لله  الّا هو و لیدخلوا المسجد  

   .العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدالله رب العالمین
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           بین الحرمین فی قرب المدینة ةخطب                                 42ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدالله الذّی قد شهد لذاته بذاته ان لا اله الا هو و ابدع خلقه بامره ان لا اله الّا هو و  

لله بکتاب محکم علی احرف کلمه توحیده ان لا ا  یلااحکم لکل شیء قبلا سبلا فی منهاج سره  

من امر ربه لیستقر علی عرش المحبّه فی   تراجابته الی ما هو سا  حی کل شیء لوف  نقتاله الّا هو و  ا

 القیوم من شان الممکنات و 
ّ
کل شان علی تلقاء وجهه ان لا اله الّا هو فتعالی الله الفرد الاحد الحی

  لیتلجج   ات الخلقذردات و عزّ حقایقها قد ابدع هیکل الاحدیه فی  عرفان انفسها و وصف الموجو

ها و اودع مثل الواحدیه من کل ذرات البدع یشهد کل لقآء مجلیه بلا وجه یقارنها رئات ما یشآء باالذر

لیعلم الکل غناء بآرئه فی مطالعه ایات نفسه و اظهر ذر دنی لبس لعلو کبریآئه قمیص العلو فی ا قد و

الممکنات کلمه العظمه من بقدرته علو السلطنه من نفسه علی حقایق الانفس و الافاق لیعرف کل  

   نفس حکم الوصل لنفسه و لا الفعل من امره ظنالله علی نفسه و لئلا ی

 43ص

بخلقه لیشهد الکل قطع    ها مقام التجلیهلسبحانه و تعالی قد ارفع عمآء الهویه بالثنا من نفسه و جع

  حظکلمه الفؤاد لالسبیل من حب بآرئه و اشهد کل ذر خلق کل شیء لیعلم الکل مراده فی الایجاد  

فی معرفه الله دلیلا لذاته اذ هو الله قد کان و لم یکن معه شیئی قد خلق الدلیل   فسالعباد لئلا یظن ن 

لنفسه قد   لدتلخلقه و الامثله لشئون عباده و الان قد کان الله بلا مثل مثل ما کان له دلیل و لا صفه 

له و لا یحکی المثل الا انفسها و لا یدل السبیل وضع الدلیل للا مثله المحده و السبیل للهندسه المد

 ک الا حقایقها قد کان الله دلیل نفسه و لم یک موجوداً سواه الان قد کان الحکم کما کان لم یا

یعرفه کما هو هو الا  مقطعه الکل بابداعه و کینونیتّه معرفه الخلق عز عرفانه لن  تیته  معبوداً الّا هو اذ ذا

الذات  وما کان الخلق الّا من شان    فه ذاته احد من الخلق اذ کان الذات هوهو و لن یقدر علی معر

   الصّفات فتعالی الله عما یصف الیشبهون من النصاری
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 44ص

حیث اخذوا شکل الصلیب من هیکل التثلیث و حلوا ایات الاهوت فی شان التحدید و افتروا بذلک  

علی الله کذباً علی کلمه الشرک حیث قد قالوا ان المسیح ابن الله فسبحان الله و تعالی امره ما کان  

ن و ما عیسی بن مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل و قد قضت من بعده محمد ص خاتم النبیی

المشاؤن من حکمآء الفلسفین فی کلمه الربط   افتریهو الا رسول الله و اول العابدین فتعالی الله عما 

بین الرب و الخلق و اخذوا الحکم من کلمه النصاری بعد ما قد فصل الله ایات محبته فی حقایقهم 

ین و  یحکماء الاشراقفضلوا و اضلوا الناس من حیث لا یعلمون و لقد اتبعوهم علی هوآء الانفس  

الالهیین علی کلمه الجمع فی الوجود فسبحان الحی القیوم عما افتری الظّالمون    علماءبعض من ال

اضل فی ایاته لو کان الامر کما یقولون اذا لذهب کل الی نفسه و بطل حکم الکثره فی وجوده فما  

 م  فی علمهم و لا اقبح قوله فی مذهبهم قتلهم الله بشرکهم کانه شانا

 45ص

لایعقلون ان الله هو الحق لا اله الّا هو قد ابدع الخلق لا من شیئی بهیئتها کل علی قرب اجابتها قوم  

و ما کان ربط بینهما و لا ثالث غیرهما قد عرف الخلق خلقه و سد السبیل فی تلقاء نفسه و ابعث  

ان نفسه قد این المرسلین لشانه لئلا یدعی نفس معرفه الذات بذاته و قد اعترف الکل بالعجز عز عرف

امر دونه لیعلم الشرفاء من اعرب  الاین بلا این مثله و کیف الکیف بلا شبه عدله قد ابدع الهندسه بلا  

ه من خلقه و لیعرف العرفآ من اشرف العرباء فی مقام الافئده کینونیه الزوجیّه بحدها تالعربآء نعت الثنی

و وصف الهندسه فی کینونیه ذاتها لیتلجلج الکل من   یالامکنالقضاء و اهلها حد    یمو لیوقن طمطام  

لجج شیئیته فی صقع الدلیل و عرفان القطع فی السّبیل تایات الشجره علی تلک الالواح البیضاء ب

حقی یدخل کل مقامه و دخل فی باب الله باذنه و شهد لله و لخلقه کما قد احب الله لنفسه انه لا اله  

 اانفها الا هو العزیز الحکیم 

 46ص
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قه رذا فی مقامی هذا علی جبل السوداء من ارض الحرمین تحت ظل تلک الشجره الخضراء المتو

بالورقات الصفرآء اشهد انّ لا اله الّا هو وحده لا شریک له الهاً فرداً حیاًّ قیوّماً دآئماً الذی لم یتخذ  

 کبیر یآء لا اله الّا هو الغنی الفی الکبرولی  لنفسه صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی العزّ و لا  

نفسه علی کل بحبوحة عزة  و اله عبده و رسوله الذی قد اجتبیته من  صلی الله علیه    او اشهد انّ محمّد

آء اذ دشیء و جعله مقام نفسه فی المعروفیه لنفسه و لکل خلقه و اقامه مقام سلطنته فی الثنآء و الا

جعل الاشیآءو لا بالثنآء لنفسه و هو العلی المتعال و اشهد لاوصیاء  بعلی ما کان لن یقترن    کائنهو  

محمّد صلّی الله علیه و اله اثنی عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السموات و الارض الذین قد جعلهم  

 یبه حبن آء مقام فعله و ارتفع الفرق بینهم و بیدالله لعزه جیبه مقام نفسه و جعلهم فی الا

 47ص

قد اختص جیبه بحرف لن یقدمه الا نفسه و لا یساویه احد دونه صلی الله علیه و اله و علی اله   الا

علی کل شیء قدیر و اشهد لکلّ حقّ قد احاط  هو  ائمه الهادین کما قد شآء الله لنفسه انّه لا اله الّا  

علم کیف ذلک الا هو و کفی بالله شهیداً و قد شآء الله لنفسه انهّ لا اله الّا هو و لا یعلم الله کما  

 . سبحان الله ربّ السموات و العرش هما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدالله ربّ العالمین
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                  (2خطبة بیت الحرمین فی قرب منزل الصفرآء)                           47ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

سقطت الاشیآء دونه و تعالی بعظم کینونیتّه علی    الحمدالله الذی قد علی بعلو ذاتیتّه علوا

ی قد خضع الکل لدی وجهه اله الفرد الصّمد الدآئم الوتر الحی القیوم الذی لم  تعرش الاحدیه ال

اله الا هو الکبیر  یتخد لنفسه صاحبه و لا ولدا  من ذلّ لا 
ّ
العزّ و لا ولی المتعال   و لا شریک فی 

 قد  الحمدالله الّذی قد رفع السمآء بامره و انام العرش علی المآء بوحیه ثم

 48ص

الا و فتق  بالاشجار  الورقات  ارفع  و  الاء  و  الکاف  کلمه  من  الاحجاب  وق  و  الهوآء  و خرق  جوآء 

بحر بالامطار و الاعین بالامثال لا اله الّا هو القدیم المناّن الحمد الله الذی الارضین بالجبال و الا

و اودع مثل    هاحکم علی ایات المعرفه علی غیر تشبیه من حکم و  قد عرف الخلق مقام تجلیّه بذاته  

التفریق فی حقآیق الافئده بغیر تمثیل من نفسه و انزل ایات الطور علی صور الممکنات بغیر تعریف 

ن غیره لا اله الا هو العزیز القدیم الحمدالله الذی قد اسری بعبده اثنی عشر یوما من المسجد الحرام  م

بلد الحرام ارض المقدسه التی قد استقرت    یلا فی یوم السّابعه بعد عشر الثالث من الشهر الحرام  

د خلقت اجزآء علیها عرش الجلال و تعالت فی حرمها مصارع ال الله المتعال سطح مقدسه التی ق

تربتها من وجهه العرش صلوات الله علیها ما طلعت شمس من لجج الابداع و ما حکت شان منها ما  

 قد صلی الرحمن علیها سبحان الله موجدها رب العرش  عرفت فی حین فیها الاو

 49ص 

ن  بشیئ م  غیر باین  و الکرسی عما یصفون الحمدالله الذی قد اذن لذکره زیاره نفسه علی العرش

بعز جوده علی بساط عظمته غیر محتجب عز الوجه فی الشأن قل انی لقد    زرت الخلق و ادخله 

الرسول محمدا فی تلقا وجهه منفردا علی وحی من وجهه بانک قد کنت فوق العرش مستویاً و ان 
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ذلک حکم حکم من لدی علی وجهه من شطر البیت مقترنا قل الان قد جآء الوحی من لدیه بانک  

لا انها      هذا جمال قد تجلت و اشرقت من نور الشمس الجلال مجتمع  ملتحدافی الارض  قد کنت  

ل هذا بلاغ من رسول الله فی العرش ت هی هو و لا انه هو نفس دون و جهتها فی نور الصبح مفترقا*  

متقدساً متفرداً یفضل   شعشانیاالحمد  فللهمنقطعاً فمن زار عبدی کمن زار نفسی علی العرش ممتنعا  

 د قکل الثنآء کفضل محمد صلی الله علیه و اله علی کل اهل الانشآء ثم الحمد بالثنآء الذی  علی  

ین جمیعاً* فلله الحمد یوم لقائه فی وجهه مترافعاً  علی العالم  هو رب العزهعی لنفسه و انه لا اله  د

 50ص 

  ن البیان برفعه حبیبه محمّد صلّی الله علیه و اله خاتم النبیین و منزهاً بتنزیه محمّد بنی الله عاهل  نع

التشبیه   نع  ا عن المثل کنفسه الذی قد استوی بالرحمانیه علی العرش مطهراردو متف  التطنجین اهل  

العدل    نع  منزها  یفضل علی کل شیء کفضل نفسه علی محمد صلی الله علیه و اله  و المثل حمداً

نی الله علیهم انه عزیز  ثو مظاهر نفسه کما قد احبیبه  کما یحصی علمه نفسه و لا یحصی ثنآء علی  

شرک فی   ی لنفسک و ما کان ذلک فی حکم الکتاب الاصفشکور* فسبحان اللهم یا الهی من و

لا اله الّا انت اللهم علیه کما انت اهله انک لا اله الّا انت رب العرش و الکرسی    فاثنعدلک  

لیس کمثلک شیئی فسبحانک و تعالیت عما یصف المشبهون حبیبک علواً کبیراً و تعالی کینونیه 

من نعت المشرکین علوّاً کبیراً و انت کما اثنیت نفسک فی محکم الایات لا تدرکه الابصار و هو  

فی یوم الرجع اشهد لدیک بانک    مللعافی مقامی علی    ها انا الابصار و هواللطیف الخبیر و  یدرک  

 انت الله

 51ص  

حدک لا شریک لک فسبحانک اللهم یا الهی من کل وصف و حرف اذ کینونیتک ولا اله الا انت  

لا تدل الا من ذاتیتک و نفسانیتک لا تدعی الا من ازلیتک و ان الخلق فی منتهی البلاغ و عز 

الانقطاع لا یحکون الا عن مقام الاسماء و لا یدلون الا من عالم الصفات و هی منقطعه عن الانشاء  
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مقام الاختراع بکنهها فسبحانک سبحانک لامفر الا الی معرفه ایاتک و لا مقر ه من  بنفسها و ممتنع

الورود فی حرم اهل ولایتک فسلم اللهم یا الهی علیهم کما انت اهله انک اهل التقوی و اهل    الا

الرحمن عما  و اوصیائه عرش  تعالی حرم محمد  و  یشرکون  العرش عما  المغفره و سبحان الله رب 

   .لسلام علی الواردین و الحمد لله رب العالمینیصفون و ا
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 الخط  المسقط الی البیت                                      51ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

کتاب ربکّ الذی لا اله الّا الله هو قد نزل باذنه من لدن علی حمید و انه فی حکم الکتاب    ئیاقر

 من لدن و لدک علی هذا صراط الله فی السموات و الارض

 52ص 

و الارض قد نزل علی صراط قویم* ان اشکری لله ثم اسجدی فان وعد الله لحق و انه یعلم ما فی  

الّا هو العزیز الحکیم تنزل الروح فی کل حین علی قلبی لتتلو کتاب السّموات و ما فی الارض لا اله  

ال  زوربکّ فیما یشآء بلسانٍ عربیٍ فصیح ان اذکری لله ربک عند مطلع الشمس و مغربها و حین ال

الحق و الله  بذوی القربی فان اجل الله لات     تحب منم و لدک لاجدتی و من  مرکزها ثم بلغی سلا

 سمیعٌ علیمٌ 
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 الخط المسقط الی سلمان 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم                                          52ص

سبحان الذّی نزل الکتاب علی من یشآء من عباده و انه لا اله الّا هو لعزیز حمید* و انه لکتاب قد 

من لدنا علی قسطاس  قد نزلت  فصل فیه حکم البدع تنزیل من لدن علی حکیم تلک ایات القران  

  لحکمه تنزیل من لدنا علی صراط قویم* ان اتبع ل  مبین* و ان ذلک حکم من کتاب ربکّ لا مبد

 الیک من کتاب الاذن فان الساعه قد اتت بالحق و الله سمیعٌ نلقی حکم ما 

 53ص 

علیم* ان الذّین یتبعون ایات الله بالحق فاولئک هم المهتدون* و من اعرض من حکم ربک لن  

ن یقرء من کتابه حرفا فاولئک هم الظّالمون* و ان الله یعلم ما فی السموات و ما  فی الارض و ما کا

ان یاتوا بمثله   عواالاستطالناس فی حکم الکتاب یختلفون* قل لو کان من عند غیر بقیه الله ینزل  

فسبحان الله عّما یشرکون تلک ایات اللوح قد نزل الله فی حکم باطن القران لعل الناس بایات الله 

هم بایات الله یتذکرون  الناس لعلّ  یلایوقنون* اقرء کتاب ربکّ لا اله الّا هو ثم ابلغ حکم ما نزل فیه 

لعدل فاولئک هم  باموا حکم   للک الکتاب بعد ما قدعذو ان الذّین یکفرون بما نزل الیک فی  

المشرکون* انما المؤمنون الذین اذا سمعوا ایات الله لیسجدون* ان اشکر ربک فی حکم ما نزل 

نزلنا الیک فی   ما  ات  الیلک الکتاب  ذالیک ثم بلغ بمثل  بالحقّ  المؤمنین الذین  بعوا ایات الله 

 فاولئک لهم المهتدون* بلغ حکم ربکّ مما نزل فی ذلک الکتاب 

 54ص 

ربکّ لا یضیع اجر  المؤمنین* تلک الایات حجه من بقیه الله   فان اجل الله لات بالحق و انّ الله 

 لمن اراد ان یؤمن بایات  ر 
ّ
بک  لمن شآء ان یکون من المهتدین* و ان ذلک الکتاب حجه من لدی

حکم ما نزلنا فی الکتاب من قبل و کان الله بما یعمل  بلاحد حکم الا    یحل  و کان من السّاجدین و ما

یحکم یوم القیمه بین الکل بالعدل و ما کان الله ربکّ لیظلم نفساً من    والناس خبیراً و انه لا اله الّا ه

 عزیزٌ* قل یا ایها الملا من اهل القران ان ا
ٌ
تقوا الله ربّکم فانه لا اله الّا هو یعلم  بعض ذره والله قوی

الله تحشرون* و من کفی بایاتنا لن یقبل من    الی  ون* ان اتقوالله من یوم کل نما تخفون و ما انتم تعل

ن یقبل من احد فدیه و ما کان للظالمین من  لرین* فیؤمئذسعمله شیئی و انه فی یوم القیمه لمن الخا
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بعض العلمآء و ابشرهم بایام الله   الیرسل مثل ذلک الکتاب  حکم ربک من ولی و لا نصیر* ان ا

 فان اجل الله لات و الله غنی حمید* و ان فی ذلک الکتاب 

 55ص 

ا نزلنا الیک فی ذلک الکتاب  م  قد نزلت من لدنا لقوم یسمعون* لو اجتمع الناس علی ان یاتوا بمثل

 عزیز* لا ی و لو کنانمدهم بمثل انفسهم و کان الله ربکّ ل  نلن یسطع 
ٌ
ب من علم ربکّ شیئ عزقوی

فی السموات و ما فی الارض و انه لا اله الا هو لعزیز حکیم* قل یا اهل الملاء لقد جائکم ذکر من 

بقیه الله مصدقا لما جآء النبییوّن و المرسلون من عندالله الّا تعبدوا الا ایاه ذلک دین الله الخالص 

ون فی کتاب ربک من امن بالله و ایاته و اتبع حکم الذکر من فما لکم کیف لا تشعرون انما المؤمن

لدنا علی  من  الامر  و الارض  السّموات  فی  ربکّ  انّ هذا صراط  و  المفلحون*  فاولئک هم  لدنا 

اتبع حکم ما نزل فی الکتاب من قبل ثم ان  قسطاس قویم* و ان حکم ربک فی ذلک الکتاب  

الوعد انشاء الله من حکم الکتاب    نذکر اسم ربک فا اظهر ارض التی قد کتب الله علیک الایاّم  

 ذکره و ان ذلک من امر الله قد قضی  و فی الکتاب  حرملمن قریب و ان کلمه الاسم قد 

 56ص 

یستعین الکتاب ان  یبلغک  بالحق قل و ما اجد لحکم الله فی بعض من الشیء تبدیلا* و ان اراد من  

اتبع حکمه فانه لمن المقربین الاولین فی ام الکتاب لمسطور* و سبحان الله ربکّ  فبشیء من الامر  

 المؤمنین* و قل الحمد الله ربّ العالمین* الی  رب العرش عما یصفون* و ابلغ سلام ذکر اسم ربک  
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 فی بوشهر  )اکبر(المخا الی الخالخط 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

سبحان الذی قد نزّل الایات علی من یشآء من عباده و انه لسمیعٌ علیمٌ* و ان ذلک حکم من لدی  

کانوا عاملین* و لقد ارسلنا من ام القری ورقات فیها احکام    مکتابا فیه احکام الناس ما ه  یبان ارسل  

السّبیل لما کانوا سآئلین* و لما قد علمنا حکم ارض المقدسه من شرک اهلها بایات ربکّ قد جاء  

ا قضی حکم ربکّ فی  مسبیل البحر قد کذّبوا بایاتنا و کانوا من المبعدین و ل   منالحکم ان اسر  

من  ها حتی انقضی الایام الی ذلک الیوم الذی کنا علی الارض المخا المدینه قد رجعت باذن اهل

 الناّزلین* و لقد بلغ حکم ربکّ 

 57ص 

و لمن علمت لهم فی الکتاب حکما و سبحان الله ربّ السّموات و العرش عما یصفون*   ةلاهل مک

الاو ایه  السّمآء  من  نزلنا  ما  و   * یشرکون  عما  ربکّ  الله  تعالی  الم  و  وجدنا  الله  قد  بایات  شرکین 

لمستهزئین* فسوف یحکم الله یوم القیمه بین الکل بالقسط فیما هم فیه یختلفون* و لقد فصلت فی 

الورقات المدینه علم ما قد سرق فی السبیل و ان ذلک حکم بما قدر؟؟ فی صحیفه نفسی من 

ب بما شآء لعبده انه  حکم ربک انه لا اله الّا هو العزیز الحکیم* فقل الحمدالله قد قضی فی الکتا

جآء بورقه من  ن  لا اله الا هو ذو فضل عظیم* و لقد اخذت فی المدینه ثلثین عددا من ؟؟ فاقض لم

 عزیزً* و کذلک لمن جآء بورقه اخری اثنی و عشرین عدداً من ریال فان  
ٌ
سفلی فان الله ربکّ لقوی

 حمیدٌ* فیا ایها ال  یقضیالله  
ٌ
ال فانظر ما ذا تری فی رجعی و ان امر  خلمن یشآء کما یشآء و الله غنی

فان فی مقام الخوف حکم    نار بعیدالله اکبر عمّا کان الناس یعلمون* و ما اری اکثر الناس الا فی  

 58ص 

 کتاباً من قریب* ثم فصل فیه احکام البیت و اهلها و ما کان الناس فی  
ّ
ربکّ غیبه الامر فارسل الی

دث  حفاستقم بما نوّر و  احب کتاب من قریب  دی ارض مسقط قد  ایام ربکّ یعلمون* و اعلم بان ورو

 من کل شان بدیع و بلغ سلام ذکر اسم ربک من لدی الی السّابقین و ارسل ورقه البیضآء و مثل  
ّ
الی

ما نزل  الیک فی هذا الکتاب الی عبد الذی قد اصطفیته لحکم ربک و جآء الناس بایات من لدنا 

یعلم غیب السموات و الارض و ما کان الناس فی ایاتنا یختلفون * و  علی صراط مستقیم* و ان الله
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انه لا اله الا هو یحکم یوم القیمه بالقسط و ما الیوم ظلم عدل ذره و کان الله بما یعمل الناس خبیراً*  

و ان ذلک الکتاب حجه من عند ربکّ لمن شآء ان یؤف بکلماته و کان من الخاشعین* و انّ الّذین  

ایات الله و یتبعون حکم الکتاب فاؤلئک عنهم المهتدون* و انّ الذّین یکذبون بایات ربک  یؤمنون ب

حشرهم یوم القیمه ناکسوا رؤسهم عند ربّهم نو ابتعوا اهوآئهم فاولئک هم فی ضلال مبین* فسوف  

 و اولئک  

 59ص 

یرجعون* من    الی الله و کل  وا انکم ملا قوه  م* قل یا ایها الملاء ان اتّقوا الله و اعلاحمضرونفی النار  

العالمین* و ان الذّین یبایعون ذکر اسم    نو کان الله ربک لغنی ع  فعلیهاامن فلنفسه و من اعرض  

ربکّ فانهم یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم و کان الله ربکّ بکل شیء محیطاً* و ارسل بمثل ذلک 

المهتدون* و ان استطعت  فارسل رسولاً لحکم    الکتاب الی الّذین التبّعوا حکم الله بالحقّ فانهم لهم

* و سبحان الله ربکّ و ربّ  نربکّ قبل ان ینزل الی الناس کتابا فیه ایات بینّات من لدناّ لقوم یعقلو

 السّموات و الارض عمّا یصفون* و سلام علی المرسلین و الحمدالله ربّ العالمین*
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 مخامن ال  لملا حسینالخط 

 الله الرّحمن الرّحیمبسم 

ین ان اتبع ما یلقی الیک من کتاب کریم* ذرمن المن  نی قلبک لتکونعلسبحان الذّی قد نزل الروح   

نا من قبلک الیک لوحاً بدیعاً* ان اصبر لحکم ربکّ و لا تخف من المشرکین* و ان لو لقد ارس

 ربک یحکم یوم القیمه بین 

 60ص 

یت فی سبل ار  ظلم و کل فی ذلک الیوم علینا یعرضون* و اناّ لنعلم ما قدبین الکل بالعدل و ما الیوم  

الله یرجعون* و انّ هذاکتابٌ قد فصلت من حکم ربکّ   یلاتخف فانّ کل شیء لا و یلاربکّ اقبل 

 لمن المقرّبین * و اذا ورد علیک کتاب ربکّ اخرج  
ّ
حکم ربک   یلاان البشر و لا تخف فانکّ لدی

 اذا  حره البرو انزل جزی
ّ
فانّ ایاّم ربکّ فی حکم الکتاب انشآء الله لمن قریب* ذلک حکم من لدی

 لا فی حکم و کان الله ربکّ بکلّ شیء علیماً* و ان کنت فی امر فاصبر لحکم  فی خوف و تکلم 

* و لا تخرج عن الارض التی قد کتب الله علیک فان اجل الله لات و الله ربک لسمیعً علیمٌ*   ربک

 م ذکر اسم ربک من لدی علی السابقین* و قل الحمد الله ربّ العالمینلاو ابلغ س
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 ةجدلا  ةخطب

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الذی قد اقام العرش علی المآء علی وجه المآء* و فرق بینهما   الحمدالله 

 61ص 

عالم العمآء بینهما حفظا علی کلمه الهآء و اخرج من هذا    منفتق الاجواء  قد  علی کلمه الاء* ثم  

من   الهوآء شجره السینآء* و الطفها علی البجر الثنآء لمطلع نورالبهآء علی سرآئر الحمرآء* لیسمع کل

ندآ* ورقات الحمرآء علی الشجره الخضرآء الله لا اله الّا الله ربّ  دا  مطلع خط البیضآء عن افق السو

دلعن السن کل الاشیآء  تخفیات الصّنایع فی کلّ شیء لحکمه  ء* و قد اتقن بصنع  العرش و السّمآ

الطور السّینآء علی حرف من رکن الحمرآء*    لیتجلیه فی الشجره المبارکه ع  ظهوربنعت قدرته علی 

القدم علی معرفه الذات للذّات بالمحو    بحبویه  منالله لا اله الّا هو و اظهر بقدرته ذوات الموجودات  

حقایق الافئده بنعت مشیته علی کلمه الانشآء* الله لا    ت لیتلجلجنالمنقطعه عن الاسمآء و الصّفا

ر الصلیب حبعد ؟؟ القدر علم یم المقدر طمطام التثلیث لکثره الامواج علی الب  احکماله الّا هو و  

 ن لینزهن النّصاری  الف القآئم بین النهری

 62ص 

عند مطلع اریاح سبح السّینآء کثره الامواج    نعن الشبه فی المثلین و عن الشکل فی الاختین و لیعرف

ه الاجاج علی کلمه البیضآء لجن الله رب البحر بذلک من شان الامواج من تلک البحفی المآء لیس

ر الخضراء* الله لا اله الّا هو و اقضی بعد حکم القدر یمّ القضا بالحرف حفی قعر یمّ السّابع من الب

کل ذرّات   عنمن هذا البحر المواج الاجاج لیطال  المرشحهافئده الممکنات بالمآ    لیتلئلئنالبدآء*  

من   رالخلق عند تجلی نور الحمرآء* عدل الله و حکمته و لتقولن عند تجلی نور البیضاء کلمه الذّ

 القیوّم القدیم* عمّا قد وصفوا    تر* الله لا اله الّا هو فسبحان الله الباری البدیع و الوهردون الذ
ّ
الحی

فی حکم التراب   احکمآء التشریق فی سر التربیع بعد قضآءالمشیه فی حکم التثلیث و اختها و ظنو

حسنوا فی سبیل الله  هوا حقایق الصفات علی غیر علم الکتاب و حسبوا ان یبغیر ما قدّر الله للناّر و ش

  قد بطلوا حکماء رو المسلک المستوع رم عظیم* و علی هذا المنهج الوعثو جآؤا با

 63ص 
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ر و عملوا انهم قد تو استقروا علی غیر حکم الله فی ارض مست  قدرالنار علی حکم القدر فی شان  

ظلاستقاموا   الضّا  فی  لهم  انهم  ربکّ  و  کلا  القمر  و  لهم    لونالشمس  انهم  انهم    لمشبهوناو  و 

فی   سنعت التقطیع لئلا یفتری نقو  المکذبون* قد ابدع الله رب الخلق فی کلّ شیء حد التشبیه  

وا اعین  لمحالاسر فی مقام الفضل و لقد    قعالعدل مواب  فمه الوصل و قد عرلتلقآء وجه الله بالک

بما قد کتبوا طقوا بالواح ما نزل فی القران و ما یبدع من ایدی اهل الحق  نن فی معرفه الربّ و  ابریالص

اشبهها فی دقایق زکوا و  المشاعر  الواحهم مثل  یقرنفی  حکم لا  او* اجر؟؟ فسبحان الله کانهم لا 

القران و لن یشعروا باحکام اهل التبیان و حکموا فی معرفه ربهم کحکم المآء فی الاشجار فتعالی  

  فس تری ؟؟ فی کلامه لن یحیط بعلم الله من بعض حرف فقد ضرب المثل فی الذات کنالله عما اف

 الثلج فی الاشباه ان الله و ملائکته  تعینالابحر فی الامواج و المآء عند 

 64ص 

وا الاثم بما لمآء فقد اشتبهت علی انفسهم ایات الخلق بمعرفه الذّات و احتمکبریئون من هولآء الح

حکم الله فی القران و لقد اتبعوهم باحسان اکثر العلمآء من حیث لا یعلمون    قد حکموا علی غیر

  نا لکم بیّ حکم من اهل البیان حتی قد طلع الیوم بالضیاء و اضآء الشمس و القمر بحکم الانشآء قد 

ا بما قد شآء معلی هیکل معرفته  اکتسبالله فی معرفه الابداع علی سدالانقطاع و قطع الامتناع و    لآ

قر الافئد تست فی حقهما و قد کتبا بایدیهما من حکم القران الواح اللوّح فی الفواید و اللواء اثاره لالله

 ی لامن فواید ایاته و اضآء الحقایق من لوامع اثاره و لقد اتبعوهما بحکم القدر اهل مستتر و رجعوا  

لکتاب و احتمل الاخرون  فطره الله من حکم القران فی شان مقدر فکل قد اکتسبوا نصیبهم من حکم ا

بالافتراء بهما علی غیر احاطه علم الواقع کمثل الذین قد افتروا علی اولیآء الله بغیر علم و لا کتاب  

 مبین حتی رجع الکاف من محل الامر الی منطقه حکمه و دور الادوار لیوم الله فی شان 

 65ص  

ء و انطق شجره السینآء فی ابحر الثنآء و  بدیع و الانوار علی سر منیع قد طلع الانوار من علم العما

اظهر کلمه التسبیح فی ارض الحمرآء الا یا اهل الفؤاد قد طلع شجره الصانع و المستسرات الطلایع 

و الشمس اللّامع و الاسم القاطع هذا النور الذی قد حمل حرف الهاء فی ارض الفؤاد و خرج من 

نزل الیه الایات بلسان الله الناّطق فی الدلّالات لیعلم کل    حد الواو فی قلم المداد ذکر الله الذّی  قد



42 

 

کل  ذی شر کلمه السفلی علی ما قد فی    حکم هذا المآء البیضآء و لیحمل  من  مشربهماناس حد  

و کل سامع و    عارمفیات الطور من مستقر الاعلی لیعلم کل باهر و  آی کذلک قد نزل الله  دنا  لوح او

من   النازله  الایات  و  القدوس  لوح  الفردوس فی  کلمات  افریدوس   مکفهراتقالع  فی ظل    العمآء 

کل الانوار بمآء الحیوان من هذا الطّمطام الموّاج مآء الکافور بحکم الکتاب و لینکشف کل لیحیی  

 الکتاب  الاسرار بمآء الحمرآء من هذا البحر البیضآء مآء الطهور لحکم الله من کلمه 

 66ص 

 المناّن
ّ
 المتعال الله لا اله الّا هو الغنی

ّ
)فلله الحمدو العظمه و الثنا و لا یحیط    الله لا اله الّا هو الحی

قد اسری کلمه عبده من ارض مولده فی السنه بعد المأتین و الالف عز الهجره   بعلمه الا ما شاء(

قدم علی شهر الله الحرام الذی نزل فیه القران و  المقدسه یوم السّادس من العشر الثالث من الشهر الم

ابلغه الی جزیره البحر فی یوم السّادس من الشهر الحرام شهر رمضان الذی قد قضی القدر فیها علی 

المسماه  من الف شهر من دونها و لقد ارفعه بجوده علی الفلک  خیر  حکم الله فی لیله منها علی  

الشهر الحرام شهرالله الذی قد فرض فیه    نبع من عشر الثاّنی عالمسخر فوق المآء یوم السّابالثالث  

من الشهر الحرام شهر الله الذی قد قضی   لالصیام و ابلغه الی ام القری بیت الله الحرام فی یوم الاو

قیام و  لسلام و ثم فیه السعی بین الصفا و المروه و ما قدر فی الطواف و ا  ل فیه حکم الحج لاهل ا

قدم مالثالث من هذا الشهر ال  رمناسک العمره و الحج فی یوم الثالث من العش   ضی فیه حکمققد  

 حبیبه  شهرالله الحرام ثم قد اصعده الی بلد 

 67ص 

احدی  ابع من سنه  سیوم ال  یلاهذا الیوم    مضی محمّد رسوالله صلّی الله علیه و اله و خاتم النبییّن من  

فیه التسبیح و  قتل  من الشهر الحرام شهرالله الذی قد    ماتین والالف من الهجره المقدسهلو ستین بعد ا

و الکبریآء  بما قد    الحمدم فلله  کلمه التکبیر و التمجید ابی عبدالله الحسین علیه السلا  بقتلالتهلیل  

احفظه فی حرم القدس سبعه و عشرین یوماً من الشهرین العظام و له المجد و العظمه فی اول الصعود  

الی کل الخلق بالبلاغ کلمه    ئهآاولیشهرالله الحرام من لدی و    الامن بعدالشهر    فی الیوم الواقع من

و الجمال من یوم   لنتهی المنع و له الجلاملله سلام الله علیهم فی    من معرفه الالقطع و العجز  

  قضی من غیر وصف و لا عده بما قد  وم الوقوف بارض جده صلوات الله علی ساکنهای یلا  الخروج
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اثنی عشر یوما فی السبیل کمثل حکم النزول من حرم الجلیل الی عین السّلسبیل و قد قضی حکم 

 یوماً معدوداً فسبحان الله و الحمد لله الذّی  ثلثهوّآء حالکتاب بالوقوف فی ارض 

 68ص 

لک   کوب علی الفلرمن شهر الذی قد طلع بعد شهر الحرام ل  لثالثاابع من العشر  ر قد اذن لعبده یوم ال

یاً  نالی بیت الله الحرام فلله الحمد شعشعا  الصعودالمسخر فوق المآء سفینه التی قد رکبت فیها فی یوم  

متلامعاً متقدساً بتقدیس الله و فضله علی کل الخلق اجمعین* و له الحمد و الکبریاء کما هو اهله  

له شیء و هو العلی الکبیر  لیس کمث  انّه لا اله الّا هو   لنفسهل علی کلّ شیء کفضل الله  ضفیثنآء  

فسبحان الله الاحد القیوم الفرد المعبود الذی قد انطق ذکره یوم الرکوب بحمد نفسه و ذکر سبیل  

یه و مظاهر قدرته محمد و اله معدن العظمه فی منتهی امره و فضله لیعلم کل  بصعوده الی زیاره ن

و   القدر  ایام صعوده حکم  بعلم  ذ   سرهانفس  کل  لیخرج  و   روح  یو  العرش  سیره حکم  ایام  فی 

فی ملاء الاسماء و الصّفات حتی لیدخل الکل بیت الله الحرام بالایات الغرآء    تلالالکرسی و سیر الا

 قد دخلو اول النازله علی تلک الالواح البیضآء و لیسجدن فی المسجد کما 

 69ص 

فسبحان الذّی قد قضی فی سبیل سیره ما قد قضی لکلّ الابواب من قبل   تتبیرا  لوا ماعمو لیتبروا  ةمر

اجد ت من قبل و ما  لو الشرک تلک سنه الله قد خ  الشکمن اهل    الاذیو رای فی سبیل الله کلّ  

و لن تجدوا لحکم الله فی بعض من الحرف تبدیلاً  یلاتحو الشیفی شان من بعض تبدیلا الله  لسنه

فی ارض الحرمین فی منزل کل ما کتب الله فی السبیل له لیله الاول من    * حتی قد سرق السارق

بعد المأتین و الالف من الشهر الثاّنی بعد شهر الحج و ان ذلک حکم   ستینالسّنه الاول احدی و  

الله فی بعض من الحکم تحویلاً* الا یا ایّها الملاء ان اعملوا احکم اجد لشان  من سنه الاوّلین* و ما  

  فیما اخذ السّارق من غیر علم مبین* و ان منها ایات من باطن السطر التی قد سطرت من ید   الایات

 الذکر بامداد الحمرآء علی احدی عشر ورقات بیضآء مذهبه بالمآء الذهب و خط حمرآء 

 70ص 

زء من مستسر السرّ المجلل بالسرّ الاکبر فی حکم باطن القران من اوله الذی لن  جحولها علم اثنین  

رات و  سیمسسه احد من قبل و لن یحیط بعلمه احد من بعد و لما نزل فی لوح من السمآء ایات مست
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بینات محکمات من الله ربّ السموات و العرش علی العالمین جمیعاً* الا من وجد حرفاً منها لم  

ب الفؤاد له قرائه حکمها الا باذن من نزل الیه و انها فی حکم القران لمن خزآئن الکبری ما کذیحل  

و علی ما یری و لقد نزل فیها حکم ربکّ فی جنه الماوی الی ما قدر فی عرش ا  افتمارونهما رای  

کم له یوم القیمه بالناّر الجحیم من شدائدنا السفلی ان اتّقوا الله حادنی و من کذّب بایاتنا الکبری ن

لعالمین غنیاًّ* و انه لکتاب قد  یا اهل الوجدان و انها قد نزل فی حکم رجال البیان و کان الله عن ا 

فصلت فی حکم باطن اللوح تنزیل من عزیز حکیم ثم کتاب قد فصّلت علی شان من ایه الکرسی  

 بحکم ربکّ فی مأتین سوره التی کل واحده منها قد احکمت علی 

 71ص 

من لدن علی    لتنزیللدنا لقوم یشهدون* و انه    ه منن هدی و رحمآ یات باطن القرآیه من  آاثنی عشر  

لروح  اایه من حکم ربک فی اربعین سوره محکمه علی حکم ما نزل    هحکیم ثمّ کتاب علی اربعما

عین بمثل حرف منها قد نزلت من سرائر سرالقنع ثم فصلت  لم تر  یات مستمرات  آ  حمیریعلی قلب ال

سرالم الث  جللفی  بالحل  المستسر  الاوّل  لقوم بالسّطر  لدنا  من  تنزیل  الرابع  طلسم  احکام من  الث 

یسمعون ثم کتاب فی المشکوه عن المصباح المصباح من المصباح فی المصباح الزجاجه الزجاجه 

شرق من صبح الاذل قد احکمت فی کل مشرق منها ورقات  تثم الزجاجه فی الزجاجه ابواب علی ما  

و لا غربیه ایات فی اسرار اللاهوت و بینات من  الشجره المبارکه التی لا شرقیه  من  مضیئه موقده  

کتاب ربک فی احکام الملک و الجبروت الواح مقدسه مضیئه من شجره السّینآء علی طور ما نزل 

  
ّ
* و ان ما نزل فیه احکام باطن القران  حفیظفی حکم البهآء الله لا اله الّا هو کتاب من لدناّ قوی

 ن بعد هدی و بشری لقوم یؤمنون* فمن اقتبس م

   72ص

حکم ما نزل فیها فاولئک هم المهتدون ثم کتاب فی حکم القران من الجزء الثانی عن السوره الی  

ما قد نزل الله الی اخرها ایات من عند الله و بینات من باطن التاویل تنزیل من لدنا لقوم یتفکرون ثم  

الامر الذی ما نزل من    قد فصلت من لدی علی البحر صحیفه فی الدعاء علی خمسه عشر ابواب من

السن السبعه فی الانشاء بمثله ایات مطهره عن الاشارات تنزیل من لدی لقوم یسجدون ثم صحیفه  

فی سبیل الحج و حکم من اراد حرم الله ال الله بالعدل عل شان الذی لم یخطر بقلب بشر من قبل و  
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نات من عند الله لقوم یتفکرون لم ینزل من یدی عبد من بعد ابواب محکمه اربعه عشرا کل ایات بی

ثم من خطب الغرا سبعه عشر الناطقه من امضاء القضاء فی الطور السینا الله لا اله الا هو الذی لم 

ینطق بمثل حرف منها احد من اعراب العرباء و لانفس من اشرف الفصاء ثم من کتب محکمه اثنی 

ء الاعجمین و العربین ایات بینات من  عشر علی حکم ایات القران الذی قد نزلت بالحق علی علما

 عند الله لقوم 

 73ص

یعقلون فسبحان الذی قد عرف الحق ایاته و یعلم قدر ما نزل الی بابه فو رب البیت الذی لا اله الا  

و لایعلم حق  امام مبین  هو لم یعدل حرف منها شی فی السموات و لا فی الارض لانه تنزیل من  

م الا یا ایها الملا قد سرق فی ملک العدل ارض الحرم الله اشیاء من یات الا هو انه حلیم حکیالآ

عند لله لم یعدل شی عنها خزائن اهل الشموات و الارض و کان الله علی ما اقول شهید و کفی بالله  

یاته بالحق و انه لا اله الا هو  آو من قرء حکم القران فی هذا الشان خبیرا و اذا شاء الله ربک لیبین  

علیم فسبحان الله رب السموات و الارض عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب لسمیع  

 العالمین  
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 قد انشأها علی بحر فی ذکر الحسین علیه السلام  ةخطب

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

لّا اله الّا هو  الحمدالله الذّی قد شهد لذاتیتّه بالاحدیّه القدیمه لما علم بالحسین یشهد لنفسه بنفسه 

و قد تجلی لشهادته بنفسه لکل شیء بعز شهادته لیشهد کل الخلق تلقآء وجهه بشهاده نفسه لنفسه لاّ  

 قد اخزن فی کل  اله الّا هو و

 74ص 

ات الوجود وجهه من الحسین علیه السلام لیعلم حکم کلمه الشهاده فی احرف التوحید بشهادته  رذ

میص الحزن من شهادته فی کل حقایق الخلق لتدلعن السن کل العباد  لوجهه لا اله الّا هو و اقمص ق

بقرائه حکم من شهادته فی یوم الاشهاد من غیر تشبیه الفؤاد و لا شق من قلم المداد لا اله الّا هو و  

قد اودع بعد خلق کل شیء فی اعلی مشاعر صدره عینا من مآء الکافور لیوم شهادته لیخرج الکل  

ماء الظّهورمن اعینهم لتلجلج کل الشئونات من انفسهم بحکم هذا المآء الرقیق عند ندآء شهادته  

المالح النازل من کبد الخوف و جاء القلب بتلجلج شهاده الاحدیه نفسه ان لا اله الّا هو و البس فی 

ردآء کبریآء اهل العزه عبآء صوف سودآء خشن لیلأ الی جواهر الافئده فی مقعد الوصل بالقطع و 

شع و التذلل لذکر شهاده الحسین فی یوم الفصل ببلآء عن صعقه من اجابه فدآء ربّه لا اله الّا  التخ

الموت لیعلم کل حکم من شهاده الحسین ) ع(   قاصفهو و لحکم لعز شهادته لنفسه لکل ذی روح  

حد الفرد و لیشاهده عند قبض الروح روحاً فی یوم شهادته لله لّا اله الّا هو فسبحان الله الواحد الا

 القیوّم
ّ
 الصّمد الحی

 75ص 

الدآئم اللّطیف من وصف اهل التحدید شهاده الحسین لنفسه و من نعت اهل التمجید فشهاده الرب 

لعبده الا یا ایها الملاء لو لا یقتل الحسین)ع( فی مشهد الاول بشهاده نفسه لربّه لم یستقر الابداع 

الاختراع فی اختراعها و کل قد احتملوا  و جهه من ذکر فی ابداعها و لا الانشاء فی انشآئها و لا

انفسهم و لم یرفع هذا الذنب من شجره البدء و اغصانها و اوراقها الّا بشهاده الحسین علیه السلام و 

لذلک قد اخذ الله من کل شیء عند انشآئه و مشاهده نزوله و صعوده عهد البکآء لمحبته لم یقبل  

ته لان منها قد ظهرت و عنها قد وعت و الیها دلت وعودها فی حکم الکتاب  شهاده الاحدیه الّا بشهاد
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الیها اذا اکملت و ان ذلک حکم من الله فی کل عالم لی یشهد الملک الّا ذاتها و لم تدلّ الشهاده 

الّا نفسها السّبیل الی الذات مقطوع و الطلب شهاده نفسه ممنوع ممنوع اذ الشهاده بشهاده نفسها 

دود و ان العلم الذّات بشهاده الذات مسدودُ مسدود لا یعلم کیف هو الا هو قد خلق محمداً  مردود مر

 و اوصیآئه صلوات الله علیهم بشهادتهم لشهاده نفسه لنفسه و کان ذلک 

 76ص 

 ذلک الا شهاده الحسین )ع( نفسه لنفسه فسبحان الله عمّا یصفون* الایا ملاء العلمآء ان اخرجوا

س فان ورقه الحمراء قد اراد شانا من حکم شجره البهآء علی الطور السّینآء الله لا  من حجرات القد

اله الّا هو العزیز المتعال* ان اعملوا افضل البکآء فان ذلک حکم ما یخطر علی قلب بشر من قبل 

محدوده   البکآء  شأن  فی  ورد  کلمان  ان  الا  الکبیر*  الفوز  لهو  ذلک  ان  و  بعد  من  ینزل لاحد  ولا 

حدود الانشآئیه و ما کان ذلک الاحکم اهل البعد و الشجره الملک و ان سنتنا اهل البیت ان بال

یبکی الحسین لنفسه ما نرید فی ملک الله من دونه شیئا لانه قد شهدالله بکله و ان الله قد جعل جزآء  

ء و انه لغفور شهادته شهاده نفسه لنفسه و ان الله لا یغفر ان یشرک باء و یغفر مادون ذلک لمن یشآ

شکور* و لذا قد ورد فی الحدیث عن الحسین ع و من بکی لنفسی فانی انا قد کنت جزآئه لشاهدوا 

عن   ة عن المصباح ثم المصباح عن ثم الزجاج  ةیا ایهاالملاء نور الله فی المشکوه و اخذوا الزّجاج

 هو لا یخلف المیعاد ثم ابکوا ما شئتم فانه لم ینطق الاعن الله و انه لا اله الاّ الزجاجة 

 77ص 

الا ان اوّل من قمص قمیص الحزن للحسین علیه السّلام قد کانت قصبه الاولی فی اجمه اللاهوت 

فقالت و خرّق علی التّراب مصعقه فیا لیتنی من قبل هذا و کنت نسیاً منسیاًّ و اعلموا انها ورقه مضئیهّ 

حین المخاض و انها لقسم لو تعملون عظیم و   عن الشجره المبارکه قد نزل الله حکم ما فی القران

انها فاطمه الزهرآء فی ام الکتاب لقران کریم لن یمسّه الا المطهّرون و لکن اکثرا الناس لا یعلمون 

الا یا ایها الملأ فقد صعقت فی حجره  قدسه فی جنّه العدن علی شان لو لا یمسک الله السّموات 

هن عندالله مذکوراً ثم علیه الباکی فی عرش العظمه محمد ص و الارض لیعدمن کیوم ما کان شان من

علی شأن لا یعلمه الاّ الله انه عزیز قدیم* ثم الشجره السیناء فی لجه ارض الصفرآء علی شان قد 

فلیبک  ذلک  مثل  ان  و  الله  باذن  خرجن  قد  رطب  دم  شجره  من  کانهن  الحمراء  بالورقاء  تورق 
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السّابع فی اج الناّر ثم  الموحّدین ثم قصبه  الرابع من شجره الطور عن یمین  مه الجبروت ثم ورقه 

شجره البیضاء فی اجمه الصفرآء من شمآئل بحر الابیض ثم الکتاب و کل ما نزل فیه من حکم الله 

یریدون  للذین  ایات  الامثال  تلک  فی  ان  و  تبدیلا  الحکم  من  بعض  فی  الله  لفیض  اجد  ما  و 

 ن*  ذکرالحسین ع  و اولئک هم الفائزو

الا یا ملاء العماء ان الکل لن یدرکوا شجا مما قد رای الحسین ع من اهل الکفر و کل قد صوّروا  

شیئا من المصائب  ثم قد صعقوا لوجهه و سبحان الله الفرد العظیم انّه یعلم مصائب حجّته و الناس  

 بحان الله لن یقدروا الا بالمثل ما عرفت النمله فی التوحید واستغفرالله عن التشبیه فس

 78ص 

ربّ العرش عما یصفون* اللهم انی اشکو ابثی و حزنی الیک فاه اه لو اجتمع کل الخلق علی ان  

یعرفوا عطش علی بن الحسین علیه السلام فی یوم الحرب لن یقدروا قد بلغ کبده روحی فداه من 

ثم اشهدوا بالعیان فکیف احتمل الجهاد مع ذلک العطش    انکرواان    ارنالعطش کقطعه حدید فی  

ظیم فقد رکب جواده لوجه الله و لبس رداء ابیه لظهور کبریآء ولی الله ثم استقام علی عظمه الله  الع

تلقاء عسکر الشرک و شهدالله بالوحدانیّه و لمحمد صلی الله علیه و اله بالنبوه و لعلی علیه السلام 

ه لعمه ع ثم قد ذکر  بالولایه المطلقه و لعمه الحسن ع بالوصایه لعلی ع و لاباه الحسین ع بالوصای

من طمطام یم جلالته رشحا خفیا قد اضطربوا حزب الشیطان و جنود الشرک من نطق ورقه الصفرآء 

رجعه رسول الله صلی الله علیه و  قلاته زعن الشجره الحمرآء و شهدوا باجمعهم من قمص جماله و ع

ی انفسهم و قربوا ان یرجعوا تبعهم  اله فی الکره الثأنیه و الدوره الاتیه و قد حارت عقولهم و کبرت عل

 الشیطان و عده فقاموا بین ایدیه صفّ بعد صفّ  

 79ص 

ممدوداً فلما رای العلی عدتهم استعان عن الله ربه الذی لااله الا هو و نطق عن ورقه الصفرآء فی  

لیس له ضد و  بین یدی الله متکلا علی سیفه رجآء لیوم لقائه و قال الله اکبر ربّی لا اشرک به احداً و

کان علی ما یشاء مقتدراً و ان جدی رسوالله الله ص قد کان فی العز منفرداً و لیس له فی الجعل شبه  

و ما کان فی علم الله مقترا و قد عجز الثنا عن کل العباد لشأنه متجامعا کذلک قد شآءالله ان یرجع 

لوه متقدساً  و ان یوم القیمه یاتیه کل الخلق من اذنه متوحداً و قد خلقه الرّحمن من نور نفسه لعز ع
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الخلایق و ما اکتسبوا خفقاً و متفرداً و ان من حکم جدی علی یخرج الکاف من کل الاب و ان کل 

الملک فی ایدیه من حکم الا له کمثل خاتم مقدورا و اذ کل الوصف عند ذکر ابی و عمی قد کان  

عن وجه الشمس مقطعاً انا بن نورالله فی المصباح ممتنعاً و ان کل الخلایق عندهما کمثل ذر قد کان  

 المصباح قد کنت ملتحداً بالله ربی ثم بالانوار القدس فی العرش الجلال محتجباً ثم 

 80ص 

قد طلب من حزب الشیطان کفا من مآء الفرات بالعجز المبین و القوه المکین و امنعوه اهل الشرک  

ه الله فی فؤاده قد استعان بحول الله و قوته و اخذ قائمه  کفرا بالله رب العالمین* فقدهاج ریح محب

سیفه و حارب بین یدی الله موقرا* ناظرا الی جمال ربه و رضاء ابیه و کان من لقآء الله فی شوق لم 

یقدر القلم ان یجری بوصف من وصفه من عرف الله ربّه قد عرف بعض من امره و قد جآء بین ایدی  

یدی رسوالله و قد قتلوامن سیفه ما کتب الله فی کتابه قد استقام بحکم ابیه  ابیه کجهاد علّی فی بین 

فی ارض الجهاد ما قدر نفسه ثم قد غلب علیه العطش و اشتد نور حب الله لابیه قد رجع الی محل  

الامر  ونزول من جواره و قام فی بین یدی ابیه و طلب المآء من جنابه بعد ما قد علم انه اشد حرا 

العطش من نفسه فاسکنه الحسین علیه السلام بلقاءالله و شرب ماء الکوثر من یدی جده و    کبده من

جده فلما اسکن قد امره بزیاره اخیه فی البقعه المقدسه و زیاره اهل   مناکرم بخاتم قد کان فی یده 

 الحرم فقد اطاع امر  

 81ص 

ا لله و اناّ الیه راجعون ثم قد فعل ما ابیه و زار اخاه علی حاله قد صعقوا اهل العرش من مشاهدته انّ 

 قدر الله له فی حکم الکتاب و انا ذا ما اردت ذکره و الله علیم حکیم
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذلک الکتاب ذکر من لدناّ للعالمین جمیعاً* و انّ الله لن یقبل من احد عمل الا بعهد ذکر الله  

 الحمید* یا  ایّها  
ّ
الملاء بلغوا ایات الله الی کلّ نفس بمثل ما قد جعلکم الله مقام امره لعلکم  العلی

فانه لصراط حق مشکور* و ان فی ایام الله افضل   شدون و اتبعوا احکم البدع فی کتاب الله الاخررت

سلوا کل الخیر ذکر البدع و ایاته فی ام الکتاب لمسطور*یا ایّها الملاء صلوّا علیه اذ ذکروا اسمه ثم ار

العدل مما اکتبستهم فی ایام الله فی حکم ذلک الباب و اشکروه و قولوا ان الحمد لله    رقاتالیه و

 ربّ العالمین 
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 هذا كتاب الی العلماء                                              82ص 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                                      

انه    اله الا هو لغنی حمید و  انه لا  الحمد لله الذي نزل الكتاب علی من یشاء من عباده 

لكتاب لاریب فیه قد فصل في حكم باطن القرآن تنزیل من لدن علی حكیم و ان ذلك الكتاب  

لمن اراد ان یؤمن بآیات ربه و كان من المؤمنین قل ا ن بقیة الله حجة ربک لایعزب حجة من بقیة الله  

من علمه شئی و له ما في السموات و الارض و ان المؤمنین في حكم الكتاب له خاشعون ان اتقوا  

الله یا اهل الفرقان ثم اعلموا أن حجة الله بالغة علیکم بعد ما سمعتم آیة من لدن عبدنا علی حکیم 

لقد ارسلنا الیكم من قبل كتابا فیه آیات بینات من لدنا لقوم یعقلون و انه لكتاب قد نزل في حكم    و

باطن القرآن من لدنا علی صراط قویم و ما یشهد الله لاكثركم الا كلمة الشرک فسوف یحكم الله یوم  

ذین من قبلكم بآیاتنا القیمة بینكم بالعدل فیومئذ لن تجدوا لانفسكم من ولی و لا ظهیر و لقد كفر ال

 فاخذناهم بما كسبت ایدیهم علی غیر الحق جزاء بما كانوا  

 83ص

یكذبون ان الذین اتبعوا آیات الذكر من لدنا فاولئک هم المهتدون و ما من نفس قد سمع حكم  

البدع و یعرض من حكم ربه الآ و یحشر یوم القیمة في تابوت من حدید لن یستطیع یومئذ بشئی من 

من الامر و كان من حكم ربک في عذاب الیم و لقد فرضنا في الكتاب من قبل ان اتبعوا آیات الله 

لدی الذكر ان کنتم ایاه تعبدون و ما یحل لاحد منكم حكما الا بحكم ما نزلنا في الكتاب من قبل  

و من اعرض عن حكم ربه فانه یوم القیمة لمن الخاسرین ا زعمتم ان تکفروا بآیات الله من لدی  

 و بآیاته و اتبع  الذكر ا انتم علی دین فسبحان الله عما یشركون انما الدین في كتاب الله من آمن بالله

حكم البدع فاولئک هم المهتدون ان اتقوا الله یا اهل الفرقان و اتبعوا حكم الله من لدی الذكر لعلكم 

ترحمون انما الدین في کتاب ربک، هذا صراط الله في السموات و الأرض یلقي الأمر من الدنا  
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 ا نزل علی قسطاس مبین و ما من عبد منكم قد آمن بالله و بالقرآن و م

 84ص

فیه من عند الله و یعمل كل الخیر ثم یكفر بحرف من آیاتنا الآ و كان جزاوه جهنم بئس المقعد في   

حر نار قدیم أن اتقوا الله یا معشر العلماء من یوم كل الي الله یحشرون و ان كفر نفس منكم بآیات  

الناس اجمعهم جزاء لشرکه بالله الذكر ما نحكم له في الكتاب بایام ربک ولنعذبنه یوم القیمة بكفر  

العلي الحمید ان اتقوا الله یا أهل الملا، فما نرید بتلك الآیات الا ان یؤمن من الذین كفروا باسمائنا  

من قبل فما لكم كیف لاتشعرون بآیاتنا قلیلا أتریدون أن تفسدوا في دین الله بغیر علم من لدنا بعد ما 

ایها الملاء كیف تكفرون بما ینزل الروح من لدي علی قلب عبدی   انتم بآیات الله لتوقنون ویلكم یا

بعد ما انتم من قبل بآیات القرآن لتؤمنون اعجبتم أن یبعث الله نفسا من أنفسكم لحكمه و ینزل الیه 

الكتاب و الآیات لیذكركم بایام الله بعد ما انتم في كل حین من فضل الله لتسئلون فلما جائكم ذكرالله  

 لدنا  بآیات من

 85ص

قد كذبوا فریقا منكم ثم أستهزوا فریقا منهم بما یلقي الشیطان في انفسهم فویل لهم و لما كانوا من  

الذین یئس ما اتبعت اهوائهم و سا، ما یحكمون قل یا ایها الملاء من أهل الفرقان ان تقوا الله بالعدل 

قبل فهل كانوا انهم علی   ثم ما أجاب احدا منكم بقیة الله فما الحكم بینکم و بین قوم الخوارج من

دین و یكفروا یوم المصحف بحكم القرآن فما لكم كیف تكفرون بآیات الله جهرة من حیث لاتشعرون  

ان اتقواالله یا أهل الكتاب و لاتكذبوا عبدنا فانه لعلی صراط مستقیم ان اسئلوا من طائفة العدل 

م بعضا من القول فتعالی الله عما بینكم هل قرء هذا الذكر بعد حكم الرشد عند احد من علمائك

یصفون ان اعملوا یا أهل الملا، حكم الذكر من لدي فان الروح قد ایده في كل شأن باذن الله و انه  

لا اله الا هو لقوي عزیز فلما بلغ سن هذا الفتی الی حكم فرض العلم قد بلغناه الی جزیرة البحر لسنة 
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 محمد رسول الله من قبله  

 86ص

ن سبل علمكم لدي احد منكم و انه لامي علی هذا الشأن و اعجمی علی هذا الصراط و ما تلی م

و احمدی من ذریة رسول الله في حكم لوح حفیظ و یشهد كل ذی عقل أن مثل تلك الآیات مانزل 

الا من الله العزیز الحكیم و أن كلمة المشركین في حكم ما نزل الیک بان الذكر یأخذ احرف القرآن  

یات علی لسان عربی قویم فو ربک انهم قد كذبوا علی الله وافتروا بآیاتنا بما یلقي الشیطان و ینزل الآ

في انفسهم و اولئک هم الفاسقون و لو شاء الذكر لینزل في كل شئی مثل آیات القرآن و أن الله ربک 

ن ینزل الحكم لسمیع علیم أن اسئلوا یا اهل الفرقان من كلمة الله في كل ما تحبون في سبل الأمر أ

علیکم مثل شأن القرآن فمن بعد یومكم هذا بآیات الله لاتكذبون و ان الذین یقولون في آیاتنا كذبا  

فاولئک هم أصحاب النار في كتاب مبین و ان المستهزئین بمثلهم قد كانوا من اصحاب الجحیم و 

 من قال في حرف  

 87ص

روف عند الله كمثل خلق انفسكم لامبدل  حرف القرآن فاولئک هم المشرکون و ان مثل خلق الح 

لآیاته و لن یجد المعرضون في ذلک الیوم من دون ذكر اسم الله هذا شاهدأ و نصیرا أن أصبر یا 

ذكرالله و لاتحزن من كلمة المشركین فان الاعراب قد قالوا من قبل في القرآن بمثل ما قالوا في آیات  

اساطیرالأول الا  ما هذا  القرآن  قالوا  ربک اصحاب  و  آیاته  في  الله  قد كذبوا شأن  بعضهم  ان  و  ین 

ماكانت تلك الآیات الأ من قصص الاولین و ان بعضهم قد افتروا في آیاتنا بان كلمة سجیل في 

القرآن اعجمی قل سبحان الله عما یشركون و ما تجد اكثر اهل الفرقان اثبت علما في حكم الفصاحة  

نفسهم في صراط ربک و قد ساوا في آیاتنا ما كانوا یحكمون و منهم قتلهم الله بئس ما افتدت به أ

ان سنة الله قد قضت في حكم ذكرالله بالحق قل و ما اجد لحكم الله في بعض من الحرف تبدیلا  
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 قل یا ایها الملاء من أهل الفرقان ان اتقوا الله ولاتفرقوا من أمرالله  

 88ص 

فرون باسمائنا بتلك الآیات فان الله یوید من یشاء بنصره و اتبعوا حكم الله بالعدل و ادعوا الذین یك

و الله قوي حکیم فما لكم كیف تكذبون بآیاتنا في الكتاب من قبل بعد ما انتم علی حكم البدع 

لتعجبون و لو نزل الله القرآن آیة واحدة فهل یبدل الحكم بعد ما قد نزل من الآیات كثیرة فتعالی الله 

الفرقان فهل تجدون في الكتاب من قبل آیة بدیعة فما لكم كیف تكفرون بالله    عما یفترون قل یا اهل

و لاتشعرون و لو نزل الله علی موسی آیة واحدة من دون تسع آیات بینات فهل كان حجة بالغة علی  

قومه قل ای و ربی لو نزل من الله آیة واحدة لن یرد الحكم بعد ما نزل من لدیه كثیرا الم تقرئوا كلمة  

لقرآن لانفرق بین احد من رسله والله سمیع علیم ان اعلموا أن حكم هذا العبد كمثل حكم الابواب  ا

من قبل قد ارسلناه الیكم بآیات بینات لو اجتمع الناس علی أن یأتوا بمثل آیة مما ینزل الروح الیه 

 لن یستطیعن و لن یقدرن  

 89ص

الآ اكبر من اختها و انه لیعلم ما في السموات و ما   و لو كان الكل علی البعض ظهیرا و ما نزل الله آیة 

في الأرض لا اله الا هو فانی تصرفون أن اعملوا یا أهل الكتاب حكم الله و لقد جائکم ذكرالله من 

لدنا مصدقا لما جاء به النبیون و المرسلون من عند الله من قبل لاتعبدوا الا ایاه فان ذلک لهو الحق 

الكتاب حكم بقیة الله لكل شئی فمن شاء أن یؤمن قد شاءالله ربک له و من   المبین و لقد بلغ ذلك

شاء أن یكفر أن حجة الله بالغة علی الناس اجمعین قل یا اهل الكتاب ان کنتم في ریب من حكم  

الله فارضوا بحكم ما نزل في القرآن من قبل نبتهل فنجعل لعنة الله علی الكاذبین و ان لم تفعلوا و  

ا قد نزل الله حكم الخالص بیننا و بینكم لکم دینکم و لی دین و لقد نزلنا في كتاب الحرمین لن تؤمنو

حکم ذكرالله عند الكعبة في المسجد الحرام فمن شاء أن یباهل ان رسل ذكرالله قد كانوا في بعض  
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لوح لمن  البلاد كثیرا ان اقرؤا ما نزلنا في ذلك الكتاب الی الذي قد اجاب امرنا فانه في حكم ال

 الصادقین ثم اتلوا كتاب 

 90ص

الروح الذي قد نزلناه علی البحر في رجع الذكر في سبعمأة سورة محكمة آیات بینات باطن القرآن   

قبلکم قد  ما لم یعمل احد من  أیام الله  القرآن قد اكتسبتم في  یا اهل  تنزیل من لدن علی حكیم 

باطن القرآن و صحیفة مكنونة من سبیل اهل    جائکم رسل ذکرالله من لدنا بآیات بینات في حكم

البیان فقد أعرضتم من آیات الله جهرة و آذیتم رسل ذكر الله بغیر الحق بعد ما انتم بظن انفسكم في 

دین الله الصادقین. بئس ما اكتسبت ایدیکم في ایام الله و ساء ما انتم تعملون و لن یقبل الله من احد 

ن عند بقیة الله الا ان یؤمن بآیاته و كان من الخاشعین و ان عمل بعد  عملا بعد ما سمع هذا الأمر م

جهاده في الامر فقد فرض له في الكتاب أن یقضي بمثل ما قد عمل الا ان یعفو عنه الذكر فانه لغني  

کریم فهل نزلنا في الكتاب حكما دون ما نزل الله في القرآن من قبل كیف لاتشعرون بلی قد نزلنا في 

 بعض من آیات باطن القرآن و انتم من قبل ذلك حرفا منه في كتاب اللهالكتاب 

 91ص 

لاتدرسون فما لكم یا اهل الفرقان هل حرم في الكتاب حكما ما حل في حكم القرآن من قبل ام 

حرم في القرآن و نحل لكم في الكتاب من بعد فما لكم كیف لاتؤمنون و ما نزل في الكتاب حرف  

ی بالله و من عنده حكم القرآن علی حكم ذلک الکتاب شهید و ان كلمة الوحي  الا باذن الله و كف

في الكتاب كمثل ما نزل في القرآن من قبل و اوحینا الی موسی و من معه أجمعین و مثل ذلک ما 

اوحینا الي ام موسي ثم الي النحل و كذلک قد فصلنا الآیات لأولي الألباب منکم کمن كان علی 

ن مبین قل لایعلم تأویل ما نزلنا في الكتاب الا الله و من شآء انه لا اله الا هو القوی عهد الله في یقی

عزیز و من یاول حرفا من آیاتنا بغیر حكم ما نزل الله في القرآن من قبل فاولئک هم الخاسرون و من 
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الأرض  بن علی علی  ربه حسین  اعرض عن حجة  البأس كمن  ینصره حین  لم  و  الله  كلمة  عرف 

قدسة و اولئک هم الكافرون و ان الذین یشافقن الذكر من بعد ما تبین لهم الهدی فاولئک هم  الم

 الظالمون و ان الذین یفسدون 

 92ص

في حكم كلمة البدع كمن یقتل نبیا من أولي العزم بایدیه و اولئک هم المشركون و من اهان بامرالله 

لفاسقون. یا اهل القرآن أن اتبعوا حكم الله  في حكم بعد ما قد سمع آیات الله بالحق فاولئک هم ا

ثم بلغوا مثل ذلك الكتاب الی كل نفس قد آمن بالله و كلماته و كان من المسلمین أن اتقوا الله یا  

اهل الكتاب من یوم الفصل فانكم ملاقوه واتبعوا آیات الله بالحق ثم اجهدوا في سبیل الله بتلك  

ن قبل لعلكم ترحمون و لقد فرض في حكم الكتاب الذین الآیات علی حكم ما نزل في القرآن م 

یتبعون آیاتنا أن یتلوا ذلک الكتاب في كل شأن لیثبت قلوب المؤمنین علی صراط عزیز حمید و ان 

الله ریک یوصی عباده المؤمنین بان یجمعوا علی الحكم ثم یجاهدوا في سبیل الله بالحكمة والكلمة 

قویم صراط  علی  كانوا  و  في   المحكمة  ما  یعلم  الله  فان  تشاون  فیما  الفرقان  اهل  یا  الله  اتقوا  ان 

 السموات و ما في الأرض و ما كان الناس 

 93ص

في حكم الكتاب یختلفون ان اتقوا الله و استغفروا ربکم ثم ارجعوا الی حكم الله من لدی الذكر  

لعلكم ترحمون و لقد فصلنا في الكتاب من قبل احکام کل شئی فما یؤمن بآیاتنا الا من السابقین 

مة الآیات لئلا قلیلا و ان الله قد اذهب من عبدنا كلمة الشیطان و ما یأذن الله له بحكم الا بشأن كل

یقول نفس في احكامه بعضا من القول و كل اتاه طائعین الا آیة من آیات ما نزلنا الی الذکر تعدل  

في كتاب الله كل ما انتم تریدون و ما انتم من بعد ستسئلون و لقد نزل ذكر الله ارض مسقط و بلغ 

اتبع هواه من بعد ما قد تلی آیاتنا   حكم الله الی رجل منهم لعله یتذكر بأیاتنا و كان من المهتدین قل
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جاهلین و كذلك قد  و أنه في حكم الكتاب من المعتدین قل ماتری أهل الكتاب فیها الا من قوم بور

كان حكم الله لاهل السفینة الأ نفسا منهم انه قد آمن بآیاتنا و كان من المتقین فسوف ینسخ الله ما 

 یلقی الشیطان 

 94ص 

في انفس المؤمنین و یثبت افئدتهم بآیاتنا و یهدیهم الی صراط علی قویم و لقد كفر الذین قالوا ان   

القرآن آیاته قل یا أیها الملاء ان اتقوا الله وأتوا بسورة من مثله ان کنتم علی اخذ  كلمة الله یأخذ من  

القرآن و ان الله ربک لقوی الآیات من ام الكتاب لقادرین قل لو شئنا لننزل في كل حرف مثل آیات  

عزیز و لقد فرض في الكتاب لمن وجد تلك الآیات علی اسم محمد رسول الله و خاتم النبیین أن 

یكتبها بالمداد الذهب ثم أن یبلغها الی من لایعلم حكمه و کان حکم ربک في ام الكتاب لمستتر 

عینیه الأ و قد كتب اسمه في   و ما من عبد قد قرء ذلک الکتاب و اتبع آیاته و تفیض من الدمع

صحف الإیرار لمستقر و سبحان الله ربک رب السموات و العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین 

 العالمین. و الحمد لله رب
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  سل مه اللهیزدى خط جناب ملا عبدالخالق                       94ص

 الله الرّحمن الرّحیم  بسم                                            

 یا من له الحمد و العزّة و ما سواه من خشیته یشفقون * یا الهی اشهد لدیك 

 95ص 

شریك لك سبحانك و   شییءلا اله الّا انت وحدك لافی ذلك الكتاب بما تشهد لنفسك قبل کلّ 

  انهم من كلمة الاختراع لن یقدروا ان یعرفوا ذكراً من نفسك اذ    تعالیت عمّا یصفون * و اشهد ما سواك

الانشآء لنفسه و لایعلم   لیوجدون * و اشهد لمحمّد رسولك صلواتك علیه ما قد شهدت فی ذروة 

یوجدون * و اشهد لاوصیاء حبیبك احرف التوحید ما    كیف هو الّا انت اذ ما سواه من فاضل نوره

و اشهد للورقة    لهم خاشعون  لانفسهم اذ ما سواهم لن ینالوا بشیيء مما قد شئت لهم و كلّ   قد شهدت

من العزة و العصمة لا الله الّا انت و كلّ باذنك من   المباركة عن الشجرة البیضاء ما قد شئت لها

شیيء فی  كلّ   شیيء ما قد احاط علمك ما تحبّ لنفسك من و یعبدون * و اشهد لكلّ   ذكرها لیذكرون

عما یشركون * اللّهمّ انّك تعلم   حانه و تعالیكلّ شان لا اله الّا انت و لایعلم كیف ذلك الّا انت سب

   ما لایعلم احد سواك قد خصّ نفسك
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خرة قد شئت لهم فی دار الآ  بالعلو و البهاء و العظمة و الكبریاء و العزّة و السّناء و انت تقهر عبادك بما

الضّرآء فسبحانك  خلقت لهم فی دار الكرامة بالباساء و    بالفناء و البلاء و تمحص اولیائك بما قد

و جآء   ن دعوة الانسانآ و تشهد حكمی لما قد الهمتنی كلمة البیان و اذنت فی القر  اللّهمّ انّك تعلم

الانشاء و اهلها فی كتاب   الاذن من عند حجتك فی كل ان قد فصّلت حكم ما اردت من خلق

حبّ الخلق الیك و  من قبلی ثمّ قد ارسلته علی یدی ا  محكم و آیات متقن علی شان لایذكره احد

احد لو    مشهد الرابع لدیك الی كلّ الناس لیمیّز الخبیث عن الطیب و لایقول  اوّل من آجاب فی

امری و تشهد ضمیری ما اردت فی ذلك    عرّفنی الله آیاته لكنت من السّاجدین * و انّك یا الهی تعلم
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ذكر اسمی و خرجت لحج  المستسر و لقد نهیت ممن علم نفسی    الامر الّا دینك الخالص و امرك

 من حزب الشیطان انهم كانوا قوماً فاسقین * و انك لتعلم حكم   بیتك خوفا
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المستسر جهرة و كان الكلّ    ما امرت للعلماء بالورود علی الارض المقدسة لیوم رجعی لنظهر عهدك

ادك المبعدین فی ام القری من جحد العلماء و رد عب  من المسلمین * و انكّ لتعلم حكم ما قد سمعت

و لا   و لذلك رجعت من قصدی و لم اسافر من هذا السّبیل لئلایّقع فتنه  * من اهل ارض المقدسة

لتعلم ما قد رأیت فی ذلك الامر و    یذل اهل طاعتك و لایرفع احد من راس احد شعرا بظلم و انك

من بعد  ت فی آیاتكحكمك و انی ما قصّر شیيء شهید اللّهمّ انّ الامر امرك و الحكمانك علی كلّ 

و اغفر للذّین تابوا و اتبّعوا سنتك انكّ    ما كنت مقصراً فی كلّ شان فاحكم اللّهمّ بینی و بینهم بالعدل

و كذلك قد   اللهم انّك لاتغیّر علی قوم نعمتك حتّی یغیّروا ما بانفسهم من حكمك   * جوادٌ علیم

كانوا قوماً ظالمین * فسبحانك اللّهمّ لما اسفت    حرّمت علیهم آیات مجدك و طیبّات رزقك انّهم

 شیيء و لایسئل احد من فعلك و كل لحكمك سائلون * اللّهمّ و انّك تعلم كلّ  انتقمت عنهم

 98ص 

غنی حمید * اللّهمّ و    شیيء و لا تفعل بعبادك المؤمنین الّا ما هو خیراً لهم و انّكو تقدر علی كلّ 

یجری فی ملكك و انّك لتعلم فی ایام رجعی ما اردت    ضی الامضاء ماانّك تقدر ما تشاء بامرك و تق

و لا   خرةالی ما انت اعلم به منی من كتابك بانّی ما اردت ملك الدّنیا و لا الآ  من حكمك و نزلت

اللهم و انكّ تعلم حكم ما    * حكم الفتوی بل اردت الله ربّی وحده انّه لا اله الّا هو العزیز الحكیم

علمآء النار كلمة الحقّ بالباطل الی الحكام و ما فعل الظالم   اس فی الكتاب و ما اشتبهوااختلف النّ 

بمثله و   الكرام علی شأن الذّی فاق ظلم الاولین و لایرضی مسلم بمسلم علی مسلم  بارللجبعبادك ا

ی یا الهی  بلائی و ما ه عظیمتعلم  ما وقع فی الاسلام بشبهه اللّهمّ الیك اشكو حزنی و غمی و انّك
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و لیمحص بتلك المصیبة كلّ الخلق لیمیّز السعید عن    الا فتنتك لتضل من تشاء و تهدی من تشاء

 من الكتاب ثمّ الیك یرجعون * اللّهمّ ان وعدك فی الكتاب حقّ   الشقی و یاخذ كل نصیبه
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و انی لاعلم یا عزیز *    و كذلك نولی بعض الظالمبن بعضاً و احكم اللّهمّ بالعدل بینهم انّك قوی

وجوه   قد شآء ان یراك بمثل ما اراك و شاء ان یری  الهی لو اسئل من فتنتك هذه لتجیبنی بانّ الله ربّك

فی الارض لایقدرون بشیئ من الخوف و   شیعتك بمثل ما راهم و شاء ان یری اهل طاعته مضطرّین

  علی و اجری حكم الكتاب الهی كیف اذكر بین یدك مما جری القضاء  هم علی الارض یرتقبون فیا

لله و لا حول الّا بالله ما شاء الله   فی عبادك فلو اردت بذكر بعضا منها ینشقّ القلم و تقطع اللوّح اناّ

اللّهمّ یا الهی عمّا ذكرت بین یدیك و لولا خوفی من عبادك    كان و الحمد لله ربّ العالمین فسبحانك

تلك الورقة تلقاء وجهك    الآیات بین یدیك لتشهقنّ فیلیلحّوا و یضجوا عند تلاوت تلك    الموحدین

اذ وردت السّماء انفطرت و اذا نزلت الارض   العرش اهتزت و  لاجل هذه المصیبة شهقة اذا بلغة

 انشقت 
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یخرّون للأذقان    و اذا ذكرت البحر انجمدت و اذا قرئت علی الجبال اندكّت و اذا كشفت للعابدین

الّا بك لولا خوفی من كلمة   انت فبحقّك و جلالتك و لا حول و لا قوة  سجدا لوجهك لا اله الاّ 

رة خسفت  عرن فی تلقآء وجهك فی ذلك المقام بنعلن  البداء بان یجری القضاء و یمضی الامضاء

ذی حمل    و سعرت الجحیم و من فیها و نفخت الصّور ثمّ نشرت الارواح ثم یضع كلّ   الارض باهلها

سبحانك لولا امساك قدرتك بی ما    اخیه و كلّ ذی روح من روحه فسبحانكحملها و یفرّ المرء من  

انت    و انا الیه راجعون اللّهمّ انّی اشكو الیك ممّا جری القضاء علی این  یبقی الروح فی نفسی اناّ لله

احبتّك خاشعة بین یدی الجبابرة این   یا بقیّة تنظرنی ثم تنصرنی این انت یا حجة الله تشهد وجوه
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 الله تطلبانت ی
ّ
فی السّموات و    حق شیعتك وتعزّ اولیائك و تذلّ اعدائك این انت یا نور الله   ا ولي

 تقبین الارض تری اهل محبتّك حیران فی الارض خائفین من 
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شیئ و لایعزب منك شیيء انّك این انت یا وجه الله الذّی بك یتوجّه الاولیاء الیه اشهد انك تعلم كلّ 

و كلّ الیك ینظرون فسبحانك اللّهمّ یا مولائی تعلم حكمی و قد رفع   لا مردّ لامركاذا شئت شاء الله

و اصطفیته لمحبتّك  الیوم لعهدك  انتجبته  الذی  بذكر اسمه فی    الی كتاب من عبیدك  و خصصته 

اله  فی كل شأن ما انت اهله انّك اهل البهاء و الثناء لا    الكتاب فسلم اللّهمّ علیه و علی من اتبّع امره

و رقت اشاراتها    بما فصلت فی كتابه علی یدی نفسه و قد علت آیاتها عن الامثال  الّا انت اشهدك

اله الّا انت فسبحانك اللّهمّ یا الهی عمّا ذكرت فی تلقاء   عن الاشباه و لایعلم حّقه الّا انت وحدك لا

الفؤاد فیا شوقاه الی لقائه فالهمه    فقرّب اللّهمّ مشهده و رؤیته فان فیها تسكن القلب و یبرّد  وجهك

و   منتظر لامرك  اللّهمّ تقدریك و نصرتك كیف شئت و انی شئت فانّه ناصر لامرك و مرتقب لدولتك و

 لا حول و لا قوةّ 
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 شیئ قدیر و سبحان الله عمّا یصفون و الحمد لله ربّ العالمبنالّا بك و انّك علی كلّ 
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 نی قزوی جواب مراسله عبد الجواد

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

ح الكتاب بذكرك و ثناء نفسك لا اله الّا انت و لایعلم احد كیف انت الّا انت قد تاللّهمّ انّی افت

النوّر فی غیاهب الاسرار لا اله الّا انت لم تزل قد كنت   ثار و دارت افلاكمحت الاغیار و جلت الآ

علیه  ثار و الان قد كنت بمثل ما انترجعت الآالصّفات و انقطعت الاسماء و  بمثل ما كنت ضلت

علیك كما انت علیه من العظمة   من العزّ و الوحدة لا اله الّا انت سبحانك و تعالیت لا احصی ثناء

الخلق الا حظ انفسهم و لاتاخذ المثل الّا نصیب كتابهم و    و الكبریاء و السّلطنة و البهاء و لایعرف

ار موصوفاً سواكبعد لم یك معروف  انّك لن تعرف انّك لن توصف بعد لم  و  قد اجتمعت    اً دونك 

و دامت نعت الابداع الی ذروة العلامات  یات  ثار مقام الآالاضداد فی صقع الصّفات و انتهت الآ

 ان قلت انت انت فقد حكت المثال
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و   الی صنعها  الهویّة  دلّت  هو  هو  قلت  ان  و  بها  انّك لاتعرف  و  بتنزیهها    لایدلّ بالمثال  الّا  علیك 

الذوات و اشباهها و لا اصف نفسك الّا بما    ثارها و نعتآفسبحانك یا الهی من وصف الحقایق و  

لخلقك و هندسة  ةو هذه العلامات ما امثل یاتانی لاعلم ان تلك الآ انت علیه من العزّ و الجلال و

ظاهراً موجوداً لا   شیيء جمالكالخلق فی كلّ رایة لربوبیتك و ملكة من سلطنتك لیشهد    لعظمتك و

البطون و منع الحدود من شیيء من آیات قدرتك    اله الّا انت و لایشهد شیئاً فی حین الظهور الّا قطع

من نفسی    انت فكیف اذكر یا الهی ثنائی علیك و هی ثناء نفسك لی لاترفع ذنبه  و عظمتك لا اله الا

قد امنعنی عن الوصف فی   بحانك یا الهی ان علمی بذاتیتكو لایدلّ فی شان الّا من عجزی فس

قد سددنی عن النعت فی تلقاء نفسك و ما انا ذی ذكر الّا و قد   تلقاء وجهك و ان ذكری لكینونیتك

 من نفسك بی و ما انا ذی شأن الّا و قد احاط شأنك بی فسبحانك یا الهی  سبق الذكر

 104ص 
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لا بغیر  لی النعت  لیل و لا لی الذكر لا بالاشارة و لا بالتمجید و لاما لی السّبیل لا بالقطع و لا بالدّ 

فسبحانك سبحانك انی مومن بك   المثل لا بالتوحید و لا لی الوصف لا بدون الشبهة و لا بالتحمید

ذلك الّا انت و اثنی علیك بما تصف نفسك    بما انت علیه من العزّ و العظمة و لایعلم  احد كیف

المباركة لا اله الّا انت وحدك لا شریك لك من دون شبه و لا مثال    ناء من الشجرةعلی الطور السی

 المتعال فاسئلك اللّهمّ یا الهی ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد  انّك
ّ
فی ذلك الیوم   انت الله العلي

قبل كلّ  یوم الانشاء  انت   شیيء و اسألك انكما صلیّت علیهم فی  ما   تسلّم علیهم بكلّ شؤناتك 

یا الهی اشهد انك من علو قدرتك و ظهور عظمتك قد جعلت    شیيء قدیرمبدعها لم تزل انك علی كلّ 

و علامات قدرتك لئلاّ    و آله صلواتك علیهم محال معرفتك و معادن كرامتك و آیة عزّتك  محمّداً

شیئ باب رحمتك بنفی مشاهدة الاغیار و یدخل كلّ   یفوت من شیئ شأن من تقدیسك و تمجیدك

 ند وجهك ع
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انت العالی فلا توصف بالعظمة    اللّهمّ انت انت وحدك لا شریك لك و انت انت وحدك لا شبیه لك

و الجمال اذ تلك الامثال آیات خلقك فی معرفة الایقان   و الجلال و انت المتعالی فلا تنعت بالعلوّ 

من دون   الصّفات لنفسه  شیيء لئلا یشتبه علی نفس ذكرالاسمآء و الصفات لكلّ   قد تجلیّت بتلك

وجهك انت المعروف بغیر شبه و انت   نفسك و یستقرّ عقول الموحدین بذكر الصّفات عند طلعت

یا    الدلیل عرفان السّبیل و قطعت البیان لدی الاستدلال فكیف اذكر  الموصوف بدون اسم قد منعت

كبریآئك فسبحانك    لعلوّ   الهی آیات محبتّك و انها راجعة الی نفسی بحكم كتابك و دالة الی عجزی

ك علواً كبیراً * اللّهمّ و انت آیاتفی    سبحانك یا الهی عمّا یصف المشبهون و عما یقول الواصفون

كتاب محكم  
ّ
ورد علي فیما  من    لتعلم حكمی  فیه  باذنك  ما ذكر  و  الطاهر  ابن  الجواد  من عبدك 

 ل لك ارسو العلامات و ما ان  یاتو الاسمآء و ما سئل من عبدك من الآ الصفات
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الدلالات فارحم اللّهمّ فاقته    طهرة خیر الهدیات و ما اراد فی اشارات كلامه من دون ذكرممن البریّة لل

وجهك و الهم اللّهمّ ذكرك و ما سئل منی و ما لایسئل من    بین یدیك و اقبل اللّهمّ طاعته فی تلقاء

 و اجزه اللّهمّ فی سعیه و طاعته   اءمن عبدك المقدم فی حق امّ اللّهمّ بما قد ض  سبل الحكمة و اوف

و انّك قوی ذو المنّ لاتفعل  ما انت اهله انّك اهل البهاء و السناء و لایشبه عطیتك شیيء من العباد

یا ذا الجود و الرّحمة و العظمة و النّعمة صلّی علی   باحد الا بالفضل و لاتمن علی احد الا بالجود

علیهم انكّ ربّ العزّة علی الخلق اجمعین * اللّهمّ و انّك تعلم    محمّد بفضل نفسكمحمّد و آل  

اهله من الكرامة و   ما اراد العباد من آیاتك فالهم اللّهمّ اصحاب طاعتك و محبتك ما انت  حكم

من اهل و لایتك فی آیات المحكمة و جعلت لهم    الجود و اشهد انّك قد بنیت حكم هیاكل البشریةّ

بها فی قدیم الدهور و لا فیما یزمن به الاحداث لانّك قد جعلت     من الملك التی لم یتغیّروامقاماً

 محمداً
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لایدلون فی شأن الاّ من   و آله صلواتك علیهم محال مشیتك و السن ارادتك و آیات عظمتك حیث

الّا من وحدانیتك و لایعلم  انت وحدك لا كیف هم كما انت خلقتهم الاّ   ربوبیتك و لا فی مقام 

لامرك حیث كنت فی كلّ  االعبودیة قد غیّروا بتغیر الابداع ظهور    شریك لك و اشهد انهم فی مقامات

من ان اقول فیهم    من شأن من احداث امر بدیع لم یكن فتعالی لدی نفسك و تقدست لسماوك  یوم

بما تصف لی نفسك  بین یدیك    كلمة الامر و النفی و لولا خوفی من الضعفاء لاثنی محال معرفتك

فكیف اقول و اذا ذكرت الاسماء و غنّت طیور العماء فلیصعقنّ  الأرض  و هذا ما لاتقوم له السّموات و  

لا اله الّا انت فسبحانك   بین یدیك ساجداً ناطقاً  فی السّموات و الارض و لم یبق شیيء الّا و خرّ   لمن

علت مقامات ربوبیتك فی مواقع  الاجساد عن الوصف و    سبحانك جلتّ مظاهر قدرتك فی عالم

 النعت و لولا خوفی مما اكتسبت الناّس بین یدیك لینظر فی جو العماء الامثال عن

 108ص 
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نزلت الارض   و اقول كلمة فی حقّهم اذا بلغت العرش اهتزت و اذا وردت السماء انفطرت و اذا 

و اذا نطقت بین یدیك   انجمدت انشقت و اذا قرائت علی الجبال اندكت و اذا ظهرت علی البحور

فی الحین و اذا كشفت خرّت الافئدة سجداً لك و اذا الأرض  لیشهقوا من فی السّموات و من فی  

تلقاء وجهك    ثم دارت و استضائت لیدخل الكلّ فی باب بیتك الحرام و لیقولنّ   جلّت و اضائت

العلوّ و العظمة و جلّت ذاتیتك  من ذكر    سبحانك سبحانك لایعلم  كیف انت الّا انت علت كینونیتك

الله آل  شان    و عظمت انیتّك من وصف التقدیس و الربوبیّة و لایعلم  احد من  من نعت العلم و الهیبة

و انك لتعلم ما اراد عبدك فی حكم كلمة التكبیر   عبادك المقرّبون شیيء فسبحانك عمّا یصفون اللّهمّ 

ها فی مقامات الثلثة و لا  آیاتت حكم تلك الكلمة بن بیلا علم انك قد    و نسبتها الی آیات الاحدیّة

 الّا بها و لایقدر شیيء ان یدّعی حكمها اذا قد خلقتها لنفسك وحدك ظهور لشیيء
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مقطعة من نورها و لا هی هو    شیيء سواك و قد ملأ اركان الوجود و بحر الاسماء من حروفلو لاتدل  

فی شان الّا لها و لا ظهور فی اختها الّا بها قد انقطعت    فی حكمها و لا هو هی فی سرّها و لا ذكر

الا    الاوهام و اضمحلت كلمّا وقع علیه اسم الایجاد و لایعرفها كما انت مبدعها  الاسماء و ضلّت

فی سرها او شأن الاحدیّة فی ذاتها    انت وحدك لا اله الّا انت فسبحانك من قال فی حقّها ذكر الهویّة

 الاشارة فی مظاهرها قد انفطعت الاسماء من اسمها و امتنعت   ی صفاتها او وصفاو اسم الالوهیّة ف

الا ذكر قدرتك فسبحانك    الاشباه من شكلها لا هی ذكر الّا ذكرك و لا وصف الّا وصفك و لا نعت

فی علاماتك و لاتذكر حرفا من ذاتها و لاتشیر الی بیان من    قد غنت فی آیاتك و رقت حجب العماء

 المتعال اللّهمّ   یعلم حقّها بعد مضیها فی عوالم الغیب و الاشهاد دونكو لا  عزّها
ّ
لا اله الّا انت العلي

 و انّك تعلم ما قصدت 
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انت فاغفر اللّهمّ لمن اراد معرفتها فی   ذكرها بعد ما لا ارید وصفاً منها فالهم اللّهمّ اهل محبتّك كما

قد قصر    كتابه بلسان یمٌ * اللّهمّ انّك لتعلم اجبت عبدك فیحكم البینونة و سرّ الذاتیّة انّك جوادٌ حل

سئل بعد ما تعلم حكمه من حقّ عبدك   و قصاری الاقرار بالعجز عنها و لقد  مثكرهابی السكوت من 

  و سلما للصعود الیك و ها انا ذا یا الهی اعترف لدیك بانّه اوّل مؤمن فی   الذّی جعلته وجهاً لمعرفتك

فاحفظه اللّهمّ من موارد   مظهر فی عزّ الفؤاد و انّه القاتل بالبداء فی حكم الامضاء  ذر الایجاد و ثانی

من جنابه علی كلمة الایجاب فاشهد انّه مؤمن   الاشارات و التبیان و اغفر اللّهّم لمن سئل الحكم 

الجواب   اردتشیيء علیم * اللّهمّ و انك لتعلم ما  ك و لایعلم حقه الّا انت انّك بكلّ آیاتبك و ب

الجلال فالهم اللهّمّ للسّائلین و الواردین   بالوجه  یات لعبد من سبیل الاستدلال بل اشیر الی شان الآ

 حقّ الالهام انّك تمنّ علی ما تشاء 
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 حمید و الحمد لله ربّ العالمینمكما تشآء لا رادّ لمشیتك و لا 
ّ
 عقّب لحكمك و انّك لغني
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 جواب بیست مسئلة 

  الرّحمن الرّحیمبسم الله

اشهد انكّ    الحمد لله الذّی قد توحّد بالعزة و تقدّس بالكبریاء لا اله الّا هو العزیز الحكیم

و فضّلته و جعلته    ن هدیآ القر  اللّهمّ یا الهی فی ذلك الیوم من شهر الصیام الذّی قد شرفته و انزلت فیه

شیئ و لایعلم  كیف ذلك الاّ  لنفسك قبل كلّ  هدی للعالمین * و ذكری للخاشعین * بما قد شهدت

العارفین *    انت قد جعلت سبل الموحدین الی مقام ابداعك و منتهی حظ  انت وحدك لا اله الاّ 

من كلمة الانشاء فی كلّ حین لا من شیيء    الی عزّ وحدانیتك لیأخذ كلّ الموجودات نصیب حكمهم

 شیئ آیات محبتّك و تجلیّك بدعة و یشهد كلّ ظهور مشیتك الم  و لایفوت من شیيء فی اقل من حین

الكل علی مثال تجلیّك من    فی كل آن من دون كیف و لا مثال اذ انت الله لا اله الا ّانت قد ابدعت

 ران تفی المثال * و لا كلمة فی الاق  بهدون ش
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لنفسك من اهل الابداع تحبّ    لا الله الّا انت العزیز المتعال * و اشهد لكلّ خلق ما احاط علمك ما

لایعلم احد سواك و  ا  الحكیم * اللّهمّ و انّك تعلم م  اجمعهم و ما تبدع فی كلّ آن انّك انت العزیز

حق تلاوته و    عدیدة من اهل طاعتك و محبتّك عبادك الذّین یتلون كتاب الله  لقد جمع لدی كتب

ا كان لاحد علی حقّ للجواب بعد ما م  یخافون من یوم كلّ الی الله یحشرون * الّلهمّ و انّك تعلم

بالكتاب الناّس  اولی  الی  الحكم  فی    فوضت  القوم  سبیل  علی  الجواب  كلمة  كان حكمی  ما  و 

اناجیك فیما سالوا    لما كان الشهر شهرك و العباد ضیفك و قد غلب علی الحزن  الایجاب و لكن

ضین بحكمك و وجلین انفسهم  الاحبآء من عبادك را  عبادك منی لیسكن سری و یفرغ فؤادی ولیكون

و انّك لتعلم   علی وعدك و ثابتین علی صراطك و كانوا بذلك من الشاكرین * اللّهمّ   بذكرك و صابرین

 ما قد ارسلت الی من كان اوّل مؤمن بحكمك بعضاً 
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الی من كان   من الكتب  یات ن و سوف نرسل تلك الآآمن الكتب لیجیب الناّس علی حكم القر

و لكنك یا الهی اجبنی فی بعض   بعض الایام و الیه لیجیبان العباد عمّا هم كانوا سائلونمعلمی فی  

 و منهم قد   ما سألوا عبادك انّك قریب مجیب * فمنهم
ّ
قد سالوا كلمة العهد و منهم قد سلموا علي

و    ایامی و منهم قد رغبوا فی كتبهم الی لقائك و منهم قد سألوا من مسائل شتّی  ذكروا طاعتك فی

الباب من طاعتك و    منهم من بعض الحكم و انّك یا الهی تعلم مقام انفسهم و ما ارادوا فی ذلك

للذّین قد سالوا من عهدك و سلّم اللّهمّ یا الهی   رضاك فاوف اللّهمّ بحقّك علی محمّد و آل محمّد

و   ه من العطاءفی درجات العلی و اجزهم اللّهمّ اهل طاعتهم مما انت اهل  بحقّهم ان تسلمّ علیهم

لائك ما قد احاط علمك انكّ  آالعدن و    البهآء و اكتب اللّهمّ للرّاغبین و السّاجدین و القانتین جنتّك

 اللّهمّ ان تمنّ علی اهل افئدتهم بتجلیك فی كلّ آن و علی اهل طاعتهم   قدیرٌ و اسالك  شییءعلی کلّ 
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قد جعلتهم محالّ معرفتك     یا الهی بحقّ منبمحبتك و رضاك انّك ذو فضل عظیم * و اسئلك اللّهمّ 

فی البداء ان تصلّی    ذواناةو ذات قضاء فی الامضاء و    و تراجم مشیتك و اركان توحیدك و ولاة امرك

العلم و الوحی لما تخلق و تشاء و ان تعصم عبادك المؤمنین من   علی محمّد و آل محمّد خزائن

تلك الفئة    العباد * فاحفظ اللّهّم بحفظك الاكبر و كلمتك الاعلیو الوسوسة و شرّ    الشكّ و الالحاد

احاط علمك بهم من شرّ قد   القلیلة من بین ایدیهم و من خلفهم و من شمائلهم و من كلّ شطر قد

خرین بحراستك و  احرسهم و من اتبعهم من الآ احاط علمك و ما یحدث فی كلّ آن بالامضاء اللّهمّ 

و ادخل اللّهمّ فی حصنك و ایدّهم فی كلّ شان بذكرك و الهمهم فی    قدرتك و كلائتك و مشیتك

و لا فی    ما یبلغوا به الّا رضاك انك جواد ذو المن لایتعاظمك شیيء فی السّموات  سبیل محبتّهم

الكتاب اللّهمّ و انّك تعلم حكم    الارض و تفعل ما تشاء و تمحوا ما تشاء و تثبت ما تشاء و عندك امّ 

 شییء لئلاّ یحتاج احدینّت علم کلّ شیيء و بكلّ 
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لكنت من   الی ذكر شیيء باحد من خلقك و لایقول احدٌ لو فصّل الله حكم ذلك الامر فی الكتاب

فانك یا الهی قد بینّت حكمه بالتّفسیر    یة المباركةالعاملین * و انّ الذّی سئل من حكم النفین فی الآ 

ان تنفد كلماتك و لو جئت بمثله مدداً * و اردت   البحر قبل  دبان لو كان البحر مدادا لكلماتك لنف

الكفر و ظلها و من الضرب فی الامثال مظاهرها و لایخفی علیك شیيء و    یة شجرة فی ظاهر تلك الآ

و انك قد    شیيء علیم * و لقد سئل هذا العبد من اصحاب الكهف و ثانی مؤمن بالبیانانّك بكلّ 

ا الاوّل  كلمة  فی  حكمه  النبّییّنبینّت  خاتم  محمّد  رسولك  اصحاب  العدل  علیهم   ئمة  صلواتك 

فی البغداد فاخلص اللّهمّ بحّق محمّد   س بحكم الظلمحباجمعین * و من كلمة الثانیة عبدك الذّي  

انّك تكفی من كلّ احد و لا یكفی منك احد و انّك    له عن ید الظالم كیف شئت و انی شئتآو  

کلّ  سئعلی  لقد  و   * قدیر  ب  لشییء  المؤمن  الحرز آیاتهذا  من  وجهك  تلقاء  اجبت  ما  بعد  من  ك 

 شییء شهید و انّیو حكم ما توجد فی الامكان من كلمة الابواب و انّك علی کلّ  الموعود
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القر قد اجبته من مسئله الاوّل كلمة  انّك  و منآ لاعلم  الیس الله بكافٍ عبده  بانّ    ن  الثانیة  مسئلة 

و لایدرك مقامات ما خلق فی الامكان    م نفسه و لایشیر بشیيء الّا مقامات ربّهالشیيء لایعرف الّا حك 

ذكر ذكر الله الّذی ظهر فی اعلی منه و لا شك یا الهی بانّ   اكبر منه الّا تحت رتبة فؤاده و لایعرف فیه

 لقد كانمن حرف الامر و انی لو اعتقد بان الذرّات قد وجدوا من كلمة عبدك    كلّ الوجود قد وجدت

و لایكون الّا    الاعتراف منی فی محلّ قدرتك اعظم و اثبات مشیتك فی محلّ الامر الاكبر و ما كان

و ما كان شیعتهم الّا عباد مملوك    ل الله سلام الله علیهم احد آامرك اكبر و كلمتك اعظم و لایعرف  

اللّهمّ نفسه فیما   تبتن فمن ذكرهم لیذكرون و یعبدو  بین ایدیهم لایستطیعون بشیيء من الامر و هم

عبدك انی  و  عندك  من  به    اجبته  مستحقاً  لكنت  الابد  سرمد  نقمتك  بكلّ  تعذبنی  لو  ذر  من  اقل 

جودك اعلی و حكمتك اتم و ما اظنّ بك الّا عفوك و سترك انك انت الجوّاد    فسبحانك سبحانك

 هی نسبة العبد الیو  هو ان منهم قد سئل من سبعة آیات و انّك لتعلم یا الهی حكم الحكیم
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المصطفین   عبادك    ل اللهآمولاهما و حكم دابّة الارض قبل قیام حجّتك علی الارض و ذكر ما ذكر و  

 یات الاعمال فی شهر الصّیام و ارسال الآ  فی ایام قبل ظهور سلطنتك علی البلاد و حكمك فی احسن

شییء محیط  سؤال فی كلّ ما شاء انّك بکلّ و ذكر ال  الشّهر  المنزلة الیه و حكم لیلة القدر فی لیالی

قد بینت حكم الاوّل و نسبة البابین الیه بانّك الحقّ و ما سواك خلقك    فاشهدنّك اللّهمّ یا الهی بانّك

حرف الاول منهما بامضاء   قبضتك و انّهم عبادك قد خلقوا بنور الامضاء و الاخر منهم قد سبق و فی

خلف المیعاد و انی اعلم ان مرادك من دابّة الارض هو المتحرك ت  القضاء و حرف البداء و انك لا

 عندك و انّه عبدك الذّی قد بیّن حكم البابین بحكمه و ثبّت حقهما بامره و ما هو  فی ارض الانشاء

 رسولك صلواتك علیهما لا تحجب من نفس فی شان
ّ
و انّه    الا عبد خائف فقیر و اشهد انّ وصي

فی علامات رجعة قائمهم    كری للعابدین * و اشهد ان ما قالوا حجّتككتابٌ لا ریب فیه هدی و ذ

شییء تمحو ما تشاء و و عندك علم کلّ   صلواتك علیهم یظهر فی قبل دولتهم بمثل ما نطقوا فیهم

 تثبت ما تشاء و عندك امّ الكتاب فسبحانك اللّهمّ 
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ن ان  آفی القر  لقدر فیه بعد ما بینّتیا الهی كیف اذكر احسن الاعمال فی ذلك الشهر و حكم لیلة ا

له لیلة القدر فی لیلة آو علی    ذكر الله اكبر و انّه لذكر رسول كریم و بین محمّد حبیبك صلواتك علیه

فضل عظیم * و انّك تعلم حكم ما بقی    الثالث من العشر الثالث و لا شكّ فی حكمها و انكّ ذو

اولیائك   رضاء  الّا  اردت  ما  بانی  آیاته  بنفسكمن  كفی  عبادك  و  من  انّ  و   * خبیراً  علیك  الیوم 

قلبه علی الصّراط و من حكمك فی عبد الذّی قد فوضت    الموحدین قد سئل من ذكرك الذّی یثبّت 

ل الله فی انفسهم فصّل  آ اللهم انّ اعظم الذّكر لدیك كلمة   * شییء قدیرالامر الیه و انّك علی کلّ 

ربّ العزّة علی الخلق اجمعین و انّك یا الهی لتعلم حكم عبدك نفسك انّك    اللّهمّ علیهم بفضل

العلم من  یأخذ  ك والسابق فی ذرّ الرابع من اتباع احكامك فسلمّ اللّهمّ علیه وعلی من  آیاتب  المؤمن
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الموقنین بامرك قد سئل من صوم شهر    نفسه بكلّ آیاتك وشئوناتك انّك ذو منّ قدیم * وان من عبادك

اللّهمّ ذكرك وبلغه الی حكمك فانی ما اردت ظاهر الحكم    یوم الرابع منه فالهم  فی  نهرهالحرام و

 ولكنّ الاشارة الی بطنها 

 119ص 

بحقّك قد سئل    شییء شهید * و انّ من عبادك المخلصین المعترفینواقعة فی ذكری و انكّ علی کلّ 

نبت الارض ومن انفسهم  مما ت  ن سبحان الذّی خلق الازواج كلّهاآمن آیات خمسة وهی كلمة القر

ه الاقلام وما بعلی آله الطّیبّین فیما جف    علیه و   ما قال رسول الله ص صلواتك  ومما لایعلمون * و 

  ئم الصاالاركان من العباد ثمّ النقباء ثمّ النجباء وحكم ما یخرج من صدر    كان حكمك فی نسبته بین

كتابه و    ذلك مما سئل عبدك منی فیفضآء فمه وحكم صلوة الظهر فی یوم الجمعة جهرة كلّ    الی

القر كلمة  قد اجبت فی  الهی  یا  الاآانك  ارض  فی  الزوجیّة  انفس دارن حكم  وفی  ومما   ة  الخلق 

الاقلام حكم ابدعك فی    لایعلمون فی كلمة المستتر وعهدك المستسر فی مقام العلم و فیما جف به

نزلت كلّ الامر فی كتابك   الا بما عملوا و   كلّ حین لانّ الخلق ما كانوا الّا بما خلقوا و ما خلقوا

الجسم   النفس و  الروح و  تهالثلثة فی لدی الامر كنسب  خلق له و بینّت نسبته  مااعملوا فكل میسّر ل

 كان حكمك فی كل شان    جعلت اسم الاوتار للنقباء واسم الابدال للنجباء و  لدیك فی امّ الكتاب و 
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حكمی و تشهد    شیئ محیط و انك یا الهی تعلمعبادك و انت بكلمفصل مشروح لایحتاج ببیان من  

حین الصوم بان یخرجه من   سری و تعرف ضمیری قد بینت حكم ما یخرج من الصدر الی الفم فی

لمن لاتقدر حفظ نفسه و انّك بالمومنین روفٌ    الفم و لایصح له اذا كان معتمدا فی عمله و انك تعفو

قد ذكروا فی صلوة الظهر یوم الجمعة حكم الجهر سنة و انك تجزی لكلّ    رحیمٌ * و اشهد انّ اولیائك

تلك   اللّهمّ قد اجبت حكمك فی عشرین مسئلة من عبادك فی* شییء محیطبکلّ   بما عملت و انك

لاجل مشاهدة الاغیار و لكنی    الساعة من الشهر الصّیام و اعترف لدیك بالتقصیر من كلمة الاختصار
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لهم عبادك عما یحتاجون من احكامك فی  تعلمك و  أحاط  ان تعفو عنی ما قد  سائل ببابك یا الهی  

كما تشآء و تمنع عمن تشاء كما تشاء لا رادّ لامرك و لا معقّب    ایام عیدك انك تمنّ علی من تشاء

 شیئ قدیر و الحمد لله ربّ العالمینلحكمك و انت علی كلّ 
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 121 ص

لا  ملا عبد الجلیل ة الشكر علی مسئلجدة سم فی و منه دعائه علیه الس 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

له اثاره  آمقارنة    الحمد لله الذّی قد عرّف نفسه بنفسه و تنزّه عن مجانسة عباده و تقدّس عن

بلا اشارة المقرنة لایعلم  كیف ذلك الّا هو و   الممكنة و نعت ذاتیتّه كیفوفیةفرد الذی قد شهد بذكر 

و ة لانّ الله قد ابدع ما شاء بلا شاء مثله و اخترع ما اراد بلا هندسة شبه للعباد لا حكم لكیفیة صنعه

فی نقطة الوصلة   له و ایّن الاینسونیة بلا حكم غیره لیعلم الكلّ حد القطعیةّ  كیف الكیفوفیّة بلا امر عد 

ذرّ فی منتهی  العبودیةّ و لیشهد ال  و نعت الجوهریّة فی مسلك الضدیّة و احرف الكینونیّة فی ذرات

 الكبیر شهد الله فی ذلك الیوم لذاته بذاته لّا اله الّا هو  الذرّیة آیة الالوهیّة لا اله الّا 
ّ
و لایعلم     هو العلي

سبحان  ف فی مشهد الاحدیّة    الخلق من تلك الشهادة حرف اذ هی علی ما هی علیها نفس الشهادة

انّ محمّد  تعالی عمّا یصفون و اشهد  قبل آعلیه و    صلّی الله   االله و  الذّی اصطفاه لولایته  له عبده 

 الختم شییء و اجتبیه ربّه لمحبته فی یومکلّ 
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رسول قد بعثه الله فی ذلك   شییء الموجود قبل ذكر الشیيء و المقصود بعد فناء الشیيءبعد فناء کلّ 

ذ كان الله علی ما هو كائن قبل  فی كل مشهد لعلوّ كبریائه ا  الیوم لعرفان نفسه و جعله مقام سلطنته

الله   ذكره سبحانه و تعالی عمّا یصفون و اشهد لاوصیائه رسولیبوصف الخلق و لا  شیيء لایقترنكل

اذ كان الله لاتدركه    صلی الله علیه و آله كما قد شهد الله لهم بانفسهم و لایعلم  كیف ذلك الّا هو

اللطیف الخبیر و اشهد لعبد الله كلّ المصیبة    شییء و هوالابصار و انه لا اله الّا الله یدرك خلق کل 

الرابع الذكر عند مشهد  بذكر    لدی  لیشابه حكمه  یوم وجوده  بالعهد الاكبر  له  و ذلك مما اخذ الله 

  و لیدخل اهل البلاء فی كثیب الحمراء و لیعلن اهل الظلم بكل السیئة فی    مالحسین علیه السّلا

و الامكان  قد شاء الله ان یراه جالساً علی التراب بحزن كل الكون  عوالم الغیب و الاشهاد كذلك
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هو العزیز الغفور و تعالی الله عما    الحمد لله كما هو و لا اشكو بثی و حزنی الّا الی الله ربی لا اله الّا 

 یقول الظّالمون من اهل تلك الارض 

 123ص 

 لله ربّ العالمین  و بظلام للعبید و الحمدعلواً كبیراً فسوف یعذّبهم الله مرتین بما عملوا و ما ه 
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لا  ى ار خبمیرزا علی الا ل و ابن بم فی مسئلة ملا محم د خراسانی معلم و دعو فی دعائه علیه الس 

 بسم الله الرحمن الرّحیم

المنسیین اللّهمّ انی   الحمد لله الذی قد عرف العباد نفسه و لولا تعریفه بالابداع لكانوا من

 القیوّم الفرد الاحد الذّی   شیءذلك الیوم بما تشهد لنفسك قبل کلّ اشهدك فی  
ّ
لا اله الّا انت الحي

حالة    وحدانیته و لم یوصف للعباد كنه فردانیته اذ انه لم یزل قد كان علی  لم یجعل لنفسه دلیلا دون

ف كینونیته الّا هو و و لا یوص  الاول و الان قد كان بمثل ما كان لا اله الّا هو و لایعرف ذاتیته الا هو

 العظیم اللّهمّ انّك تعلم سرّی و تشهد    لایعلم  احد كیف هو الّا هو 
ّ
و انه لا اله الا هو العزیز العلي

منك بابداعك   ان الّا و هی مقطوعةشااردت ذكرك لانه ذكرك لی و ما شهدت لنفسك فی    ضمیری ما

البیان عن الاستدلال ذاتیتك مقطعة  الهی  یا  بعد  و ك  فسبحانك  اثبات الایقان  ینونیتّك مدللة فی 

 البیان لایعلم الخلق الاّ 
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ما من نفس قد   مقامات انفسهم و لاتدل المثل فی جواهر البدع الّا كینونیاّتهم فسبحانك سبحانك

ارذل الانعام لانك یا الهی لن    شهد الحكم فس نفسك الا و قد تقطع منه الاسباب و یحشر فی

ذاتیة الشیيء لاتدلّ الّا بالاحداث و لا وصف للمكنات عند    صف بسواك اذتعرف بغیرك و لن تو

فی الامكان باختراعها    الّا بالعجز و ذكر الصفات و هی منقطعة عنك بابداعها و موصوفة   تلقاء وجهك

و لا وصف لدیك لكینونیتك بشهادة الخلق انفسهم  لایعلم احد ذاتیتّك و لا اسم عندك لوحدانیتك 

ك علواً كبیراً و آیات  نفسك لا اله الّا انت سبحانك و تعالیت عما یقول الظالمون فی  قّ و شهادة الح

كما قد خلقته منفردا عن المثل و متعالیاً عن الشبه  اشهد یا الهی لمحمّد حبیبك صلواتك علیه و آله

لم تقترن بجعل    اء اذ كنت لم تزلدالجنس و جعلته لعزّة نفسك مقام قدرتك فی الاأبناء  و منزهاً عن  

 وصف الامكان صلّ اللّهمّ علیه بكلّ ما هوبالاشیاء و لا

 125ص 



76 

 

 الكبیر و اشهد   اهله من العز و الجبروت و الجمال و الملكوت انّك ذو منّ قدیم و لا اله الا
ّ
انت العلي

كما تحب تشاء فیهم و اشهد ان اسمائهم لدیك علی و   لاوصیاء حبیبك محمّد صلواتك علیه و آله

 و الحسن و محمّد فسلّم   لحسن و الحسینا
ّ
 و محمّد و علي

ّ
 و محمّد و جعفر و موسی و علي

ّ
و علي

الحكیم اللّهمّ علیهم  
ّ
العلي انت  انكّ  اهله  انت  المباركة كما  الشجرة  المطهّرة من  الورقة   و علی 

همّ انكّ كتاب مبین اللّ   شییء فیلایتعاظمك شیيء فی السّموات و لا فی الارض و عندك علم کلّ 

 و علانیتی و قد نزل علی كتب عدیدة
ّ
من كان الی    مرمن اهل طاعتك بعد ما فوضت الا   تعلم سري

 حكمك    معلی فی بعض الایام و الی
ّ
الاجابة    فرضیمن كان اولی الناس بالكتاب و ما علی علي

قلبی   علیأحاط  لمن دعانی فی رضاك و لكن لما كان الشهر شهر الله و انی عبدك قد    لمن دعانی

اناجیك فی بعض الطغیان  و  الظلم  ایدی اهل  اكتسبت  بما  كلّ   الحزن  لیاخذ  العباد  ما سئل منی 

 نصیبهم من عطایاك بما یحصی الكتاب 
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اللّهمّ علیه و اجزه    انك انت العزیز المناّن و انّ مما نزل علی كتاب احمد من ارض المقدسة فسلّم

فی زیارة ذوی الارحام من نفسه انّك عزیز أراد مه رضاك و ما فیما علم الناس فی بیتك الحرام و اله

قدیرٌ فاسئلك اللّهمّ یا الهی ان تسلّم علی اهل تلك البیت و من قرء    شیء ذو الجود و انّك علی کلّ 

و انّ ممّا تدل    فیها بالایام و اللیالی آیاتك بكل نفحاتك و كراماتك انكّ ذو منّ قدیم  علی الناّس

 كتاب عبد
ّ
فی یم النهر فالهم اللّهمّ ما اراد فانی ما الأرض  ك ابن علی الذّی قد اسكنته علی  علي

اللّهمّ علی من اتبع حكمك و اراد رضاك انك ذو فضل قدیم و    و سلّم  یاتاردت ذكر ما اراد فی الآ

اجبته من بعضها بین    معدودة بعد ما  آیاتممن سئل منی رجل من الاعراب من طائفة قد كتب    انّ 

اشیر الی بعض ما اراد منی فی سبیل الحكمة    لیلة و جلست معه الی مطلع الفجر و ان الان   یدیك

 ما نجب القوم من سبیل الاستدلال اللّهمّ انّی اشهدك بانی عبدك اهل البیان دون مجاویبمن 

 127ص 
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الذّی قد استویت   و ما ادعیت فی شان الّا العبودیّة لنفسك و الطاعة لاهل محبتّك و انّك الرّحمن

السموات مطویات بایدی اهل ولایتك و    بقدرتك علی العرش و ما سویك خلقك و فی قبضتك و انّ 

تقترن بالاشیاء و لایحیط بعلمك ذكر من اهل الانشاء و انّك   الارض جمیعاً فی قبضتهم لانك لا

فیه و كل    كذبحججك الطیبین حقّ لا  آیاتو اشهد انّ ما ورد فی كتاب الكافی من    لعزیز حمید

بنص اولیآئك رجل من شیعتهم    له مسلمون و انك یا الهی لتعلم ان المكلم لموسی بن عمران قد كان

ظهورك الّا عین ازلیتك و ما كان تجلیّك الّا عین    لانك اجلّ و اعظم من ان تتجلّی لخلقك و ما كان

  ت علی الطور نور متجلیانلدیك قد جلّ   یاتالاسمآء الیك و اضمحلّت كلّ الآ  تقدیسك قد انقطعت

بانه عبدك الذّی قد   نون اللّهمّ انی اشهدكقشییء و كلّ له مؤمن قمص وجهك الذّی خضع له کلّ 

و ان نورك الّذی قد اخذت ولایته من   ك و ما ادعی فی شان الّا عبودیتكآیات آمن بنفسك و نطق ب

 شییء و لا یوجد شیيء الّا بعهده و قد ابتلیت كلّ کلّ 
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و لا الیمانی و لا الطّالقانی   بالتاّمل فی مقامه و ما كان النقباء و لا النجباء و لا النفس الزكیّة الاعرابی

الطائفون المومنین  الّا عبادك  الخرسانی  اسم   و لا  انّ  و اشهد  له ذاكرون *  انهم  و  حول حكمك 

لا الاشارة الی ارضه و    عندك و لایجوز لمن لایعرف حقّه ذكر اسمه و   حجّتك القائم بامرك مستور

و اشهد انك قد امتحنت    عرفه بالنوّرانیة علی حكم كتابك حلّ و انك بالمؤمنین رؤف رحیم  لمن

بانّ به یظهر ما فی صدور و یحسب الناّس یوم النشور و   لدیكاشهد  الناّس بذكر عبدك بعد الشهادة  

الجزء مبدع فلما    لقائل علی قصدالاسلام فی مدة معدودة بعد ما ثبت عندهم بان ا  لقد قالوا اهل

خرهم  آلایشعرون * اللّهمّ افعل باوّلهم و   تغیرت الاحرف باذن الله قد ضلوّا و اضلوّا الناّس من حیث

لاتظلم علی احد فاحكم اللّهمّ یا الهی بین الكلّ بالعدل و لاتغفر لمن   و كاذبهم ما انت اهله انك

 قوا ما لایستحّق احد من الخلق فافعل بهم ما اكتسبت بغیر الحق فاشهد انهم قد استح ظلم الناّس

 129ص 
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و لا فی الارض و    شییء علیم * و لایخفی علیك شیيء فی السّمواتایدیهم فی سبیلك انك بکلّ 

و عظم الباسآء و الضرآء لعبادك الاولیآء فانزل    انّ لدیك كتاب حفیظ * اللّهمّ اشتد الحكم فی البلاء

قد    لعفو و الرحمة انك ذو فضل عظیم * و انك یا الهی لتعلم انّ السائل الذّیا   اللّهمّ من عندك كلمة

من كتابك فانی ما قصدت سبیل أراد  ما اراد الّا العلم باحكامك فالهم اللّهمّ ما    یاتكتب تلك الآ

شیئ علیم * و لقد قرأت یا الهی بعض  البیان و انك بكلّ   الاستدلال و لا ذكر ما احببته فی تلقاء

فاشهد    الی و ما رأیت حكماً الاّ اثبات كلمة الیقین للذّین یعملون بالظنّ بین یدیك   به الذّی ارسلكتا

حكم ما سال منّی من كلمات   انّ ذلك الحكم فی كتاب المحكم حقّ مبین * و انك لتعلم یا الهی

بجودك فانه لعبد و انه لیطلع بما اراد من حكمك و اعصمه    اربعة و انك لتشهد قد اجبته فی ورقة

 ك و جاهدوا فی سبیلك و لایخافون من احدآیاتاللّهمّ للذّین اتبّعوا  منیب فاغفر
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و ما یسئلون بعد   الّا من حكمك و عدلك انك جوادٌ حلیمٌ * و انك یا الهی لتعلم حكم السائلین

ذو الجود تمنّ    لایحتاجوا بالسؤال و انك مناّن  ذلك فالهمهم یا الهی كیف شئت و انی شئت حتی

تمنع و  تشاء  تشاء كما  اللّهمّ عبادك   من  وفق  و  الوهّاب *  العزیز  انت  انّك  و  تشآء  تشآء كما    عمن 

شیئ  بعد فی ایامك انك تعلم كلّ   المخلصین بتلاوة آیاتك و حفظ ما نزل من عندك كله و ما ینزل من

 العظیم و  شیئ قدیر * و لا حول و لا قلعلی كل  و لایعزب منك علم شیئ و انك
ّ
وة الّا بالله العلي

 . لله ربّ العالمین الحمد
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 الیلات میرزا محمد هادى و میرزا محمد علی سلمهما الله تعاجواب سؤ

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

خطر علی قلبی و   سبحانك اللّهمّ یا الهی كیف ادعوك و انت تعلم سرّی و كیف لا اقول ما

كتابك قلت و قولك الحقّ انّ الذّین   للمستكبرین كلمة العذاب فیانت امرتنی بالدعاء و وعدت  

 یستكبرون عن عبادته سیدخلون
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لان ذكری لدیك اعظم    جهنم و آخرین و انی لا اعلم یا الهی بان دعائی لدیك شان من الاستكبار

ن لما كان  تلقآء و جهك بخطیئة اخری كبری ولك  ذنب فكیف اذا اكتسب الذنب ذنباً اخری و استقام

قد قصره   ن انادیك یا الهی بلسانآالاحسان و اذنت لعبادك المؤمنین فی القر  عادتك البیان و شانك

بما تصف لی انادیك  ثمّ  بین یدیك ذكرك  الفرد الاحد    شكرك و عجزه من  انت الله  انك  نفسك 

 القیوّم الذّی لایاخذه
ّ
  لایوصفه دون مایستحقّ دون ما هو علیه من العزّ و الوحدة و   الصمد الوتر الحي

علیك لانك لاتوصف   علیه من القهر و العظمة و لایعلم احد كیف هو الاّ هو یا الهی لا احصی ثناء 

بان ذاتیتك مقطعة الكلّ عن العرفان و ان كینونیتك   بغیرك و لاتعرف بسواك و انی لاعلم یا مولای

انت الله قد كتبت بمثل    الانو  يء  الكل عن البیان و انك لم تزل قد كنت و لم یك معك شی  مسدودة

 ما كنت فی الازل لایتغیرك الابداع لانها مخترعة 

 132ص 

انك معروف بذاتك قد بطل دعواه    بنفسها و لایوصفك شان الاختراع لانها محدثة بالانشاء و من قال

فسه بالعجز  الا حظ الخلق و لایوصفون الّا مقام المنع و من سكن ن  فی اقترانه لانّ ما سواك لایعرفون

و هی منقطعة   و قد كان الحكم فی كتابك بمثل ما افتری علیك لانك لاتعرف بالعجز  عن معرفتك

الیك لا بالعجز و لا بالبیان و لا باستدلال   عنك بابداعك ذاتها فسبحانك سبحانك ما لاحد سبیل

یة فی نفسی من العز و الجبروت و اشهد لدیك بانّ تلك الآ  ی مؤمن بك بما انت علیهان  منجاتك
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لوحدانیتك فسبحانك    لایشیر الیك و لایدل علیك و لایحكی من ربوبیتك و لایستدل  حظ من الخلق

و لا بالسكوت و لا بالاضمحلال اعترف لدیك فی   یا الهی ما لی السبیل لا بالتبیان و لا بالایقان

بذكرك   لایستحقّ  لنفسك و من اهل الابداع اجمعهم و لایحیط بعلمك احد و مقامی هذا بما تحب

 شیئ لا اله الّا انت العلی الكبیر * و اشهد فی ذلك الكتاب 
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 و محمّد 
ّ
 و محمّد و جعفر و موسی و علي

ّ
 و فاطمة و الحسن و الحسین و علي

ّ
 و   لمحمّد و علي

ّ
و علي

علمك بهم حیث قد خلقتهم  أحاط  الحسن و حجّتك القائم بامرك صلواتك علیهم كما تشاء فیهم و  

و  اهرمظ لوحدانیتك  آیة  و  انّهم عبادك   لربوبیتّك  الّا  بینك  و  بینهم  الفرق  ارفعت  و  لمعرفتك  مقاماً 

اللّهمّ یا الهی بانی ما ادعیت فیهم   الذّین لایسبقونهم بالقول و هم بامره یعملون * فا اشهدك  مكرّمون

من ادعی یدك لا شریك لك فعلیه من المعبودیّة الا انت وح  الّا العبودیّة لنفسك و لایعرفهم كما هم

الذّین لایملكون  فیهم انهم عبادك  و  فقد كفر بحكم كتابك  و    دون ذلك  نفعاً و لا ضراً  لانفسهم 

الّا بمشیتك یشاؤن  ما  و  بارادتك  الّا  و لایقدر احد    لایفعلون  الّا لسلطنتك  و لایحكمون فی شان 

بما    ون و اشهد لكلّ حقّ یا الهیباذنك من فاضل نورهم یوجدون و یعبد  لوصفهم اذ ما سویهم لهم 

 تحب لنفسك و لكلّ باطل بما تبغض فی كتابك ما احبّ ان اشاء 
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لتعلم ما ادعیت    الّا كما تشآء و لا حول و لا قوة الّا بك و انك انت الله ربّ العالمین * اللّهمّ انك

ی علیك و قد اتممت  التقصیر لنفسی و ما كنت مفتر  فی شاءن و لا فی حرف من آیاتك الّا كلمة

 شهیداً * اللّهمّ و انّك لتعلم عما افتریآبالأرض  حجّتی لمن علی  
ّ
الظّالمون    یة واحدة و كفی بك علي

 فی كلماتك ما كتبت و لا نطقت فی شان حرفا من حجتی
ّ
علی الناس الا بلسانهم و قواعدهم  علي

القوم فی طرق المنضود فاصلح ملاحظة الحدود و ما یستدل    الّا ما وقع منی بحكم فضلك من غیر

اطفآء نورك و افعل بهم ما انت   امری كیف شئت و انی شئت و اكف عبادك الذّین ما ارادوا الّا   اللّهمّ 
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شیئ فی السّموات و لا فی الارض و انك لعزیزٌ حكیمٌ *    شیئ و لایخفی علیكاهله انك تعلم كلّ 

شهرك و العباد ضیفك    سبیل القوم و لكن لما كان الشهرلتعلم ما اردت جواباً لاحد علی    اللّهمّ و انّك

الذین قد صدّقا عهدك و خافا من عدلك و انك لتعلم انهما   و قد ورد علی كتاب محكم من عبدیك

 قد ورقا
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نظرتك انك تمنّ علی   من شجرة اسمك الوهّاب فاصلح اللّهمّ ما ارادا فی آیاتك و ایدهما بملاحظة

شیئ راد لمشیتك و لا مردّ لارادتك و انت علی كلّ   تمنع عمن تشاء كما تشاء لا  من تشاء كما تشاء و

فی آیات   بالإشارة  منی من آیات معدودة و انك لتعلم یا الهی بانی قد اجبتهما    قدیر * و لقد سئلا

 شیئ شهیدالآیات  و انّك علی كلّ   دلالتهما و انّك قد بینّت حكم كلّ ذلك فیما تنزّل الان فی تلك

یا الهی قد فرضت لمن   حكم السؤال لمن سبق بالاجابة فی ذرّ الانشاء فی ذلك أراد  * و انك 

و انك  المشهد الیه سبیلا *  البیت لمن استطاع  قد وجبت حج  انك  لعبادك    و  قد اذنت  الهی  یا 

و توحیدك و لا شك انك حاضر فی كلّ ملاء و تسمع من   الموقنین حكم المباهلة عند اظهار كلمتك

الذین لایغفلون   فی تلقآء وجهك و بینّت حكم ذلك الامر بلسان اولیائك المقرّبینأراد  شیئ ما  كلّ 

 عن صراطك لمحة عین و كلّ لهم مسلمون بان ساعة

 136ص 

 المباهلة 
ّ
من افق السوداء الی حین ما طلع الشمس فی  لدیك حین الذّی قد طلع خیط البیضاء الي

 اصابعه فی اصابعه ثمّ ان یقول بین یدیك   یشبّكالامر حكم علیه بان    مطلع البهاء فلمن اراد ذلك

او بعذاب من عندك و یتلو   اللّهمّ انّ فلاناً ان كان جحد حقا و اقرّ بباطل فاصبه بحسبان من السماء

تثبت الحقّ و تبطل الباطل و لو كره المشركون * فیا الهی    علیه سبعین مرة و لا ریب انك عند ربك

یرضوا بذلك بعد ما   حزنی انّ النصاری قد رضوا بالمباهلة بین یدیك و ان تلك الامة لن  اشكو الیك
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بالحق و انت خیر الحاكمین * اللّهمّ و انّك لتعلم   قد قرأوا ذلك الحكم فی آیاتی فاحكم اللّهمّ بیننا

 حكم ما سئل منی من بعد
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بعد الیقین و انّ الاقرب اقرب    ات حكمك ما ذكرته فی تلقاء وجهك و لا شكّ ان اعظم الطاعات اثب

 عزیز * و اشهد ان حكمك فی هذه الفتنة و ما ورد   فی كلّ شان و اثبته اللّهمّ علی الصراط فانك
ّ
قوي

الارض و لا  السائل مكتوب فی كتابك حیث قلت و قولك الحقّ و ما من مصیبة فی من البلاء علی

اللهمّ و انی لاعلم انك لا تحب     ذلك علی الله یسیرفی انفسكم الا فی كتاب من قبل ان نبراها انّ 

لانّهم كانوا قوماً ضالیّن * و انّك قد اذنت لمن اضطر فی شان    قرائة آیات  الذّین لایؤمنون بكلمتك

مقامهم تحت مقام الانبیاء   غفورٌ رحیمٌ * اللّهمّ و انّك قد خلقت الابواب بنور عزتك و جعلت  و انّك

شیئ قد خلقتنی و ما یشآؤن الّا بما تشاء فیهم انك تعلم كلّ   بقدرتك و انهم عبادك الذّینو الاوصیاء  

  كتاب عندك یمحوا لله ما یشاء و یثبّت و عنده امّ الكتاب * اللّهمّ و انك لتعلم   جعلت حكمی فی

 بما سئلا فی كتابهما من حكم السلوك الیك فوفقهما یا الهی بالاخذ من آیات 

 138ص 

غنی حمید * اللّهمّ    هما یا مولای كلمة الحفظ لانفسهم انّك  فانه لكتاب حقّ مبین و الهم  الحرمین

عبادك المؤمنین فی انفسهم فی مقام الخوف   و انّك لتعلم حكم الشهادة فی بین یدیك فالهم اللّهمّ 

اللّهمّ    من دون الجهر بالقول من دون انّ  ذلك حل لمن ارادك انك بعبادك الموقنین رؤوف رحیم 

دینك و خلصائك انك   عبادك واقف ببابك و لائذ بجنابك فاجعل اللّهمّ لمن ارادك فی انتصار  العباد

الكتاب كلما سئلا منی ببیان محكم متقن من    جواد حلیم * اللّهّم و انك لتعلم قد اشرت فی ذلك

ك له و  الیه فاجعل اللهم ذلك القمیص قمیص عزّتك و حراست  حكمك و ارسلت لمن اراد القمیص

ینحدر عنی و ان   ان الیوم قد قمصتها ورقة من شجرة الاوّل بعد ما عرفنی انّ السبیل لا  انك لتعلم

لمن تاب و اناب الیك انك جواد ذو المنّ    الطیر لایوقی الی فاحكم اللّهمّ بالعدل بین عبادك و اغفر
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و استغفرك یا الهی بما  شیئ قدیر *  و لا فی الارض و انك علی كلّ   لایتعاظمك شیئ فی السّموات

 قلت 
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و اتوب الیك فاغفر    فی ذلك الكتاب لانّ كلما صدر منی ذنب لا اقاسیه بذنب فها انا ذا استغفرك

علی محمد و آله الطّاهرین * و الحمد لله   لی و لمن تحبّ كما تحبّ انك ذو منّ عظیم و صلّی الله

 . ربّ العالمین
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لا منو   تی لاح م فی مسئلة ملا ابراهیم مدعائه علیه الس 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

بغیر شبه   فاقالحمد لله الذّی قد عرف الخلق آیاته المودعة فی عز حقایقهم و ما خلق فی الآ

الكتاب بما تشهد لنفسك قبل    و لا مثل لكان الكل فی یقین مبین * اللّهمّ انی اشهدك فی ذلك

بشیئ فی ازل الازال و لن توصف بذكر فیما تحدث   انت الله لا اله الّا انت لم تعرف  شیئ انّككلّ 

كان و لم یك موجوداً سواك و الان قد كنت بمثل ما كنت فی ازل الازال    بالابداع اذ انت الله لم تزل

انت  قلت    شیئ و ان  قلت انت هو قد دلّت الاحدیّة ذاتها و هی منقطعة عنك باحداثها لا من  ان

علیه فی عز الاحدیّة الا بما حكت الاشارة   انت قد حكت المثال بالمثال و لاتدل علیك كما انت

  فی اختها فسبحانك یا الهی من نعت 

 ۱۴۰ص 

من امرك   الممكنات و ما یمكن فی الابداع لدیك و من وصف الموجودات و ما یحدث فی الانشاء

شیئ الّا ذاتك وحدك لا شریك    لن یدلّ علیكانت الذی لن تعرف بخلقك و لن توصف بآیاتك و  

لا من شیئ بانشائك و لما وصفت نفسك لاختراع    لك فلما تجلیّت بالابداع قد تذوتت المتذوتات

المتلجلجات تلجلجت  الشان   قد  كلّ  فی  دالة  و  بنفسها  نفسها  ممتنعة عن  و هی  آیاتك  بمعرفت 

ادعی   منفو لا اسم لك الّا ذاتك    ها فسبحانك سبحانك لا وصف لك الّا نفسكدح  بعجزها من

لانك قد كنت فی ازل الازال بلا   وصفاً لكینونیتك او اسماً لنفسانیتك فقد افتری علیك بحكم نفسه

یقدر من وجد بالاحداث ان یعرف من لایقترن بجعل    وصف و لا اسم و انه قد وجد بامرك فكیف

  ة نفسها بانها خلق غیرك و شان الاسمیّة ذكر الوصفیّة ممتنعة عنك بشهاد   الانشاء فسبحانك سبحانك

و لایعلم احد كیف انت الّا انت   منقطعة من امرك بشهادة الازلیّة من نفسك لنفسك لا اله الّا انت

 انت الحقّ بلا مثل و لا شبه و ما سواك 

 141ص 
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ازالهم من كلمة الابداع    خلقك و فی قبضتك و ما جعلت بینك و بین خلقك شیاء دون انفسهم

فی عزّ الغیب غیر مقترناً بشئ من الذكر له  شهدت    جدون و اشهد لمحمّد صلوتك علیه و آله بما قدلیو

لم یزل شیئا   مقام سلطنتك و جعلته مقام ربوبیتّك فی الاداء و القضاء حیث  اذ قد خلقته لعزّة نفسك

و دارت كلّ ما وقع   ثارالاغیار و جلت الآ  شیئ الّا من عنده و لایرفع الیك شیئ الا باذنه قد محت  لا

  فی حول الف غیر معطوفة من وصفه المبدعة فی حقایق الخلق و لایعرفه   علیه اسم الانشاء باذنك

و اشهد لاوصیاء حبیبك محمّد   كما انت تبتدعه الا نفسك وحده انك ربّ العزّة علی الخلق اجمعین

هم احد الّا باذنك انك علی ما  من العلو و القدرة و لایحیط بعلم  صلواتك علیه و آله كما تشاء فیهم

و كتابك من الحبّ و البغض    شیء وقع علیه اسم شیئ بما قد احاط علمكقدیر * و اشهد لکلّ   تشاء

 من نفسك و من عبادك المقربین الذّین
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یشفقون اللّهمّ و انك لتعلم   لا یحبوّن شیئا الّا بحبكّ و لا یبغضون شیئا الّا لبغضك و هم من خشیتك

هم اللّهمّ  لیحكی كلمة الطور فی افق الظهور فا  حكمی قد نزل علی من عبدك كتاب مسطور الذّی

مقام  من  بلّغه  و  رضاك  و  الصفات عن    ذكرك  و  الاسماء  تحتجبه  العمل حتی لا  مواقع  الی  العلم 

 و لقد   شیئ شهیدو یراك فی كلّ آن بمثل ما تجلیّت له فی یوم الاوّل انك علی كلّ   ملاحظة وجهك

انك و  كثیر  فیها  قد ضلّ  التی  آیات محكمات  منی من خمسة  ما اردت    سئل  انی  لتعلم  الهی  یا 

من كان معلمی فی مقام الاسماء و الصفات    الجواب علی سبل الاستدلال لما فوضت الحكم الی

و لكن لما كان الذكر ذكرك اناجیك فی آیاته بما تحبّ و ترضی انك    و من كان اولی الناس بالكتاب

و لا معقب لسنتك   تشآء بما تشآء و تمنع عمن تشاء كما تشاء لما تشاء لا رادّ لمشیتّك نّ علی منتم

ان عبدك فیما ذكر فی مسئلة الاوّل لا املك لنفسی    شیئ شهید * اللّهمّ و انّك لتعلمو انك علی كلّ 

 نفعاً و لا ضراً و كلمّا

 143ص 
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   قبض و لا بسط الّا بمشیتكوقع علیه اسم شیئ خلقك و فی قبضتك و لا لاحد  
ّ
و كفی بك علي

یستحق بما كان عندك من الحكم و    شیء حداً و من یتعدّ من حدودكشهیداً * اللّهمّ قد جعلت لکلّ 

لاحد كشف ما سترت لهم و لقد ذكر السائل فی مسئلة الاولی   انك قد سترت ستر اولیائك و لا یجوز

الكتاب فیا طوبی لمن    هرة المستقر و انّ لكلّ نصیب من المستسر و كلمتك المستتر و آیتك الظا  سرّك

و لایری غیرك یا الهی موجوداً بالاستقلال و انّ    اعترف بقدرتك علی ما انت علیه من العزّ و العظمة 

یة الاولی و اما نحن  یة الثانیة حكمك فی الآو اشهد ان حكمك فی الآ  مثل ذلك فلیعمل العاملون

و  لا بین احد من رسلك  ما  نفرق  انّك  و اشهد  مُسلمون *  لهم  مقام   انا  التشریع  جعلت احداً فی 

مقام امنآك و انّ البابیین لدیك مظهر نورك و سرّك فی كل    اولیائك الّا و قد جعلته فی مقام التكوین

 من النقبآء الطائفین حولك قد كانا فی امّ الكتاب لمكتوب و اشهد ان  العوالم و انهما
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من الكرامة و انه الیوم   یة الثالثة حكمك فیما ذكرته فی الثانیة دون ماخصصتهماان حكمك فی الآ

اللهم من اراده و اخذل اللّهمّ من جحده   باب قد فرض علی الكلّ طاعته و الاخذ من جنابه فاحفظ

 و اشهد ان حكمك فی الرابعة حتم بان یسئل فیها یحتاج فی الفروع من  شهید  شیءو انك علی کلّ 

لایقدر الاخذ منهما فی    قد نصبتها للناّس و انها اولی الناّس بالمؤمنین جمیعاً و لقد حل مناللذان  

حض الاحتیاط و كان الله بالموقنین معلی    ایام المجاهدة و المشی الیهما العمل بالكتاب و السنة

همّ لمن اراد ابلاغ آیه الخامسة و ما اراد فی اشارات كلامه فوفّق اللّ  غفوراً رحیماً * اللّهمّ انك تعلم

و اعلاء كلمتك   و اظهار امرك علی طبق الكتاب و السنة و انصر اللّهمّ لمن اراد نصرة دینك حكمك

و انك لتعلم فیما سئل من تلقاء الجلال بالجمال   انك منان ذو الجود و انك انت العلی الكبیر اللّهمّ 

 جعلت تلك الامثال فی غیبته و حضرته مقام الاشهاد و لكنك یا الهی قد   بانی خائف مترقب فی

 145ص 
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وجلة لمشاهدة نورك و انك ذو منّ    قرّب اللهم ایاّمنا بالحضور بین یدی عبادك الموقنین فانّ قلوبهم  و

  العلی العظیم و تعالی الله عما یقول الظالمون علواً كبیراً و الحمد لله  عظیم و لا حول و لا قوة الّا بالله

 ربّ العالمین
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 )طاهره( ب عریضة علوی ة المؤمنة القزوینی ه جوا

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

لذاته قبل   یا من له العزّة و الجمال و العظمة و الجلال لا اله الّا هو الكبیر المتعال شهد الله

 الكبیر اللّهمّ کلّ 
ّ
انّك تعلم سرّی و تشهد علانیتی    شیءبمثل ما یشهد الان لنفسه لا اله الّا هو العلي

شانا من دون حقّ و انك قد خلقتنی و ربیتنی ثّم هدیتنی    ما كنت مفتری علیك فی حكم و ما ادعیت

وحدك لا شریك  بما تحب لنفسك من اهل الابداع اجمعهم انك انت الله لا اله الّا انت و انطقتنی

الذّی آله عبدك  و  علیه  انّ محمّد صلواتك  اشهد  و  و اختصص  لك  لنفسك  و اصطفیته  ته اخترعته 

 لولایتك و ارتضیته لمعرفتك 

 146ص 

انت علیه ما  تزل علی  لم  اذ كنت  القدرة  و  المعروفیّة  مقام عظمتك فی  تقترن بجعل   و جعلته  لم 

و انت كما انت علیه لن یعرفك شیئ و   الانشاء و اهلها و لا توصف بنعت الاختراع و من یقوم مقامها

شیئ بالابداع و ما دّلت هی الّا بالنفی و ما تحاكت قد خلقت لا من    لن یوصفك شیئ لانّ ما سواك

الاثبات الكتاب   فی  حكم  دون  من  المشبهون  یصف  عما  سبحانك  فسبحانك  القطع  عن   الا 

اذ حبّ ذاتیتك مقطعة الكلّ    فسبحانك سبحانك لو عرفوك لم یصفوك و لو عبدوك لم یأنسوا بسواك

متنعة عن الاسماء و الصّفات فسبحانك یا الهی كینونیتّك م   عن الذكر و الثبات و لا شكّ ان معرفة

الا بالقطع   نفسك الّا بما تجلیّت لی فی مقام الآیات و لا حظ لاحد فی صقع الدلالات ما اصف

كما انت لن تعرفه سواك و كیف كنت صامتاً    عن الاشباه و الاشارات فكیف احصی ثناء علیك و انت

 مواقع العلامات فها انا فی مقامی بین یدیك اعترف ئك فی الا لذكرالآ  تلقاء وجهك و ما خلقتنی

 147ص 

و لا فی انفسكم الّا الأرض لدیك بما قد شئت لی ممّا قد نزلت فی امّ الكتاب و ما من مصیبة فی 

الحمد كما انت اهله ما اصابنی الّا ما كتب    فی كتاب من قبل ان نبراها انّ ذلك علی الله یسیر فلك
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فلك الحمد و البهاء و العظمة و الثناء و لایقدر احد علی اداء حقك   ا هو خیر لیلی و ما اراد بی الّا م

قصاری  بالعجز و  ملكك  مصائب  من  بی  اردت  عما  السكوت  بی  قصر  قد  الهی  فیا  الاقرار   منها 

الاعلی و الثناء الكبری ما تحبّ لنفسك    بالمحامد لنفسك مما نزل بی من الباساء و الضّراء فلك العلوّ 

جمیل فاشهد انك یا الهی بما تحبّ لنفسك من اهل الرضا و    كری لما نزلت علی من خیرجزاء ش

شیئا الّا لمحبتّك و ما أحببت  مؤمن بك و بكتابك و رسلك و ملائكتك و اولیائك و ما    الصبر و انّی

 علی اهل ولایتك صلوة لهیبة لا منتهی لها لدیك و لا فی   ابغضت شیئاً الّا لطاعتك فصلّ اللّهمّ 

 اعدآئهم كما یفعلون و سیعلم الذّین ظلمونا ان لایسبقونا فی حكم منا ما یفعلون  علمك و عذّب الله

 148ص 

بجحدهم و لولا كلمة   اللّهمّ و انّك تعلم موقفی و تشهد ضمیری و انك قد حرّمت علی الناس آیاتك

انی قد فوضت  یا الهی انت تعلم حكمی    سبقت من عندك لتقضی بینهم بالحقّ و هم لایظلمون

الذین و اصحاب طاعتك فی علم الیقین لیجیب الناس فی تلك   الامر الی اولی الناس باولیائك فی

فاسقین اللّهمّ    حكم كتابك و لایضطر احد فی حكم الی اولیاء الشیطان انهم كانوا قوماً  الایام علی

اشاراتها من البیان لا  آیات مجدك فیها و زكّت    و لقد نزل علی ورقة مضیئة التی قد جلّت و علت

و لقد    انها ورقة مباركة عن الورقة المصفرّة عن الشجرة الحمراء لا اله الّا انت  غیرها و انك لتعلم

الّا ما خلقت و رتبت لاجلها كلمة البدیعة    سئلت فیها ما عظمت عندك و جلّت لدیك و لا تسئل منها

النسب و الاضافات و السبل و الاشارات    فی حكمك و انك لتعلم ان  و نسبتها الی اللذان من سبقا

 الهندسة بینی و بینهما و لایعرف الكیف الّا كیفیته المبدعة و لایشیر النسب الّا الی منقطعة

 149ص 

وجدا فی الامكان   المخترعة و انها كما هی هو لا مظهر له و لا بطون و لا له آیة و لا ظهور و انهما و ما

فقد صح الدلیل لمن لم یدلّ بذاته   انفسهم و لایشیرون فی شان الّا الی مقاماتهملایحكون الّا من  

لذاته جلّت الاشارات و محت الاغیار لدیه و لایعلم كیف هو   و یجری الوصف لمن لایوصف بذاته
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منت بنفسك  آقد    خلقه و جعله للعالمین عبداً حقیراً فاشهد لدیك یا الهی بانی عبد  الّا مولیه الذّی

و انك انت العلی الكبیر و ما ادعیت فی   ه لا شریك له و لا وزیر و لا شبیه لكلمتك و لا نظیروحد

ما   و الكلمة المنقطعة و لایستحقّ العلوّ و العظمة الّا لنفسك وحده و كلّ   شان الّا العبودیة المحضة 

د اجبتها لما  ما ذكرت تلقآء وجهك كلمة ق  شهید و انّ شی  کلّ سواك خلقك و فی قبضتك و انك علی  

فانها    یا الهی حكمك ما انت اهله و اعصمها من كلّ شر ما احاط علمك  عبدك فالهمها  منسئلت  

 شی شهید و ان ممنالدعاء و انک علی کلّ  قد دعتنی بتلك

 150ص 

لعبد و انّك یا الهی لتعلم   مسئلت فی و رقتها تفسیر ما قد قال حجتك جعفر بن محمد علیهما السّلا

ابحر السّموات و الارض لانها قد حكت من مولاه و    ف من تلك الحدیث لم یكفیهابان حكم حر 

تلك  سواك ولكنی قد اشرت بحكمها فی كلمة الاول و انّ الان اشیر الی روح   لایحیط بعلمه احد

بالعدل فی و صف    الحدیث فی آیاتها و هی كلمة ما نزلت فیها اكبر منها قد قال حجتك الناطق

علیه و آله و اشار الی مقام معرفتك فی    م اول و صی رسولك محمد صلواتكصورة حجتك العظی 

  رها فاشهد اللّهمّ یا الهی بانی مؤمن بتلك الكلمة لانك یا الهی قدیغ  تلقاء وجهك لا هی هو و لا هو

الا مقامات الاربع حكم قضائه    خلقته لنفسك و تجلیّت له لعزّ عظمتك و ارتفعت الفرق بینه و بینك

ذكراً و لا جمعاً و لا اشارة و لا هو غیرها لانك یا الهی  لفرق فی الحروف اربعة معدة لا هی هولأنّ ا

 دانیتك و لایحكی من و لیك شیئ فی شأن حنفسك و القائم مقام و قد جعلته مرآة

 151ص 

نك لا هو هو الّا و ا  الا و یجری حكم تلك الكلمة فیها لانه بیت النور و قمص الظهور و مآء البطون

انت انت و لا فرق فی شأن الّا و ان تلك    قد دعوتة الی نفسك و یجری الكلام بینی و بینك انك

المطهرة شأن من كلمة الغیوب لا هی هو و لا هو هو و لا هی    الهیكل المقدسة و الصورة الانزعیّة

نه قصدت ذاتك لا  الّا و انت و انت و حدك لا شریك لك یا الهی فی تلك الآیات بانی ما  هی
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اراد سواك فقد اشرك بربّة فسبحانك سبحانك قد   مقطعة الكلّ عن العرفان و ما اردت دونك لانّ من

القریبة    تلك الكلمة ما لایتحمله احد من اولو الالباب الّا باذنك و فصّلت بالاشارات  انزلت فی تفسیر

بذكرك و الدوام بالاتصال  كل الخلق    لدی وجهك كلّ الحدیث ما ترید من الخلق اجمعهم اللّهمّ 

اللّهمّ یا الهی ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و ان ترحم   بطاعتك انك قریب مجیب و اسالك

 المطهرة من اشارات الباطلة و كید اهل الباطل و الفتنة و انزل بحقّهم تلك الورقة

 152ص 

و لاتسمع منهم كلمة   یةاذاللهم علی قلوب ذی قرابتها كلمة العفو و الرحمة لئلّا تری فی شأن منهم  

من اراد سخطك فی حقّها و احفظها یا الهی    بعیدة و ارحم اللهم من اراد حكمك فیها و اخذل اللّهمّ 

علی  ترحم  من شرّ كل ذی شرّ قد احاط علمك و یحصی كتابك انك تقدر علی ما تشا كما تشاء و

لایمنعك شیئ فی السموات و لا فی الارض و لایعجز فی قدرتك شیئ فبلغها    من تشاء كما تشاء

دار الكرامة   خرةالی مقام رضائك و جودك فاغفر لها یا مولای فی تلك الدّنیا الدنیّة و فی الآ  اللهم

یم و اذا اردت بشیئ فیها انك جوّاد حل  واحفظ نظرتها فی هذه الدّنیا من زخرفها و ما انت تكره

عندك و مذكور لدیك فانزل اللّهمّ علی اهل طاعتك ما انت اهله   لایمنعك شیئ و فی الحین موجود

 . التقوی و اهل المغفرة و الحمد لله ربّ العالمین انك اهل
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د علی نهرى   جواب میرزا محم 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 متشعشعة من وجه الجلال بلا مثلالحمد لله الذی قد تجلی للعباد بنور عزته ال

 153ص 

من شجرة الظهور    و لا شبه فی حكم الفؤاد و لا مستسر الجمال و الحمد لله الذّی نزّل آیات الطور

الكتابین و اظهر فی الطنجین و اكتم فی   بمثل حكم ما نزل فی الامرین و استتر فی الرمزین و بیّن فی

حصل من الضرب فی الأمثال لا اله الّا هو الكبیر المتعال و   الاسمین و اتقن فی حقایق العالمین

البحر الاجّاج مبدء   الممكنات فی افق الاقتران برشح حیوان من هذا  زراةاجاب    الحمد لله الذّی قد

 
ّ
المناّن و الحمد لله الّذی بینّ ما شاء و فضّل    ذكر الافتراق من دون این و لا كیف لا اله الّا هو الغني

 لو عرفنی الله آیاته لكنت من الموقنین و الحمد لله ربّ العالمین عبده لئلاّ یقول احدما اراد ل
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د علی نهرى  اصغر خراسانی   کربلافی مسئلة   جواب میرزا محم 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

بما تشهد لنفسك و    شهد الله لعبده انه آمن بالله و آیاته و كان من المهتدین الهی انی اشهدك

بامرك و هم من خشیتك مشفقون اللّهمّ حكمك    للاولیاء المقربین من عبادك ائمة العدل الذّین یعملون

 عدل و قضائك حتم 

 154ص 

كلمتك و اتبع آیاتك   و لا مرد لامرك و انه لغنی عن العالمین جمیعاً فاغفر اللّهمّ لمن ورد بابك و زار

شیء قدیر فصلّ  فی الارض و انّك لعلی کلّ   لافانك جوّاد مناّن لایتعاظمك شیئ فی السّموات و  

 اهله انك عزیزٌ حكیم و الحمد لله رب العالمین اللّهمّ علی محمّد و آل محمّد كما انت
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 و من دعائه فی جواب مسئلة ملا محمود و میرزا محمد علی نهرى و بعض من المؤمنین

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الّا انت وحدك لا   سك و للخلق عبادك انك انت الله لا الهاللّهمّ انّی اشهدك بما تشهد لنف

نفسك لا اله الاّ انت العزیز الحكیم یا الهی انك    شریك لك و لا بك صفة دون ذاتك و لا اسم دون

 و انشاتها بقبول نفسها لا من مثال غیرها و علی ذلك الحكم المبین من   قد ابدعت الخلق بمشیتك

حرف قال  او  نفسك  معرفة  نفسهاادعی  احتجبت  فقد  وحدانیتك  من  الامثال    ا  و لایعرف  نفسه  من 

كینونتها فسبحانك یا الهی من و صف غیرك لنفسك و    مشیتك فی نفسها و لایدل الّا مقام عزّتك فی

 من شهادة دونك 

 155ص 

سبحانك من و صف    لذاتك لم تزل قد كنت و لم یك شیئاً حتی یعرفك او یشیر الیك فسبحانك

كبیراً و اشهد لمحمّد و علی و فاطمة و الحسن و   الابداع و اهلها و تعالیت عما یقول الظالمون علواً

 و محمّد
ّ
 و محمّد و علی و الحسن و محمد صلواتك علیهم    الحسین و علي

ّ
و جعفر و موسی و علي

جلیك فی ت  لمقام معرفتك و جعلتهم مظهر سلطنتك و ارفعت الفرق بینهم و بین مثال  كما خلقتهم

بانی مؤمن بسرّهم و علانیتهم و ظاهرهم    انفسهم الّا كلمة العبودیّة لا اله الّا انت اللّهمّ انی اشهدك

علم الغیب و لایحیط به احد سواك و اسئلك اللّهمّ ان تصلّی علیهم   و باطنهم و بما قد شئت لهم فی

 الكبیر و    اهله و مستحقه انك انتانت    كلّ شأن و ان تسلّم علی مراقدهم فی كلّ حین ما  فی
ّ
العلي

و انی یا الهی برئ من الذّین    اشهد یا الهی لكلّ حقّ بما تحبّ و ترضی و لكلّ باطل تبغض و تكره

ملائكتك و اولیائك ما یعملون الاّ و ان  برئ منهم    یتبّعون اهوائهم و لایخافون من عدلك كما انت

 بحكمك و انك 

 156ص 
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و ما سئلوا من آیاتك و  همّ و انك لتعلم حكم ما قد نزل بی من كتب اولیائكشیء شهید اللّ علی کلّ 

شیء قدیر و انّ منهم قد سئل  و انك لعلی کلّ   علاماتك فالهم اللّهمّ لمن اراد حكم دینك الخالص

فی اوّل جزء من تفسیر الكتاب و هی ذكری صورة الولایة و شبح    من كلمة محكمة التی قد ذكرتها

للعبد حیث قد   خرها ثنائكآحكم الصلوة اللّهمّ و انك لتعلم انّ الصلوة من اوّلها الی    فی  التوحید

العلامات و شبح وحدانیتك فی مقام    تجلیّت له بآیاتك و هی لاتحكی الّا صورة ولایتك فی ذكر

و آیة نفسك فی المقامات التی لا تعطیل لها سبحانك لا اله   الدلالات و اول فرق بین ذكر الحبیب

و كل لوجهك   و ایاك نستعین و لا اشرك بك احداً و ما سواك خلقك و فی قبضتك یاك نعبداالّا انت 

سعیه اللّهمّ  فاقبل  الیمعابدون  مهاجرتهما  و  طاعتك  فی  اهل    ا  و  لابائهما  اللّهمّ  اكتب  و  سبیلك 

قرئها فی تلقاء  و ان منهم یا الهی قد یسئل من الشفاعة التی ی  محبتك ماانت اهله انك الجواد الحلیم

 سؤال  حینوجهك و 
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علیه و اغفر له انك   اللّهمّ ثنائی علیك فی اوّل هذا الدعاء و اقبل بوجهك هالملائكة فی القبر فالهم

سئل قد  انّه  لتعلم  الهی  یا  انك  و  الرحیم  الغفور  ذكروا حججك   انت  قد  الذّین  عبادك  من حكم 

ك و حجتك المنتظر الخائف المترقب صلواتك علیه  قبل قیام قآئم  صلواتك علیهم فی ذكر ظهورهم

یمحو الله ما    نآیة فی القرمن اتبع حكمك و انك یا الهی تعلم حكمهم و لولا نزّلت تلك الآ  و علی

بیدك و لا علم لی الّا بما علمتنی    یشاء و یثبّت و عنده امّ الكتاب لاذكر حكمهم و لكن الان الامر

لمن اراد وجهك ما تحبّ لنفسك انك انت الجوّاد الكریم   اللّهّم  و انك انت العزیز الحكیم فاكتب

یة فی  حكم تلك الآ  آله فی  لیك امیر المومنین صلواتك علیه ووو انّ منهم یا الهی قد سئل من كلام  

و انك لتعلم لولا نزلت تلك الایة فی الكتاب    ن یمحوا الله ما یشاء و یثبّت و عنده امّ الكتابآالقر

 لیخبر الناس ما احاط علمك و انّ ذلك من فضلك علی الناس ولكن  صلواتك علیه و آلهبانه 

 158ص 
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البداء و بها تعبد علی كلمة    اكثر الناّس لایشكرون اللّهمّ و انك قد اردت من ذكر امّ الكتاب كلمة

ئت  مقامی بین یدیك اعترف لدیك بالبداء انش  البهاء و یخاف الناّس من حكم القضاء و انی فی

قد سئل یا الهی    شئت و انی شئت بعد الامضاء و انك انت السّمیع العلیم و انه قبل القضاء و كیف

و هی یا من بدا لله فی شأن اللّهمّ و انك    ممن كلمة حجتك فی زیارة موسی بن جعفر علیهما السّلا

ریب فی حكمك  قد حمل رقبة الكتاب فی سبعة مراتب تجلیك فی الفعل و لا  لتعلم انّه صلواتك علیه

 شیء و یجری حكم ها قبل کلّ تمنهم فی عالم الغیب یحكی من كلمة المشیة التی قد ابدع انّ الامر

یسئلون اللّهمّ و انك لتعلم یا    بدآئك فی السّابع منهم مثل الاوّل عنهم و انك لاتسئل عما تفعل و هم 

الانسان و بها یتمیز اهل البیان  الا بدلیل الحكمة لانها شأن    الهی ما احببت لاحد فی تلقاء وجهك

 الناس و اشهد انّ اولیائك و لو كانوا قد اجابوا الناّس بادلة الشبحیّة من اشباه
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شان البعد یعرفون منها سبیل    من اختیّها ولكن الدلیل عندهم محكمة ظاهرة ولكن الناّس لما شأنهم

ثبت لدیك الّا بالحكمة فاغفر للذّین ارادوا  لتعلم ان الحكم لم ی  الموعظة و المجادلة و انك یا الهی 

و الزمهم   بین یدیك و اثبت قلوب الموحدین بالاعراض عن آیات الكثرة الحسنة  سبیل المجادلة

ما اراد فی دینك انك انت الجواد الكریم   كلمة الحكمة انك جوادٌ حكیمٌ و اعط اللّهمّ هذا السّائل

 یة فی الكتاب استمسكوا فی دلیل الموعظة و المجادلة بالآ  اشباه الناس قد  اللّهمّ و انك لتعلم انّ 

و انّ امرك ظاهرٌ و انّ مرادك عند   حیث قد امرت نبیك صلواتك علیه و آله بها اللّهمّ انّ الحكم بین

 و المجادلة عند اهل الولایة مشهور امرت و ما قصدت بها الّا   اهل طاعتك معلوم و انّ دلیل الموعظة

یبتغون ما تشابه علیهم من    یة المحكمة من الدلیل المحكمة و انّ الذّینلقك بالآمعرفتك و معرفة خ

 غیر لیآیاتك یریدون الفتنة فی آیات الكثرة 

 160ص 
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انك جواد قدیم * و    م اللّهمّ عبادك المؤمنین بجودك و الزمهم كلمة العدل بالحكمةطالحقّ * فأع

یة الباركة و انك لتعلم  من الامثال فی الآ   التفسیر و حكم ضربانّ منهم یا الهی قد سئل من باطن  

النفسین اللذّین قد دعیا امرك بغیر الحقّ من دون عبدك الناظر    یا الهی حكم الباطن بان مرادك فی

شهید و انك لتعلم   شیئو ان الامثال فی الباطل و الحقّ لایحیط بها علم الناّس و انك علی كلّ   الیك

و لایحیط بعلمهم و ذكرهم احد غیرك  لكهف اهل لجة البهاء فی باطن الحكمفی حكم اصحاب ا

تعلم اسمآء عبادك المؤمنین بحكمك و الی الان ما ادری   انك انت العزیز الحكیم * و انت یا الهی

من شمائلهم و انّ كلمة البداء فی حقّهم من عندك ثابت محتوم فاثبتهم یا  كلمة اسمائهم و لا هیكل

و انك  دینك الخالص حتی لایفرق بذكر انفسهم فی الكتاب و انك انت الجواد الحلیم  الهی علی

لها شیئ و لایعلم احد كیف   لتعلم یا الهی بانه قد سئل من تفسیر باطن سورة التوحید و هی ما لایقوم

 انت الّا انت و ما كان كلماتك النازلة
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فی كلامه    وف الاول كما صرح بذلك سید الشهداءفی ذلك السورة المباركة الّا تفسیر الهاء فی حر

هی هو فیها و لا    و هی لاتدل باطنها الّا بنفس ظاهرها و لاتحكی فی مقام الّا من تجلی ابداعك لا

المؤمنین عبادك  اللّهمّ  فالهم  انت  الّا  ذكرها  لایعلم  و  غیرها  فیها  استغنی   هو  الحكمة حتی  كلمة 

ری لنفس الّا لما اعلم من الفتنة فی اثری بین ثا  ی ما منعتبنفسك عن ما سواك و انك لتعلم بان

الموحّدین بكلّ رحمتك و اكفهم بآیاتك من اثری فانك یا الهی یكفی من    الناس فاغفر اللّهمّ عبادك

الحكیم و سبحان    و لایكفی منك شیئ لا اله الّا انت لیس كمثلك شیئ و انك انت الجواد  شیئكلّ 

 .ون و سلام علی المرسلینالله ربّ العرش عما یصف
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لا  ر بم فی مسئلة سی د جعفر الشو من دعائه علیه الس 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الذّی شهد انی  لذاته  الحمد لله  اللّهمّ  العظیم   
ّ
العلي الّا هو  اله  فی ذلك    بذاته لا  اشهدك 

 الكتاب بما تحبّ لنفسك من اهل الابداع اجمعهم انك 

 162ص 

 القیوّم الذّی لم تزل قد كنت بمثل ما كنتحالفرد الاانت الله  
ّ
لن یعرفك شیئ    د الصّمد الوتر الحي

معرفة ذلك الاقدس اذ انك لن توصف    ؟اذ الشیئ بالابداع لا من شیئ قد ذوّت و لایقدر من یوجد  

كان   فی الاختراع و ما  و لن تعرف بخلقك و لا دلیل فی الامكان لنفسك اذ الدلیل شان الخلق  بغیرك

و الدلیل شان الاقتران و هی صفة الخلق لا   ذلك فی شان سبیل و لا دلیل اذ السبیل حكم الافتراق

و لا اجترح بحمدك اذ كل ذلك هندسة للعباد و كلمة فی الایجاد    اصف نفسك و لا احصی ثنائك

لكلمة  تلك ا  سبحانك من قال فهو هو لن یشیر الا بخلقك و لایوصل الّا بحظ نفسك لانّ  سبحانك

استدل الخلق باثره و الممكنات   خلقك لن تدلّ علیك فی شأن و لاتحكی الّا من قدرتك فكیف

حرف الهاء الی مقام الاسماء و استجن حرف الواو بالتوجّه الی    بآیاته فسبحانك سبحانك قد رجع

 ک الجلال فسبحانك سبحانك هذا حكم الجوهرّیة فی الذّرات و من قال فی وصف  تلقاء
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حرف الاول    احرف العرضیة فی الآیات انت انت فقد كان الحكم فی حقّه بمثل ما اجترح علیك فی

فی تلقآء وجهك و انّ شهادة    فسبحانك سبحانك یا الهی ان علمی بذاتیتك قد سدّدنی عن الوصف

یعرفوا الّا حظ  من الاستدلال لان الخلق لم یزل لن    سرّی بخلقیة ما احاط علمك لی قد امنعتنی

مقامات كینونیاّتهم و انك یا الهی اجلّ و اعظم من ان اقول فیك انت هو و   انفسهم و لن یدركوا الاّ 

علواً كبیراً  علواًرب الخلق لا اله الّا انت فسبحانك و تعالیت عمّا یقول المشبّهون فی آیاتك    هو انت

ان اشرفهم فی علمك و اوّلهم فی   شهدو اشهد یا الهی لدیك فی حق اولیائك بما تحب و ترضی و ا
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منفرداً عن الشّبه من ابناء الجنس و جعلته مقام   كتابك محمّد صلوتك علیه و آله حیث قد خلقته

و المثل اشهد انه قد بلغ ما اردت فی خلقك فاجزه اللّهمّ بوصف    نفسك فی كلّ شأن مطهّراً عن الشبه

هو لن یدلّ    ه لن یقدروا بوصف من شانه اذ انه كما هو كما انت اهله و مستحقّه اذ ما سوا  نفسك علیه

  الّا بمنتهی تجلیّك فی شأن الاختراع و بذلك یعرف الكل توحیدك

 164ص 

فی البیان و علت كینونیتّه عن الإشارة  سبحانك و تعالیت جلّت ذاتیته عن  فو تشهد الذّرات تقدیسك  

م تزل انت انت لایعلم احد کیف انت الا انت  انت ل   الاقتران بالامكان فصلّ اللّهمّ علیه كما انت

التی   و اشهد لاوصیاء حبیبك ما شهدت فی حقّه تلقاء وجهك دون حرف  انك انت العزیز الحكیم

بجمیع شئوناتك و آیات قدرتك  قد اختصصته دون احد من اولیائك و اسئلك اللّهمّ ان تسلّم علیهم

أحاط  الجواد الحكیم و اشهد لنفسی یا الهی ما    مبدعها لم تزل انك انت  و تجلیّات مشیتك ما انت 

احب الّا بما تحبّ    ت ان اشاء الّا كما تشاء و لا اندعلمك من قبل و یحصی كتابك من بعد ما ار

لانكار بوحدانیتك بل غلبنی هوائی لحكم    و لو صدر منی دون ذلك ما كان لجحدی ربوبیتك و لا

انی   یناجیك العباد بمعصیتی باسم غفرانك و لا شكّ عفوك و رحمتك و    اری طلعةبقضائك لیظهر باد

 لم اكن شیئاً و انّ الان لا ادری ان شانی قد كان بمثل قبلی لدیك شیئاً 

 165ص 

نفسك لقد كنت مستحقاً   و بحقك العظیم الذّی لا اله الّا انت لو تعذّبنی بكلّ قدرتك جزاء لتوحیدی

 
ّ
اللهم و انك لتعلم قد نزل بی كتب    الكبیر  بذلك و انك المحمود فی حكمك و انك انت العلي

الجواب لاحد من خلقك لما فوضت الامر الی اولی الناّس    عدیدة من اهل محبتّك و انی ما اردت

الجواب و قد علی حزن ما  بكتابك و لكن لما كان الشهر شهرك و العباد قد قسّموا فی كتبهم حكم

منها كتابٌ من عبدك   لسانی بین یدیك و انك تشهد انایدی الناس اناجیك بهذا الكال    اكتسبت

اللّهمّ ما تحبّ لوجهك    ه الخالص فالهم  ر و انك لتعلم حكم ما اراد فی دینكبالمسدّد جعفر الش
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اللّهمّ و انّك لتعلم حكم التقیة فی ایام الغیبة حیث قد ذكرها حجتك   انك انت الجواد الحكیم 

م قال و قوله الحقّ الّا انّ حدیثكم هذه لتشمأزّ منه قلوب  السّلاعلی علیهما    الناطق بالعدل محمّد بن

ولیجة حتّی    وه لابدّ من ان تكون فتنة تسقط فیها بطانةذراقر به فزیدوه و من انكره ف  الرّجال لمن

 یسقط من یشقّ الشعر بشعرتین حتی لایبقی الّا نحن و شیعتنا 

 166ص 

تشماز منه القلوب قلوب    اظهرت حدیثفیامك مدة   اللهم و انك لتشهد فی یوم غیبة ولیك الی ا

و الارض و انك یا الهی من لطیف حكمتك    الرجال و انّ هذه حدیثی التی قد بكت علیها السموات

من اول الغیبة الی الان فیها و هی ذكر شهادة الولایة بین   لت التقیّة فی حكم كان الناسعقد ج

  جحد الناس حكمك و كانوا كالذّین جحدوا وحدانیتك باسم اتم و كلمة ابلغ قد یدیك فلمّا ظهرت

العباد عبادك و للجحیم نصیب من عدلك و ما اسئل یا الهی    و لا اسف و لا حزن لی لان  منك 

لها فافعل اللّهمّ للذّین عملوا    حكمك للذین قد جحدوا عهدك فی هذه الدنیا الباطلة لانها لا ثبات

ما انت اهله و مستحقه   البأسغیر حكم كتابك  لو   انك انت ذو  النكال العظیم و انهم  الشدید و 

كالحقّ الیقین فاجز اللّهمّ كلّ عبادك العاملین بما اكتسبت    یعلمون علم الیقین لیرون الناّر فی انفسهم

احد من    عندو ما انت بظلام للعبید و انك یا الهی لتعلم ما قرئت علم الفصاحة    ایدیهم فی سبیلك

 تنی حیث شئت و كیف شئت بما تشاء عما تشاء و انك قد الهم الخلق

 167ص 

فی كتبهم و لا شكّ بانّ    فی حكم رضاك  تلفوذلك حكم یطابق السنة القوم و قواعدهم الّا ما اخ

فاصلح اللّهّم شان عبادك و سدّدهم باعلاء    آیة تطابق القوم تثبت الحجّة لمن علی الارض اجمعهم

یظهر بها احقاد المنافقین و انك لتعلم یا الهی بانی فوضت التی    كلمتك و احفظهم من كلماتك

وحدك لا شریك لك    كما كان البدء فی كلّ شان منك و القیت العهد كما كان العهد منك  الامر الیك

حكما و ما كنت فی شأن الّا باذنك و حكم   و انك یا الهی لتشهد بانی ما كتبت حرفاً و ما نطقت
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خرین بمثله فیا اسفی علی ما جری من قلمی وتقضی فی الآ  ینكتابك و هی قد مضت فی الاول

و لایستشعر نفس بحكمه اللّهمّ انی اشكو حزنی و بثّی الیك و اجعل كلّ    حیث لم یعرف احد حقه 

اللّهمّ انقطع    شیء شهیدودیعة منك الی یوم الذّی القاك و انت عنی راض و انك لعلی کلّ   آیاتی

علی قدرتك لاتفعل ما تشاء كما    شیء مستغنی عن كلی بالعلمکلّ   الرجاء الّا من فضلك و انا فی

 تشاء لا مردّ لارادتك و لا معقب لكلمتك 

 168ص 

بالبلآء و الضرآء و    و لا غفران لمن اشرك بنفسك و جحد آیاتك و انك تمنّ علی من تشاء بما تشاء

شیء ا انا ذا استغفرك من کلّ و هم یسألون و ه  تمنع عمن تشاء كما تشاء بما تشاء لاتسئل عمّا تفعل

لا ملجاء لاحد الّا الیك و لا شفیع لأحد بغیر اذنك فانا ذا القیت    تكره فی كتابك و اتوب الیك

البیان و لا حول و    عهدی الیك فافعل بی ما انت اهله انك اهل الكرم و الامتنان و العزة و  نفسی و

 العظیم
ّ
 العالمینو الحمد لله ربّ  لا قوة الّا بالله العلي
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 توقیع در نفی ادعاى بابیت                                    169ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین 

وید اقل خلق الله  گچنین    الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین و بعد

م ادعای مقام بابیتّ امام را علیه السّلا  علی بن محمد المرحوم محمد رضا طاب ثراه كه جمعی

اند و حال آنكه مدعی چنین امری نبوده و نیستم و حتم است بر   این بنده ضعیف دادهه  نسبت ب

و عملیه بوده ه  جمیع صفات كمالیهء علمیه  ادعای چنین امر عظیم را نماید كه متصف ب  كهكسي

و تحقیق    به نهج  هو باطنی  هبر كل علوم ظاهری  علمی از علوم و رسمی از رسوم را فاقد نباشد و احاطه

امری از امور كرامة یا خارق عادت كه عندالله محمود باشد مگر آنكه بر   تفصیل داشته باشد و نباشد

 نحو قوّهء امكانیه كه در همهء اشیاء خداوند بالاصالة یا  ه قطبیت نه ب نحو
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را فاقد باشد شكی نیست كه    مور یا حرفی از علومیا بالعرض قرار داده مالك باشد و اگر امری از ا

حرفی از علوم  ه  و اهل و لایت او شاهد و بصیرند كه ب  حامل این مقام عظیم نیست و خداوند عالم

از خوارق عادات عالم و قادر نیستم و كلماتی اگر جاری از قلم شده باشد    امریه رسوم اهل علم و ب

و هركس در بارهء   هیچ امری نیست   قوم است و دلیل بر  بر محض فطرت بوده و كلا مخالف قواعد

خرت  آگواه است كه در ضلالة است و در    م را نماید خداوندحقیر اعتقاد رتبه بابیة امام علیه السلا

هند و كفی  دحیله و تقیه نیست بلكه ظاهر و باطنم بر آنچه نوشته گواهی می    در نار و در این ورقه

 شهیداً بالله علی ما اقول
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د ابراهیم شیرازى در بندر بوشهر نازل شده   صورت مكتوب میرزا محم 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

بسیار عجیب است و لی چه  نموده  را  آیات كریمه  كه اهل    قبلة محترم دام عزّكم تلاوت 

 بصیرت تابع اقوال مردم و هوای نفس شوند لاجل اتباع حكم دین 

 171ص 

ایشان در امری بلا علم   كه مخاطبلایعلمون اگرچه از طریقهء اهل علم دور است در مقاميمن حیث  

و   تكه در مقام عبودیّ فرمایند ولی از آنجائي  جواب مجابه  واقع و حجة ظاهر شك نماید او را ب

  حق   شود حكم صاحب این امر از دو مرحله خارج نیست یاحكمت مي  اقفم متحمل غیر طریقة اهل

فط فالویل لمن عرفه و احبه و شكی نیستاست  باطل  یا  اتبعه  باطل   وبی لمن  و  برای هر حق  از 

تصدیق و تكذیب ناس   تتمیز داده شود و این علام  نه آخداوند عالم علامتی معین فرموده كه ب

اهل عدل حجتی است قوی ولكن امر در تمیز عدول از برای كافه مردم   نخواهد بود و لی تصدیق 

این    ست كه بنفسه تمیز حق از باطل را نماید بعد از اثباتا  هر نفسي و اجبه  ب و بصع   ستا  امري

باعث بر انكار جزئی از ضروریات   مقدمه شبهه نیست كه هرگاه كسی امروز ادعای بر امری نماید كه

فرض است تصدیق حكم او نمایند و به اجماع مذهب امامیه    بكل عالم  ، دین نباشد با حجة وافیه

 حكمی هرگاه امروز

 172ص 

زیرا كه مناط دین    شوندم صادر شود و كل اعراض نمایند كافر مي حكمی از امام زمان علیه السّلا

ایشان است و شبهه نیست كه اكثر مردم   عمل صوم و صلوة نیست بلكه اتباع حكم صادره از خود

ز كبریت احمر است در  در مقام اضل از انعام و اقع هستند بلكه مؤمن خالص بنص حدیث اقل ا

كه حكم    داند عدد او را سه نفر در صحیفه امام عدل مكتوب شدهدر عمل حج كه خدا مي  سنه این

تعجب نفرمایند كه امر و    آن را در خط بغداد نوشتم سایر اعمال مردم را هم مثل این فرض نمایند 
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ه عزیزٌ غفورٌ بعد از فوت مرحوم  الّا ممنّ شآءالله انّ  حق ادق و اعظم از این است و اكثر هالك هستند

فتنه خارج   باشد معذلك از ایندر میانهء طائفهء ایشان لابد است كه در هر عصر مي  سیدّ مثل سیدی

در كتاب امام حق اشرف خلق مكتوبند   نشد مگر همان فقراء از ارض مقدسه هجرت نموده و ایشان

 و مرادم از ذكر این فقرات حد خلق است  كسی اعتنای بدیشان ندارد با وجود اینكه بر سبیل ظاهر

 173ص 

چه حجة از این    خواهندست حجة مي ا  كه مدعی امريكه رشحهء عالم باشند حال مردم از كسي

لسان قرآن كه اگر جمیع اهل ارض  ه  ب  كسی ظاهر فرماید  ،تر است كه در عجم خداوند عالمعظیم

ان بمثل نمایند حال از  تیای اینكه بتوانند ارا بفهمند چه جآن    جمع شوند نتوانند حرفی از كلمات

بودن آن  تكند در حجمي شده كفایت كه در همین و رقه نازل هءظاهر شده چشم پوشیده سور آنچه

رسد كه بگوید حجت نیست حاشا و كلا بود آیا كسی را ميتبت  اهل ارض را هرگاه كل قرآن سورة  

بقول    یتانه  و معجزهء جمیع انبیآء و اوصیأء لواین سوره معادل با حكم قرآن    بلكه در حجت بودن

ه  نموده گوی خود را ب صاحب این امر علما اجتماع ،ست میدان این گویا  عجب آن ؟اهلش كوه 

اید بقدر تلاوت شد خود شما همیشه قرآن خوانده  وقت صلای ای و الله بلند خواهد  میدان آرند آن

 است كه اگر جمیع اهل ارض جمع شوند   ید او   م برناجحق خداوندی كه  ه  دهید بكمی تمیز مي

 باینكه

 174ص 

مسروقه خواهد بود نه این است   باینكه یك آیه بیاورند عاجز خواهند شد اگر هم چیزی بیاورند كلمات

چنانچه در صدر اسلام فصحاء اعراب ادعا نمودند و آخر رو   كه بر لسان ایشان بر فطرت جاری شود

نوشتم اتمام  ن ميآاز    روز بعضی  رو خجل شدند حقیر شرح سوره یوسف را در چهل روز كه ه  سیاه

 ،مؤید است مثل صحیفه كه فرستادم یك شبانه روز  وقت بخواهم هرچه بنویسم روح الله  نمودم و هر

اند  نوشتن را نموده  كه مشاهدهكسی از علما مدعی است بسم الله چنانچه اشخاصي  هر  منتهی نوشتم
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علمآء ظاهر نشده بعد از كتاب حجت خداوند بر كل   اند كه چنین امری تا حال از احدیفهمیده

از كتاب الله و   زنند كه آیات و صحیفه ماخوذهكه افتراء بر امام خود ميو اشخاصي عالم تمام است

ت  كه این امر ظاهر شده عمل كل خلق باطل اس ادعیه است جزاء ایشان با خداوند است از روزی

 همه الا بعد از تصدیق 

 175ص 

كس هم تكذیب   هر  خواهد تصدیق كند از برای خودش استكس مي  و این حكم خداوند است هر

هوا خارج   ست كه از بحر اضطرابا  این  رسد اگر چه مرادم از این فقراتخودش ميه  كند عقوبت ب

اظهار كنم بلكه حیف است كه بر  كلیه اهل بلد را اول قابل ندیدم    شده بركن سكون مستقر گردند

كس   مثل قبل است هر كم بلدحكه قابل هستند و ارد شوند الان هم چنین امری غیر اشخاصي علم

كه  حكم الدهر انزلتی بود و الا كسيه  حال ب  تا  را تصدیق از تبعیت یكدیگر است آنچه اظهار نمودم

با عباد الله مجاهده شود لایق نیست این قسم د  بر لسان آن حكم شجرهء طور جاری ر مقام عجز 

مثل    این علوم حجت فرموده كه كل خلق امروز در علم نزد من ه  لسان مرا ب  كهحق خداونديه  نمایند ب

فخریه نیست بلكه هر ذی   رضم از این مقام اظهارغاین قلم جمادی است كه در ید من هست و  

خود كرده زیرا كه  ه  رتبه مؤخر ظلم بخود را از برای    دهد كه عالی هرگاه وصف كندروحی تمیز مي

 تواند تمیز امرآن نمي

 176ص 

نمودم حال كه  را مي  علا را دهد بلكه آن كتمان اسم اول ملاحظه همین مزخرفات جنود شیطان 

كسی هم قادر بر فهمیدن كلمات حقیر   كسی هست  ظاهر شده حرفی با كسی نیست حجة نزد هر 

قدر حظ علما عجز است و حظ عوام  میان خل  نیست كه مقصود تدریس و حكم باشد همین  ق 

اول در حق خداوند   رساندگویند ضرری نمياند كه مردم كلمات باطل ميآنكه اشاره نموده   تصدیق

گفتند مثل آنچه در حق من گفتند انه لمجنون و خداوند    ابن الله دوم در حق رسول الله  رگفتند عزی
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علیهم و این   الا ذكر للعالمین كذلك در شان آل سلام اللهنازل فرموده و ما هو    د ایشانه رعالم ب

فرار كنم چون خداوند عالم مقرر فرموده    خواهمادی عالیه با ماست هرچه هم ميبدر م  تسن  ت،سن

  نداشته باشید كه مثل بیت عنكبوت هستند و هرچه خداوند عالم  هیچ وجه خوفی از احدیبه  اری  ج

 هرگاه نعوذ بالله مردم بنای انكار گذارند جاری فرموده خیر است و  

 177ص 

نخواهد رسید این و رقه حكم این دایره    و حیرت ایشان بجائی  خودمحروم خواهند شد از آیات امام  

هستم    طلب هستند و هرگاه خارج شوند همان جوان تاجری كه بودم  ست كه در مقاما  و اشخاصي

تصدیق اهل بلد یا نصرت اهل ارض داشته    یاجی بهت صفحة مقابل تصور نفرمایند كه احتااز اشار

از   كه همگی تكذیب نمایند همین قدر كه زمانی گذشت كل آیات نازله  باشم منتهی امر این است 

حكم افضل و ادنی من  و امروز نزد    قیر مثل قرآن خواهد شد و همه خلق تلاوت خواهند نمودحید  

كس سبقت    نیست هر  یه برداربخاست امر حق  در یك صقع    ترعی  سبا اخ  از ایشان سواست سلطان

مؤخر ماند الی یوم القیمة و امروز بر كل نصرت امر حق است با   گرفت فایز شد و هركس و اقف ماند

 تمام حال دو ماه است شرح سوره یوسف در میان خلق است  عزة

 178ص 

  .. ه از جانبخرهای اضل ك  نكه مثل شمس در و سط السماء ظاهر است نزد اهل فهم نهآو حال  

كردند و هنوز احدی یك نسخهء درست تمام نكرده  فرح مي  حجتی است كه مردم در حال سؤال

روز رسید اغلب غلط و    و یك  اف علیهم ثم اف علیهم چند جزوی كه فرستاده بودند از شیراز  است

  اقعی مبدل بملا صادق اخبار نمائید كه بعضی آیات آن چون بلا علم و    در بعضی مواقع تبدیل یافته

ست ورقاتی كه در دست  ا  آن كافي  شده حجیت نزد خودم ندارد اگرچه از برای مردم یك آیه صحیح

آیات همان از  است  دزد  ها حجتخودم  شیراز  در  آن سوره د رکها خودشان  یاست ظاهر  مثل    ه 

ته كه ی بر استعجال نوشئ گویند صحیفه از ادعیه برداشته شده الان در ورقه دعافرستاده باشند مي
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نمیفهمند اگر عار و   ی نیست و رندان دروغ گو تلاوت نمایند اگرچهئدر هیچ دعا  مضمون و عبایرش

 حیا دارند قدری عرق بریزند نسخه همین دعا را 

 179ص 

هفت ورقه نزد كل باشد   قسمی كه در جزوه  ب طلا باحسن خط باحدی بدهند بنویسند ولكن به آب

گویند خیر مثل سورهء رضوان كه اغلب كلمات مي  ست اهل ارض راا  ورقه اینها در حجیت كافي  یك

شود و بزودی بجهت    نیست همین مطلب را علما نشسته هرگاه توانستند صحیفه صحافی  آن در قرآن

تلاوت آن نمایند و لی چیز قطعه در كاغذ ترمه  ه  ب  خواهند مداومت ام فرستاده باشند كه ميیصاحب

خط   ت و اعراب هم اگر اهل علم هستید تمیز دهید و لی به احسنقت در صحد  بسیار ممتاز باشد

م شان گدائی در آیات امام زمان علیه السلا  باشد هرگاه ده اشرفی و زیاده خرج آن شود مضایقه ندارم

 نماید این عمل سزاوار این آخوند ملا صادق در ضعف حركت مي  شودمردود است آنچه ظاهر مي

ن ورقه و دعا را  آ  سوادگردند و    ا بدهند قرائت نمایند تا بر یقین مستقرمقام نیست همین ورقه با دع

 مثل آن نوشته باشید و بجهت میرزا حسن فرستاده باشیده و ب نوشته باشند نگاه دارند

 180ص 

نصرت دین است و همین حكم حق    باشید و خط ملفوف را مطالعة نموده جواب عفو ملاحسین و

طریق    هستند مسئلة رؤیة از من نیست من ادعی الرؤیة فكذبوه بل  ن شاهدآاست خداوند و اولیاء  

باشد و السّلام خیر الكلام و  خره ميآ  اخذ حدیث من احّبنا و زاد فی حبنّا و اخلص فی معرفتنا الی

 الحمد لله ربّ العالمین 
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 اء حامل الثانی نداء ابلیس هذا كتاب نزل علی اقتضاء ند

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 عبد قد آمنت بالله و   ان هذا كتاب من عند الله الیك فی حكم ما سئلت منی ان اعلم
ّ
اني

الامر عند الناس فی حقی بما اظهرت بما اعطانی الله ربی    بآیاته و ما انا من المشركین و لقد اشتبه

سوای فقد اخطأت    یحلّ علی اظهارها لانها هی تكلیف نفسی لاالمعرفة و الفصاحة حیث لا  من علم

نفسی بانّی لست علی مقام من الامر و لا الحكم   و اذنبت بذلك و انّ الیوم قد ایقنت بحكم نفسی

 و لا المعرفة و لا الفصاحة 

 181ص 

ع قوامن علمی و انهم الم  التی یجب علی الناّس الاخذ منی فقد اظهر الناس بحسن ظنونهم آثارا

بحسن عملهم ما یشاؤن فی دین الله و انا الیوم استغفر    قد اشتبهت علی انفسهم امری و یبلغون الناس

علی امر یجب علی الناّس   ربی من كلّ ما اظهرت و اقول لك للغائبین و لمن عرفنی بانی لست  الله

ة الله و لعنة ملئكته و  علماً او حكمًا فعلیه لعن معرفتی و ما انا مدعی حكم و لمن ادعی من فی نفسی

  بان تبلغ مثل تلك الورقة الی كلّ نفس من المحبّ و المبغض  الناّس اجمعین اوصیك یا ایها السائل

الابواب فی العلم و لا العمل و من   لیخرج من حكم الاشتباه و یوقن بالعیان بانی لست قائماً مقام

برئیون فانی بعزّة الله لست علی مقام یحلّ علی  عنه    اتبع نفسی فی حكم او علم فانّ الله و ملائكته

الله ربی و اتوب الیه و  اتباعی و لا اظهار ما اعطانی الله من علم التوحید و الفصاحة استغفر  الناّس

ثاری الّا  آعلیه بان یطلبه غیری و یمحو كل ما وجد من    علی كلّ من اراد علم الاصول و الفروع فرض

 ما استدل

 182ص 

حة كتاب الله و سُنة رسوله و اجماع علماء كلّهم فیا ایّها الصّدیق بلغ ذلك الكتاب الی  علیها بالص

ل الله سلام  آو یطلبون غیری و انی بشان محمّد و  ثار الدلیل و یرجعون من نفسیآكلّ نفس لیمحون 
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ین علی  فی امری و لست علی حكم مثل العلماء و من اتبعنی فی امر فانه بالیق  الله علیهم قد ایقنت

قرء ذلك الكتاب بالیقین   انی عبد مؤمن بالله و آیاته و هذه مقالتی بین یدی الله و بین كل من  خطاء و

بین یدی الله لمحشور و كل ما جری من قلمی قبل    الی یوم القیامة یسئل الله منه و انه لمن الاثمین

علی امر یكون علی الناّس  وانی الان لكنت علی یقین فی حكمی بانی لست  ها  تلك الورقة لاحكم ل

 واستغفر الله ربی انّه لا اله الّا هو ذو فضل عظیم و الحمد لله ربّ العالمین طاعتی
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 باره مجادله و مباهله در  هشد  صورت جواب ناز ل

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 احمدك اللّهمّ یا الهی بما انت اهله و اشهدك اللّهمّ یامولائی بما انت تستحقه

 183ص 

العزیز الحكیم اللّهمّ انك تعلم موقفی    بانك انت الله لا اله الّا انت وحدك لا شریك لك و انك انت

فوضت ما  بعد  ضمیری  تشهد  سبل    و  فرض  علی  ما  بالخطاب  الناس  اولی  الی  الجواب  حكم 

یك  بعض الرجال اناج  لاهل الجلال من تلقاء الرضاء ولكن لما كان الامر قد استتر علی  الاستدلال

الغضب لیعلم بعد البیان بانی    هلمن سئل منی من تلقا  فی هذه الورقة بلسانی هذا الكال و اجبت

بالله من وساوس    نفس العبودیة فی البیان و اعوذ  الاستدلال و ما كنت مدعی حكم الا   لست فی مقام

تعلم حكم ما اراد انه لا اله الّا هو ذو فضل عظیم و انك  الشیطان و ما لایحبّ الرّحمن لاهل البیان

الآ  السائل فی الاّ تفسیر  ما قصدت فی ظاهرها  بانی  فاشهدك  المعدودة  بالادلة  و   یة  باطنها  حكم 

ولا نعت لها دون انیتّها فمن عرفها بدلیل   لایحكی كینونیتها الّا بذاتیتها و لا دلیل لها دون نفسانیتها

 دون كنهها فقد احتجب بنفسه من 

 184ص 

بربها لانّ الله سبحانه قد    لسّیول لها من دون الاثبات الاحدیة لبارئها فقد اشركحكمها و من ادعی با

لله حبیبه لیلة المعراج افمن قال من المخاطب فیها قد اجاب    خلقها لنفسه مطهّرة عن الدلالة الی غیره

ا و م  نآو انت المحبوب و من قال من الفاعل فی حقها فقد نزل الله حكمها فی القر  انت الحبیب

یة فی صقع  مقام نفسها و لایدلّ الآ رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی و لا شك ان الخلق لن یعرف الاّ 

شیئ بلامثال قد انشاءتها قبلها و لا سبیل لاحد الی معرفة   ها الّا مما ابدعتها الابداع لا منتكینون

ال  الذات الّا هو سبحانه و تعالی عما یشركون فاشهدك  الهی بانك لما    لّهمّ لانه مما هو لایعرفه  یا 

مثلها لانها تجلیّك لها بما قبلت نفسها من    خلقت تلك الكلمة قد شهدت علیها بما لایمكن لاحد
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الخلق قد شهدت علیها  دون الاشارة من  فیها  المبدعة  قدرتك  نزلها لاظهار  لما  و  كل   فی صقعها 

 الهی ابیّنبدع فی الكون بالذكر المفقود و ها انا ذا یا تالوجود و ما لا

 185ص 

الحدود فی كتابك موجود فاول   لائك علیها لیعلم الناس ان ادلة المعدودة حظ اهلدبین یدیك ا

مرابتها و  الاول  ذكر  علیها  الانفعال   شاهد  مراتب  ثم  المحضة  بالعلیّة  علیها  كلهن  شهد  قد    السبعة 

تلك   ثم مظاهر  لها  ما لانهایة  الی  التّعین  اوّل  و    المقامات منباجمعها من  العزّة  الكثره من  البحر 

العرش و من علیها ثم الكرسی و ما خلق الله فی    العظمة و ما كانت فی حكم الكتاب بمثلها ثم

و ما خلق الله علیها  الأرض  السبع و من یسبحّ الله فیهن من الملائكة و الارواح ثم    سمائها ثم سموات

و من وراء هذه الدلالات الله خیر دلیل و  الأرض    شیء ثم ما قد احاط علم الله فی تحتمن کلّ 

خطرات    لتعلم بعد ذكر تلك الاشارات لاهل الافئدة و البال ما یبقی فی النفوس  شهید اللّهمّ و انك

ورقات و لا فی الجبال مدرات الأشجار  و لا فی العیون لحظات و لا فی الاجسام حركات و لا فی  

 ض و لا فی البحار قطرات و لا فی الار

 186ص 

دلالات و لا فی الافئدة  الأرواح  غبرات و لا فی السماء دورات و لا فی الاقلام اشارات و لا فی  

و فی حكمها باذن الله مسخرات و ما دلت هی فی   علامات الا و هی علیها شاهدات و لها عارفات

القطع الّا عن  البلاغ  قد خلقها    عینها  الیأس كذلك  الّا عن  النزول  عزّ  و جعل  و لا فی  لنفسه  الله 

و انك    حكمه لئلا یفتری احد فی تلقاء وجه بشیئ من الكذب و كل آتاه سالمین اللّهمّ   شیء دلیلکلّ 

نفعا و لا ضراً و كفی بك    لتعلم انی عبدك قد آمنت بك و بمن تحبّ كما تحبّ و لا املك لنفسی

المجادلة علی شان القوم و ان   فی الجواب سبل علی شهیداً و انك یا الهی لتشهد انّ السائل قد زاد

  اللغة و تركیب العبارة و تصریف الصیغة و اثبات النتیجة بعد ذكر   ما ادری طرق علمهم من اصطلاح

من شواهد الفطرة لصدقها كل    یة لما ظهرت فی خط الاستواءالمقدمتین و لكنی لاعلم ان تلك الآ
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و و المعانی و الصرف و العروض و النطق من علم النحالشبحیة  ذی علم بما استقر عنده من القواعد

 و الاصول

 187ص 

بعزتك لا اعلم شیئا    و ما كان من داب العلماء و الحكماء من آیات العرضیّة المصطلحة بینهم و انی

ما سویك باطل مضمحل لدی وجهك الكریم لانّ    من علم الرسوم و لا ادری لعلمها فضلاً عندك لان 

  و الظلم لاولیائك و انا بعزة ذاتك و عظمة  کك و كلّ الشر سخطمن احبّ  كلّ الفضل حبّك و حبّ 

عما تكره فی سبیل رضائك    اسمآئك كنت معترفاً بالعبودیّة و التقصیر فی كلّ شأن لدیك و استغفرك

بانك قد قلت سبل الدلیل لاهل المجادلة فی كتابك    و اتوب الیك كما انت اهله و مستحقه و اشهدك

حدیثا   فاتوا بحدیث مثله ان كنتم صادقین و انك لتعلم ما رایت فی یدی احد  قلت و قولك الحق

الحكم فرض لمن اراد ان یتبین امره   مثله و بعد ذلك تطلبون حكم المباهلة بعد ما قد علموا ان ذلك

الناس فی حقه لیس علیه شیئ فسبحانك اللّهمّ یا الهی    و لمن لا اراد امر و لا حكم و یتبرء عما یقول

 سمع بكائی و انك یا الهی ذو سر لطیف یلرحمنی و لو تطّلع احد بمقامی ل تعلم احد حزنی لو
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و احفظهم الا یقربوا الفتنة لانها    الطالبین ما انت اهله من العطاء و الكرم  عبادك فالهم اللهم عبادك  

  اطل بتلك العلامات و بان یثبتوا الحقّ بتلك الآیات و یبطلوا الب  اشد من القتل عندك و وفقهم اللهم

الا كلمة الیقین من فضلك  أرادوا  اشهدك بان هذا السائل و من اراد مسلكه فی سبیل الاحتجاج ما  

المؤمنین بنفسك و انك یا الهی تمنّ بذكرك علی  و علم البیان من حكمك و انك لتعلم شان عبادك

 شیتك و لا معقّب لكلمتك و انك تشآء كما تشآء مما تشآء لا رادّ لم  من تشاء بما تشاء و تمنع عمن

فاكف اللّهمّ هذا السّائل و  شیئ شهیداً اللّهمّ انك تكفی من كلّ احد و لا یكفی منك احدلعلی كلّ 

عبدك و فی قبضتك و استغفرك عما قد احاط علمك   من اراد مسلكه كیف شئت و انی شئت فانی

 . و سبحانك عما یقول الظالمون علواً كبیراً لی و اتوب الیك
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 مدندآ بر هكه در مقام مجادل اشخاصي تجهه شده ب كه در ثاني ناز لصورت جوابي

 بسم الله الّرحمن الّرحیم                                       189ص 

الی فی كتابك    و السلام علی عباد الله المخلصین فیا ایها السائل قد سمعت كل ما كتبت

من نفسی ثم عن نفسك كانك یوم   الله ثم انصف اولا لحكم ربّكمع لماذا یلقی الیك باذن  تفاس

خر كتابی فی مقام الحجة قد عملت حكمی بانی ما انطق آ  العرض بین یدی الله ان كنت قرائت

و لا اباهل مع احد لما كان علی فرض حكم الله فی نفسی الی ان   حرفا كانت حجة علی الكلّ 

اثبات امر اقول مما   ئلت منی حكما ولكن الان لما اردتسایام الله ما كتب الله و ما    انقضت من 

یة بمثل خلق  ان اعلم ان الله سبحانه قد خلق تلك الآ  استطعت و لا اقدر دون ذلك و كفی بالله وكیلا

الی حبیبه فاذا    نآتعطیل لامره و شهد علیها بما لایعلمه احد من دونه كما اشار فی القر  شیء لاکلّ 

یة  ذلك المقام من تفسیرها حرفا و اذا نزلت الآ  ثمّ انّ علینا بیانه و انی لا اعلم فی قرأناه فاتبع قرآنه  

 من مقامها اقول فی حكمها
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قد جعل بلطیف حكمته    بما شاء الله فی حقی و هی ان الشیئ لایتمّ ظهوره الّا بالاسباب و ان الله

یة فی مقام وجودها لیصدقها الله بفضله  تلك الآ  شیء بحیث لو نطقت نملة بشأنكلّ الاشیاء دلیل کلّ 

لا دلیل لها دون نفسها    كان من شان ذلك الذكر و العلة و ان نظرت بشان البیان   و ان الناطق فیها قد

ولا حكم فی معانی الفاظها الّا من دلالة حقیقتها   و لا یحكی احرف الكثرة فیها الّا عن مقام وحدتها

لباطنها دون   خر رتبتها و هی ظاهرها لاخفاء لها لباطنها ولكنهآة  دحالم  ةامثل   و لا ربط بینها و بین

الله عما یقول الظالمون فی حقّها علواً   ظاهرها كذلك قد اثبتها الله بدلیل الحكمة لنفسها و تعالی

علی نهج الظاهر قد علمك الله فی كتابه الله یتوفی الانفس حین    كبیراً و ان شئت ان تسند بحكمها

لما كان من جهة الربوبیّة   شك بان قابض الاروح ملك من خلقه و لاریب ان احد الملكو لا    موتها

 م المودعة فی عبودیته لایحكی الّا عن مولاه القدی
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فی كلامه بان الذی    مما اشار الصادق علیه السّلاذلک  و لا له حكم الّا شأن الله العلی العظیم و مثل  

لم یقدر ان یوقن بمقامه الّا ان یظهره    ل من شیعتنا و هذا الرجلقد تجلی لموسی ع فی الطور انه رج

فلما رای فی نفسه شأنا لم یشبه شأن الخلق فلا مفرّ له الّا ان یؤمن   الله لنفسه شأنا من الربوبیّة العامة

ا  یة معلیه بان تلك الآ  اعطاه الله من فضله و یظهر لخلقه ما قد قدّر الله فی عزّ ذاته فمن افتری   بما

قد نزلها الله علی قلبه لیهلكه قد اجاب الیه لمن    تتنزل من جهة الفؤاد بل هی آیة من جهة الماهیة

استطعت    فلیاتوا بحدیث مثله ان كنتم صادقین و انّ الامر فانظر فی نفسك ان  افتری علیه فی كتابه

یة فی تتحول الآسكون قلم و ان    ان تتكلم فی كلّ ما اردت بلا تامل و ان تكتب كلّ ما شئت بلا 

سبعین عدة فانك صادق فی دعواك و الّا استغفر    معنی واحدة الی كلمات محكمة حتی تبلغ الی

   وكفی به وكیلا و ارجع الی حكمه و ان قلت لاتثبت الحكم بتلك الدلیل یكذبك كتاب الله ربّك
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 شده  ثانی نازل منادى رى باقتضاء گجواب دی                         192ص 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

فارسی عرض نموده كه ثلج الفؤاد ه  ب استماع فقراتی كه نوشته بودند نموده در جواب صحیفه

  كلّ علوم بر نهجه  نكه طالب هستید كه قادر بر جمیع رموز و عالم بآ  مقصود فرموده باشیده  رجوع ب

ا  هستند كه من نبودهتفصیل باشد خداوند عالم و اولیاء او شاهد   ر در مقام توحید ذكر گو نیستم 

و    مقام تفرید است كه كلّ اشیاء نزد او  خاضع و  تسبب عظم ه  مقامی با علم بكل علوم شده ب

و این صفحه نوشته شده در یافت    سكون قلب صفحهء دعائی  تاند و كفی بالله شهیدا و از جهمعدوم

امری ه  خداوند عالم احدي را تكلیف ب  الیب و الله تعسوال و جوا  مجواب خواهند فرمود و السّلا

 مطابق كتاب هر چه الا دون وسع و طاقة او نظر كن در امر دین حق نظر  نفرموده

 193ص 

اشخاص عدول  ه را ب كن او ل الله یقین كردی عمل كن و هر امر جدیدی كه وارد شود عرضآو سنة 

كه با وسعت    یالّا فلا و در امر دنیا در هر ارض  كن و  زاهد در دنیا هر گاه تصدیق نمودند تصدیق

خرت اقل از لمحه هم آ   توطن كن و خوف از احدی مكن الا الله كه حد دنیا در جنب حیات  ذردگ

ب  ذشت و خداوند عالم ضامنگنیست و خواهد   و  نچه مقدر شده آكس    هر ه  رزق عباد الله شده 

الله و بركاته    م علیك و رحمةالله ثابت است السّلا عند    رو كلام خیر الزیاده فقدان المزو  خواهد رسید

و بدرس حاضر شدن و مراوده نمودن با بعضی    سوال غلیان كشیدن در بعضی مجالس و نماز كردن

بها الدم فاذا   م انما جعلت التقیة لیحقنالتقیة جواب عن ابی عبدالله علیه السلا از منكرین من باب

جواب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده    أمور،  بلاء در ظهور  وال سر حصولسبلغ الدم فلیس التقیة  

 امّ الكتاب سؤال

 194ص 
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قزوین عرض مي  یجمع ااز اهل  نماگكنند كه  امر حق  این  انكار  نیست    یمئر در ولایت خود  دور 

دانند چه نحو سلوك نمائیم  واجب مي  بتوانیم توقف نموده با هزار استهزاء و شماتت و الا قتل ما را 

فضل الله یؤتیه من   افون لومة لآئم و ذلكخالذین یجاهدون فی سبیل الله و لای  ان فرمائید جواببی

بائی فمن لا تقیة له لا دین له سؤال ذكر مجربی از آدین   یشاء لانه ذو الفضل العظیم التقیة دینی و

ه  و عاقبت ب   و اولاد و اداء دین و رفع خیالات  حافظ دنیویه و اخرویه خصوصا    براي قضاء حوائج

 بصیر بالعباد  خیری جواب پنجاه و نه مرتبه و افوض امری الی الله ان الله
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 هو الله تعالی

  ت جه ه  صفحه عربي ب  ام فضلكم تلاوت آیات دو ورقه خطب شریف را نمودهدقبله محترم  

و ساكن القلب باشند مختصر از كما    كه ثلج الفؤاد  نظر شریف خواهد رسیده  لاصي كل عرض شده ب 

 ن اینكه آهی 

 195ص 

حقیر عنایت فرموده و از ه  ب  بابی از علم و سرّ معرفت و توحید خداوند عالم از لطف خفی خودش

كه تكلیف نفس خود بوده نه دیگری    اعظم خطا است زیرا  ن شده و اینآكم حرفي نفس خود اظهار  

اند و یك حدیث  فهمیده ن خود مقامی و تكلیفیظثار از حسن  آمشاهده این  ه از اهل علم ب  بعضی

بحدیث مثله از حسن فطرت خود  تصدیق نموده شكی كه   مضمون فلیأتواه  بر قواعد قوم دیده و ب

مناجات و آیاتی تنطق نموده    از علوم رسوم اهل علم مطلع نبوده و نیستم بل از لسان فطرت   نیست 

احدی   سلام الله علیهم است اشهد الله و كفی بی شهیدا تكلیف  ل اللهآة  كه حق واقع مطابق سن

نوشته باشند و بر اهل تصدیق فرض   اطرافه  همه اخبار فرموده و كل طلاب به  ب  ،نیست تصدیق

 كه كه طالب هستند حاوی كل علومخود نموده كسي نفسه است رجوع ب 

 196ص 

هروی را عرض سلام ابلاغ داشته    وند ملا محمد تقینمایند جناب قبله معظم آخ  تعیبباشد دیده و ت

  نفس خود راجع نموده باشید و بر كسی حلال نیست ه ورده و بآبیرون  كه مردم را از تزلزل و تصدیق

فتنآ زیراكه من مدعی امری نیستم و حكم  بلد  از قتل  همده این  عربي را   هاست سواد صفح  اشد 

باشند كه بنده هستم بی علم و ادعی و هر كسی در باره   برسانند كه همه بر یقین  دكل بلاه  طلاب ب 

 خداوند عالم و  ن سوال خواهد فرمودآحكمی نماید خداوند عالم در روز قیامت از    حقیر ذره اعتقاد

ثاری كه آمن و    تفرض باشد طاع  اهل محبت او شاهد و بصیرند كه بر امری نیستم كه بر احدی

نها نیست و اهل یقین را هم  آحقیر است و حكمی از برای    ودبه خكند راجع  دلالت بر این مقام مي
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رد فرمایند كه    تا همه خلاص باشند دو ورقهء جوف را بصاحبانش  هاین ورقه دهند ب  از این امر رجوع

 من نیستم در ماه رمضان كتب كثیری جمع بود چهارده دعا

 197ص 

اسمی كه اشاره ه  ب  ه دعائیتسلی حزن خود نوشتم و جواب همه اشاره نمودم من جمل  تجهه  ب

خط شكسته و با كمال ه  مقابله نشده و چونكه ب   بود كه نوشته شده بود ولی  هنموده بودید آخر نسخ

  تواند بخواند یحتمل بر قواعد بعضی مقامات درست نیاید و الا كاتب نمي شوداستعجال نوشته مي

ل الله است كه بر  آو فضل    توحیدفطرت بر نهج واقع و مصطلح قواعد حقه است و این دعا با ذكر  

باشد دلیل نیست و هر كس عمل نماید مجرم است   ر دلیل بر حكمیگاجماع ضرری ندارد و لی ا

 بلكه انشاء الله استخلاص خود و كل حاصل شود  همه اخبار فرمودهه ب
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 الكبیر
 
 هو العلي

شيء ذكر علم لكلمقامی یا     ر در جائی ذكرطامر مستور كه ركن است موهوم تصور نشود ا

 تن خاشع و معدوم است این امر از جه أ كه كل مقامات نزد مقام توحید بوده تشده بواسطه عظم 

 تحصیل ظاهر 

 198ص 

اه گاز صحیفه و هر    مدهت آاه در مناجاگو هر    هاز نهج البلاغ  تمده حكایآ اه در خطبه  گنشده هر  

بوده هر كلام اینها بنفسه حجة است و    ثارآمده از كتاب الله و واقع امی و عجمی در این  آ در آیات  

خرها  آالی    ةسبیل ربك بالحكمة و الموعظ  یلاست ادع  ا  الله كافي  یك دلیل در دعوت بنص كتاب

حجتی  ه  اتیان ب  عالم گواه است قادر بر هیچ خارق عادتی نیستم و احتیاج هم نیست زیرا كه  خداوند

وید و بلا گكه بلا تامل مي  فطرت محض استن مضمحل است و دلیل  آ  شده كه كل آیات نزد

 غیراسقنی كاسا من الماء الم  ذبیحفتم  گچائی بود    نویسد در راه مدینه صبح سرما در مقامسكون مي

من    من النار قریبا یا صاحبی الركب هب لی شیئا  ذومن  البرد یطلب ماء  ناشئةبالورقة المخضرة فان  

كه از حجة است از برای كسي  دلیل است و كل علوم  سكر قلیل و بحكم فلیاتوا بحدیث من مثله

ر جائی خلاف باشد گجات بر نهج اصطلاح است انوشته  نكهآطریق تحصیل و عرف نماید و حال  

 از قلم تعجیل گذشته 

 199ص 

یه و  فی شان الآ نكه بر قاعده واقع است مثل ان هذان لساحران و انها لاحدی الكبر و در حدیثآبا 

فت از گكنی كه كلام حق است  كجا یقین مي النبیون فانا الواقع از موسی سؤال شد در طور ازاما  

دیدم   هم در لسان خود این قسم قدرت را كلام عباد نیست حقیر و شبه یدآمی جهت نكه از شش آ

عالیانه صراط دعوتي    ذارده و شبه كلام بشر نیست یقین حجة است از اینگخداوند عبث ن   فكر كردم

نفهمیدم زیرا كه بر توحید و احكام    ر از جهة حكم اسم اعظم بشیطانگنموده كه مبادا مقصر باشم دی



120 

 

این شرح حال است و خداوند شاهد و بصیر است نه از   نموده جهة شرك ملحوظ نبودهت  ن دعو آقر

این   ه و عرضامری تصوّری فرمایند بل واقع همان است كه در ورقه مقابل عرض شد  این نوشته دلیل

واه است كه گو خدا    بر احتجاب یقین نقصانی  شک ی قصد نبوده كه  موه این بوده كه مو  ز جهتا

شهیدا و الحمد    كردم و كفی بیدانستم امر اظهار نميبرای نفسی در این امر مي  ازهر گاه ذره ذلة  

 لله ربّ العالمین

  



121 

 

 الله الرّحمن الرّحیمبسم                                            200ص 

لیوم لاریب و اعبده و انتظر لنصره فان ایاّم الذكر عند    الله لا اله الا هو قد نزل الكتاب بالحق

المسخّر فوق الماء بالآیات المحكمة   لكلفمقضیاّ و لقد نزل الله كتابا علی كلمة ربّك فی ا  ربّك

المستسرّ فی تفسیر  نزل لاحد من  الآ  علی  ما لا  الكرسی  الناسیة  لیعلم  البحر   قبله  البحر فی  حق 

و لیعلم الكلّ انّ ربهم الرّحمن لا اله الّا هو قد كان علی   الموّاج و الماء العذب علی الماء الاجاج

فی ذكر اسم ربّك بعضا من الحرف    یك لعلّ یتقن الانفسحمقتدراً ذلك من انباء الغیب نو  كلّ شيء

افغیره لیقدر ان یتنزل    شیء شهیداكتابه و انّ ربّك قد كان علی کلّ وعد الله به فی    دون الحقّ ذلك ما

بالقسط   عمّا افتری الظالمون فی آیاته فسوف یحكم الله بین الكلّ   حرفا مثل هذه الحرف فسبحانه

ربّك و یسلموا امر ربّك تسلیما افی الذكر شك   ثم لایجدوا حرجا فی انفسهم مّما تقضی فیهم باذن

 انه منزل 

 201ص 

  حرفا و ما یشعرون بآیات الله قولا انهم   الآیات باذن ربك فما لهؤلاء القوم لا یقرؤن من كتاب ربكّ

خاء آیاتا و  مال قد كان بالظالمین علیما و لقد كتبت من یوم الركوب الی ارض  كالانعام و انّ ربكّ  الا

لامداد و ما اجد لفیض  و ما قدّر ربّك با   صحفا لیوقن الكلّ فی مداد كلمات ذكر ربكّ نفاد البحر

فی كل حین یوما و   تعطیلا و لقد قضی سبیل البحر للسفینة الی تلك الجزیرة  ربّك من بعض الشیئ 

ریح   فلمّا نتلوا علیهم آیات الله و لم یشعروا بها قد نزلنا علیهم أهلها  ذلك ما كان عند الله الّا بظلم من  

لذی اكثرهم لا یعقلون صم بكم عمی فهم لا یفقهون ا  الاعتدال لعلّهم بآیات الله یتذكرون الحمد لله

فسوف ینظرون اعمالهم   یقرءون حرفا من علم التی وسیلة  لاالله ربّك من هؤلاء القوم كأنهم   فسبحان 

  منثورا یا ایّها الحبیب فانظر كلمة ربّك فانّ لناظرین حسن   مرات علی نفسهم فی ارض القیام هباء

الرسول لتقرّ عینه و قل لا تحزن فانّ الله    و ارسل بمثل هذه الورقة الیاًموتالمقام عند ربّك قد كان مح

 معك و هو انه لیعلم
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فان جزائك عند ربك   ما تفعل فی سبیل محبته فابشر من الله ربّك و ابلغ النّاس حكم الله ما استطعت 

دافع الیه یعرج الملائكة و الروح  لواقع و ما كان لامر الله من    جنّة الخلد قد كان مقضیاً و انّ وعد ربّك

هذا اللوّح مقضیا فامض و   ن و ان هذا حكم ربّك قد كان فیآقد كان مقداره ما نزل فی القر  فی یوم

امرت  اثبت كما  استقم  و  تؤمر  القر  بما  من  المحكمة  بالآیات  الباب  ذكر  فی  كتابا  اكتب  و آو  ن 

بدعا فی الابواب و لكن الامر قد   انّ الامر ما كان  طهار لیعلم الناّسالاآل الله  المرویّه عن    الاحادیث

  و لا تجد لسنة ربكّ فی بعض الشیئ تحویلاً و سبحان الله ربّ العرش   كان سنة منه من قبل و من بعد

 . عمّا یصفون و ابلغ سلام ذكر ربك الی المحبین و قل الحمد لله ربّ العالمین
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